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 ی اخلاق تیدر باب اطلاق و نسب یقرآن یکاوش
 روزمهریف یمحمدمهد

 یرامند ینیاکبر حس یعل دیس

   کیدهچ

، طیراشـ ر  ییـا احکام اخلاقی بـا ت ی: آشودیآغاز م پرسش نیبا ا یاخلاق تیبحث در باب اطلاق و نسب

شـامل ، یصیو تخص دییتق چهییاند و بثابت، ا هموارهیو  کندیم رییت ، افراد و جـوامـع، مکان، زمان

دانسـته  ینسـب یاحکام اخلاق را امـر، مکاتب یبرخ شوند؟می هامکان و هادر همه زمان، همه افراد

از  ید شـد؛ امـا شـماردگرگـون خواهـ، افـراد و جوامـع، مکـان، زمان، طیشرا رییآن با ت  نیکه قوان

. داننـدیو افراد مـ طشرای، مکان، زمان به ناوابسته و جاودانه، ثابت یرا امور یاخلاق نیقوان، هامکتب

اسـت و بـه رو   یقرآنـ یدر گستره وحـ یاخلاق تیدر باب اطلاق و نسب یکاوش روشیپژوهش پ

نشـان  یقرآن یهام شده است. دادهانجا یو استنباط یفیتوص، ییمحتوا لیو تحل یا سناد -یاکتابخانه

 یو شواهد قرآنـ لیثابت و مطلق استوار است و دلا یو احکام نیبر قوان، اسلام ینظام اخلاق دهدیم

 .تابدیرا بر نم یخلاقا تیو نسب کندیم تیحما یپرشمار از اطلاق اصول اخلاق
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 مساله طرح. 2

، کـلام، شناسـیمعرفت، چـون فلسـفههای متنوع دانش بشری همت در عرصهینسب

، وران بوده است؛ امـا نسـبیت در جهـان معاصـراخلاق همواره مورد توجه اندیشه

پژوهـان و مفسـران دین، اخلاقعالمان ، متکلمان، اهمیتی فزاینده یافته و فیلسوفان

انـد. رواج و فراگیـری نسـبیت اخـلاق را بایـد از آن پرداختـههر یک از منظری به 

شمار آورد. عصری که در آن عصرجدید به شناسیشناسی و رو پیامدهای معرفت

شناسی دانش بشـری های فروان و ایجاد تردید در مبانی معرفتشاهد ظهور مکتب

لاق اطـ، شناسییاز جمله مبانی دانش اخلاق هسـتیم. در رویکـرد جدیـد معرفـت

اساسی با نام اطلاق و نسـبیت اخلاقـی را  یچالششود. انکار می ی اخلاقیهاگزاره

مسأله اطلاق و نسبیت اخلاقی با این پرسش  دهد؛قرار می اخلاق لسوفانیف یفرارو

ت ییر ، افراد و جـوامـع، مکان، زمان، طیشرا با ت ییر  ا احکام اخلاقی یآشود: آغاز می

مطلق و ، اخلاقی برخی اخلاق را ثابت مکاتباز میان ؟ اندبتثا، هموارها یکند و می

شرایط و افراد ، مکان، قوانین اخلاقی را وابسته به زمان، ؛ برخی نیزدانندجاودانه می

پندارند. براساس دلایـل و شـواهد قرآنـی پرشـمار گـزار  شـده در پـژوهش می

طلق استوار است. گستره بر قوانین و احکامی ثابت و م، نظام اخلاقی اسلام، روپیش

، ییمحتـوا یـلو تحل یا سناد -یاکتابخانهآن رو  قرآنی و  هایاین پژوهش آموزه

در هندسـه مباحـث  ، ت اخلاقـییمسأله اطـلاق و نسـب .است یو استنباط یفیتوص

هنجـاری ، گیرد و در سه حوزه اخلاق توصیفیجای می، فرااخلاق ی  شناختمعرفت

 .و فرااخلاق مطرح شده است
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  یشناسمفهوم. 9

 . اطلاقِ اخلاقی9.2

نگی اصـول و احکـام اخلاقـی و و جـاودا مطلـق، دائمیمعنای به« یاخلاق اطلاق  »

 یجواد) موضوعات اخلاقی استخارج از ذات  یچ امریهبهناوابستگی این اصول 

، چــون خلاقــین بـاور کــه اصـول ایــفشـردن بــر ا یپــا(. ۱۱۷ص. ، ۱۰۹۵، یآملـ

، دائمـی امـوری، شـکنیوفـاداری و پیمان، عدل و ظلم، گوییغدرو گویی وراست

ج یو آثـار و نتـا خـودخـارج از ذات  یچ امـریهوابسته بهبوده و  و جاودانی مطلق

عناصـر ، یاخلاق یا بدی یبه خوبی موضوع تنها عامل اتصاف   و ستندیها نآن یواقع

نـه حـوادو و ، دشومیمترتب  ی است که بر آنموجود در ذات موضوع و آثار واقع

ت یا وضـعیـو  یاقتصاد، یفرهنگ، یاجتماع، یطیمحستیط زیشرامانند:  یطیشرا

 (. ۱۱۷ص. ، ۱۰۹۵، یآمل یجوادشناختی افراد )روان

  اخلاقی تینسب. 9. 9 

 یخارج از ذات و آثـار واقعـ یامور ارز  اخلاقی به یوابستگ یعنی، نسبیت اخلاقی

به  یبندیپا، سالمندان تارهایی مانند: احترام بهرف، براساس این رویکرد. فعل اختیاری

کـه دارای حکمـی یکسـان نیسـتند؛ چنانهمواره خواری مشروب، پاکدامنی، حجاب

 هجامع در، کهدانند؛ در حالینمی یلت اخلاقیرذ مسیحیان نوشیدن اندکی از شراب را

 .  (۰۵۶ص. ، ۱.ج، ۱1۱۵، شود )طباطباییرفتاری ناپسند محسوب می، یاسلام

 های اخلاقیگزارهمطلق بودن  یهنظر نییتب. 3

گرا بـودن نظـام اخلاقـی بـیش از هرچیـز وابسـته بـه مبـانی گرا و یـا نسـبیمطلق

های اخلاقی و نیـز وابسـته بـه دیـدگاهی اسـت کـه هریـک از شناختی نظامانسان
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کننـد. برخـی بیـان میاخلاقیی یستی    های اخلاقی درباره خاستگاه و معیـارنظام

 و اتیاضـیاى ریقـضــا هماننـد، چ تفاوتییهسوفان اخلاق اصول  اخلاقی را بیفیل

 نیپـاپکوابسته نیسـت )ان یدمهای روانشناختی آدانند که به ویژگیمطلق می فلسفه

وابسته نا  مطلق و، اضییقت ریر را همانند حقیافلاطون خکه چنان (۱۱ص. ، ۱۰۷۱

افلاطـون از  .(۱۱ص. ، ۱۰۷۱ نیپکاسـت )پـدانان مـییو آرزوهاى آدم لاتیبه تما

گوید و براین بارو اسـت خشم و عقل در انسان سخن می، وجود سه نیروی شهوت

، یافتنی است )کاپلسـتوندست، که سعادت تنها با فرمانبری شهوت و خشم از عقل

 (  ۱1۷ص. ، ۱. ج، ۱۰۵۷

، خـود شناختی مشـترک بـا اسـتادارسطو شاگرد افلاطون نیز با اتخاذ مبانی انسان

اعتدال نیروهـای ، وی در تبیین نظریه خود در باب اخلاق، پایرداطلاق اخلاقی را می

داند. شهوت و خشـم همـواره بختی میدرونی )شهوت و خشم( انسان را عامل نیک

شود که خشـم و شـهوت پیمایند و انسان زمانی از آن رها میراه افراط و تفریط را می

تر شدن  هرچـه شدیافته وادار کند. ارسطو اخلاق را نزدیکرا به فرمانبرداری از عقل  ر

ها بیشتر به نقطه اعتدال و مانند افلاطون ایـن معیـار را ویژگـی مشـترک همـه انسـان

سـینا و دیگــر فلاسـفه مســلمان (. ابن۰۵۷ص. ، ۱. ج ۱۰۵۷، دانسـت )کاپلســتونمی

ته و اذعـان عقل را منبـع شـناخت اصـول اخلاقـی دانسـ، چون افلاطون و ارسطوهم

ها ها را در وجود همـه انسـانکنند که خداوند میل به انجام خوبی و پرهیز از بدیمی

(. و بـه ایـن ترتیـب شـناخت اصـول ۰۳۹و 1۵ص. ، ۱۰۹۶، سرشته است )مطهـری

هـای روانشـناختی و فطـری انسـان اخلاقی و میل بـه زیسـت اخلاقـی را از ویژگی

نام وجدان دارد که او را ر درون خود حقیقتی بهدانند. کانت معتقد بود هر انسانی دمی
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گفـت: کند. او در تبیـین اطـلاق قـوانین اخلاقـی میسوی خیر اخلاقی ترغیب میبه

ای عمل کنید که بتوانید اراده کنیـد کـه قاعـده مزبـور قـانونی کلـی و براساس قاعده

اصـول  اطلاق، (. در این سخن کانت۰۰۱ص. ، ۶. ج، ۱۰۹۵، )کاپلستون عمومی شود

 نیاز از استدلال تلقی شده است. اخلاقی امری وجدانی و بی

 شـمول اسـت ومطلق و جهان، جاودانه، اصول اخلاقی، های قرآنیبراساس آموزه

، اطلاق اخلاقی در قرآن بدان معناست که وجـوب و الـزام احکـام  و اصـول اخـلاق

، روواهـد شـد. از ایـنها خها و مکاندر همه زمان، شامل همه اقشار و طبقات جامعه

و شـرایطی احـوال  آیات بوده و در هر زمان و در هر طباخمکلف و م، هاهمه انسان

ملزم به پیـروی از دسـتورات  اخلاقـی هسـتند. ، هیچ تقیید و تخصیصیبی، که باشند

در هیچ شرایطی ، کسگوییم؛ یعنی هیچبرای نمونه وقتی از لزوم راستگویی سخن می

را نادیـده بگیـرد. توانـد از ایـن دسـتور اخلاقـی سـرباز زنـد و آن نمی، زمانیو هیچ

امـری نکوهیـده و ، همه طبقات و در هر شـرایط و زمـانی یبرا ییگودروغ، بنابراین

 ماموم و نابایسته است.

 . دلایل اطلاق اصول اخلاقی0

به دلایل و شواهد متعدد عقلی و قرآنـی اسـتدلال ، برای اثبات اطلاق اصول اخلاقی

 شده است:

 دلایل عقلی  .2 .0

 ی اخلاق احکام و فراگیر درباره یکسان یداور. 4-1-1

دوستی در هر نوع، گاشت، وفاداری، گوییای از رفتارها مانند راستما درباره دسته

داوری یکسـانی هسـتیم؛ از نقطه از جهان و در هر زمـان و شـرایطی شـاهد  ارز 
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تـوان ی و در سراسر جهان خردمندی را نمـیهای تاریخیک از دورهرو در هیچاین

گـر ظلـم و گویی را رفتـاری ناپسـند بدانـد و سـتایشیافت که عـدالت و راسـت

 (.۶۷ و ۱۷ص. ، ۱۰۷1، یجعفر گویی باشد )نک:دروغ

 . تجرد روح و اوصاف نفسانی4-1-2

و  کوشیده است تا با ابتنا بر تجـرد روح، سینا ضمن اذعان به اطلاق اصول اخلاقیابن

، سـینا)ابن این ثبات و جاوادنگی اصول اخلاقی را تبیین نماید، اثبات اوصاف نفسانی

هنگـام جسـتجو در مـا  نویسـد:وی در تبیین این اسـتدلال مـی (۰ص. ، ۰ج. ، ۱۰۵۷

را  یجـامعمعنـای کلـی و ، های ظاهری مش رکبا ویژگی محسوساتای ای محموعه

مسـائل . برای مثال هنگامی کـه انطباق استقابل  هامصداقکه بر همه  میکنیکشف م

را  هـاانـتیهـا و خامانـت، هـادروغ، هاصداقت، هاعداوت، هامحبت ی مانند:اخلاق

امانـت ، صدق، ثاریا، عاطفه، به نام اصل محبت یجامعمفهوم  نهایاز ا میکنیم یبررس

از افـراد  ریـغ یکلـ یمعـان نیـکه ا سابیماس  حقیقت را نیز درمی، کنیماصطیاد میو... 

هـزار مـورد این مفاهیم است؛ برای مثـال هنگـامی کـه پوشش  ریمندرج در ز یجزئ

 سـازیم؛می محمـول کیـهـزار موضـوع و با  هیهزار قض، کنیممی هرا مشاهدمحبت 

دسیت بـهمعنـا  کیـهـزار و ، محمـول جامع   یمعنا نضمامهزارگانه به ا یهاموضوع

و مفهـوم ی آن کلـ یمعنا کیاست و  یخارجو  یآن جزئ یعناهزار م، خواهد آمد که

 ی(اخلاقـی)و عمل یاز مسـائل نظـر کیـهـر  یبا بررسـبنابراین است.  یمجرد ذهن

است ؛ این بررسی و تحلیل گویای این حقیقت میرا در ذهن دار یاز مسائل کل یبخش

جاودانـه اسـت؛ و  یو روح مجرد امر شودیروح مجرد درک م توسط یکلمفهوم که 

لازم  دانیـامر جاودانه مسـائل جاو کی بیو تها ریتطه یبرا، شد ودانهاج یاگر امر
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خواهد  «ریت یلا»امر ثابت و  کی یعنیمسئله جاودانه  کیاخلاق ، جهت نیاست. از ا

 .(۱۱۱-۱۱۷ص. ، ۱۰۹۵، بود )همو. نیز جوادی آملی

 . میل به کمال و تعالی4-1-3

ه کمال و تعالی است. براساس این میل آدمیان ب، از دیگر دلایل اطلاق اصول اخلاقی

که همزاد بیا الییی   هایی استدهیپد ی ازاخلاق یهادهیااصل فطری و روانشناختی 

نشان ی اخلاقی هادهیبه ا هاو باورداشت  فراگیر انسان شدهنمودار ی بشری هاتمدن

انـد. بـداهت و وضـوح ایـن واقعیـت و مطلق داریهمواره پا یدهد اصول اخلاقیم

ی هـادهیـاکـه کنـد و نتیجـه ایننیـاز میی ما را از هرگونه شرح و بسطی بیتاریخ

ناپایر در حوزه اخلاق رییت و ثابت گر وجود اصولی مشترک و مستمر اخلاقی بیان

مولـود روابـط اجتمـاع اخـلاق  این پندار که (.۶۷و ۱۷ص. ، ۱۰۷1، یجعفر)است 

بدون ، یبی: سادعا شود ت کهاست و خاستگاهی در سرشت انسان ندارد مانند آن اس

 قـادر نیسـت چنـیناجتمـاع ، هسته تولید شده است. اساساً بدون خاستگاه فطـری

 (. ۶۷-۶۶ص. ، ۱۰۷1، وجود آورد )جعفریای را بههدیپد

 . وابستگی اطلاقِ اصول اخلاقی به فلسفه این اصول4-1-4

این اصـول  که در داندای میشهید مطهری اطلاق اصول اخلاقی را وابسته به فلسفه 

بنـدی بـه اصـول اخلاقـی دلیلی برای پای، نهفته که با از بین رفتن  فلسفه این اصول

یـادآور ، اخلاقـیماند. وی ضمن بدیهی دانسـتن تفسـیر خـود از اطـلاق باقی نمی

، شاهد اسی ننااایی در بیارد درل ، در فقه اسلامیشود که با ابتنا بر تفسیر یادشده می

یابـد کـه در می، بـه مـدد وجـدان، آدمی: او معتقد است ها هت یم.غیبت ل جز اس 

خودی خود رفتاری شایسته و بایسته است؛ اما زمانی که موجب مرگ  راستگویی به
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دهـد و بـه عملـی زشـت تبـدیل فلسفه خود را از دسـت می، گناهی شودانسان بی

 (.۹۶-۹۷ص. ، ۱۰۵۶ یمطهر) خواهد شد

هید مطهری به این نکته تصریح شـده اسـت کـه هـیچ های  اخلاقی  شدر کاو    

شـود یـا بـدی متصـف نمی، خـوبی بـه، مکـان و شـرایط، توجه به زمـانرفتاری بی

بـا ، ایشـان در تقریـری متفـاوت (.۱۹۱ص. ، ۱۰۶۱همو ؛ ۱۵۷ص. ، ۱۰۵1، مطهرى)

بـه دفـاع از اطـلاق اخلاقـی ، تفکیک مطلق بودن اخلاق و مطلق بودن فعل اخلاقـی

، های نفسـانی  اکتسـابیعنوان ویژگیتوان اخلاق را بهدارد که میو اذعان می پرداخته

و مکان مت یر دانسـت زمان ، امری ثابت شمرد؛ اما رفتارهای اخلاقی وابسته به شرایط

 (۶۱۹ص. ، ۱۱ج. ، ۱۰۹۶، )مطهری

 منفعت و نتایج فعل اخلاقی، . ابتنای اطلاق اخلاقی بر مصلحت4-1-5

دانـد کـه اخلاقـی را وابسـته بـه منـافع و مصـالحی مییـزدی ارز  الله مصباحآیت 

سینا معتقـد اسـت رفتارهای اخلاقی مانند راستگویی متضمن آن است. وی چون ابن

گویی های اخلاقی همواره قید مفید بـودن ملحـوا اسـت؛ بنـابراین راسـتدر گزاره

 (.۱۹۵ص. و  ۷۱ص. ، ۱۰۶۵، یزدیمصباح رفتاری پسندیده نخواهد بود )، غیرمفید

ی آن مطلق بودن اصـول اخلاقـی گفته در همههای آشکار ادله پیشرغم تفاوتبه

همه ادله اصول اخلاقی را فطری دانسـته و میـل بـه ، پایرفته شده است؛ افزون بر این

    دانند.ها میهای روانشناختی همه انسانانجام خوبی و پرهیز از بدی را نیز از ویژگی

 قرآنی اطلاق اخلاقی دلایل  .0.9

گر اطلاق و جـاودانگی اصـول اخلاقـی در قرآن دلایل فراوانی وجود دارد که بیان 

رویکـردی ، نسـبیت اخلاقـی، دهـدوضوح نشان مـیچه آیات قرآن بهچنان، است
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 اند از:شده در قرآن عبارتناپایر است. برخی دلایل و شواهد بیانبرهان

 های اخلاقی . فراگیری و عمومیت گزاره4-2-1

اسـت. براسـاس منـابع « نسبت دیـن و اخـلاق»، یکی از مباحث در فلسفه اخلاق  

از ، هـای دینـی اسـتاخلاق بخشی از آمـوزه، اسلامی و وفاق اندیشمندان مسلمان

ثبات ، کنندن اسلام را اثبات میید یشواهد و قرائنی که جاودانگ، لیتمام دلا، رواین

گیـرد. دربر می، های دین استنیز که بخشی از آموزه را یاصول اخلاق یو جاودانگ

اطلاق احکام اخلاقی را ، مثابه دلایلی مستقلبه، بسیاری از آیات قرآن، افزون براین

های این کتـاب چون اناارها و بشارتهم، های اخلاقی قرآننمایند. گزارهاثبات می

های قرآن قـرار ل خطابکسان مشموی، هافراگیر و عمومی نازل شده و انسان، الهی

ها دهد دستورات اخلاقی قرآن و نیز بشارتخطابات عام قرآنی نشان می 1گیرند.می

افـراد و ، مکـان، شمول بوده و محـدود بـه زمـانزمان، شمولجهان، و اناارهای آن

شرایط خاصی نیستند. جهان شمولی و جاودانگی قرآن نیز صـحت اطـلاق احکـام 

ـن ب ل ـ    یإ ل   یأُوح  ». آیه کنداخلاقی را تأیید می  و  م 
ه   ـ کمُ ب نُا ر  ا القُرآنُ لا  )انعـام:  «ها 

و جاودانگی و جهـانی بـودن قـرآن و دسـتورات  6رسالت پیامبر عمومیت (.۱۷

  (.۰۷ص. ، ۵ج. ، ۱1۱۵کنـد )طباطبـایی قرآنی از جمله احکام اخلاقی را اثبات مـی

و نیازهـای ه براساس یبان فطرت ای آن رل است ک، شمویی قرآنجاودانگی و جهان

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

لَّکمُْ ت تَّقُون  »ها: هایی از این خطاب. نمونه 6 ل ق کمُْ و  الَّاین  م نْ ق بلْ کمُْ ل ع  بَّکمُُ الَّای خ  ا النَّاسُ اعْبدُُوا ر  یُّه   (16بقـره: ) «یا أ 

ا النَّاسُ کلُوُ»و  یُّه  یطْان  یا أ  یِّباً و  لا ت تَّب عُوا خُطُوات  الشَّ لالاً ط  ا ف ی الْْ رْض  ح  نـُوا »و  (610بقـره: ) ...«ا م مَّ این  آم  ـا الّـَ یُّه  یـا أ 

اب رین   ع  الصَّ لاة  إ نَّ الله  م  برْ  و  الصَّ بِّك  »یا و  (651بقره: ) «اسْت عینوُا ب الصَّ ك  ب ر  نسْانُ ما غ رَّ ا الْْ  یُّه  أ  ل مْ »و  (1انفطار: ) «الکْ ریم   أ 

دْ إ ل یکْمُْ یا ب نی یطْان   أ عْه  م  أ نْ لا ت عْبدُُوا الشَّ ؛ قلـم: 08؛ ص: 680یوسـف: ) «إ نْ هُو  إ لاَّ ذ کرٌْ ل لعْـال مین  »و  (18یس: ) ...«آد 

ر  »( و 18؛ تکویر: 51 لبْ ش 
 و... . (11مدثر: ) «ن ایراً ل 
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( و ۰۰-۰۱ص. ، ۱ج. ، ۱۰۹۹، مشترک و ت ییرناپایر انسان نازل شده )جوادی آملی

 (.۶۰ص. ، ۱ج. ، ۱1۱۵، رستگاری انسان است )طباطبایی، تضمین کننده

ــت و جــاودانگی  اســلام  ــر خاتمی ــزون ب ــرآن اف ــه؛ ۷صــف: )در ق ــر   (۰۰: توب ب

( تأکیـد شـده اسـت. راز ۱۵-۱۶جـن: ؛ 1۱صلت: ؛ ف۷ناپایری قرآن )حجر: تحریف

، «خاتمیـت»و « ضـرورت هـدایت الهـی»ناپایری قرآن را بایـد در دو اصـل  تحریف

پس از رحلت آخـرین ، رل که با فرض پذسرسش اصل خایمیتوجو کرد. از آنجست

(. اگر قرآن نیز ماننـد سـایر 1۳شود )احزاب: دیگر پیامبری مبعوو نمی، فرستاده الهی

برای همیشـه از هـدایت ، هادر معرض تحریف قرار گیرد؛ انسان، ون مقدس  پیشینمت

ها در و نقلی همه انسان یمحروم خواهند ماند؛ زیرا براساس دلایل پرشمار  عقل، الهی

، با توجه به مقدمات یاد شده بایـد ها نیایمند هداست ایهی هت ند.ها ل مکانهمه یمان

ات بشر از هرگونه تحریف مصون خواهـد مانـد. در آیـه پایرفت که قرآن تا پایان حی

 أ بلْ ُ ـوا ق ـدْ  أ نْ  عْل م  ی  ل» چرایی صیانت  قرآن از تحریف بازگو شده است ، سوره جن ۱۹

بِّه مْ... ر سالات    هاى پروردگارشان را به طور کامل بـه مـردمامیتا مشخ  کند که پ؛  ر 

 «.اندرسانده

 یامبران. اشتراک اخلاقی همه پ4-2-2

های اخلاقـی پیـامبران الهـی اختصـاص بخش معظمی از آیات قرآن به بیان ویژگی

ییارسیی ل ، رغیم فاصی ه یمیانی ل مکیانی ل نییز یفیالت فرهن یییافته است. بـه

هیای  لسگییی، هیای بیاییو شیددبتییاری ای لسگییی، جغرافیاسی فرالان میان آنان

مشـترک آنـان اسـت.  اخلاقی هایصداقت یکی از ویژگی مش رک اخلاقی هت ند.

 کـه هـر یـک در مکـان و زمـان 7قرآن در ستایش پیامبرانی چون ابراهیم و یونس
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و از 1کنید کردند آنان را صدسق سعنی بتیار راس  و معرفیی مییم فالیی یندیی می

اب2کندالوعد یاد میبا نام صادق 7حضرت اسماعیل  ی دیگر از ویژگـیانمونه، . اول

اب مبال ه بهاخلاقی مشترک   معنای بسیار توبـه کننـده اسـت. پیامبران الهی است. اول

( و ۰۳سـلیمان )ص:، (۱۵این ویژگی درباره شماری از انبیام الهی مانند داوود )ص:

یکـی دیگـر از ، ( تکرار شده است. مناعت طبع و ناوابستگی به دنیـا11ایوب )ص:

سوره شـعرام گزارشـی از فضایل اخلاقی و ویژگی مشترک پیامبران الهی است. در 

، هـود، پنج آیـه از زبـان نـوح های یب یغی رسولان ایهی ارااه شدد است ل درتلا 

ل  »شود شعیب این عبارت تکرار می، لوط، صالح  ی  ه  م نْ أ جْرٍ إ نْ أ جْر  یْ و  ما أ سْئ لکُمُْ ع 

لی بِّ العْال م إ لاَّ ع  ون ایـن آیـه بـا (. مضـم۱۹۳، ۱۶1، ۱1۷، ۱۱۵، ۱۳۷)شعرام « ن  یر 

. ۵۱. یـونس: ۷۵فرقـان: ) های دیگـر قـرآن نیـز آمـده اسـت:اندکی ت ییر در سوره

 .  (۱۰. شوری: ۹۶. ص: 1۵. سبأ: ۱۳1یوسف: 

 . یکسان انگاری مخاطبان در امر تبلی 0-1-1

نموده و همه افراد بشـر  یهمه مردم معرف یبرا یارا فرستاده 6امبریپ برخی آیات

هـا در این آیه 3مان آورند و از دستورات آن پیروی کنند.یا به قرآن اخواند ترا فرا می

در همـه ، اسلام عام و فراگیر بوده و همه افراد بشر یشود که احکام اخلاقتأکید می

 اند از آن پیروی کنند. موظف، هیچ تفاوتیبی، هاها ل مکانزمان

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

یقاً ن ب یًّا )و  اذْکرُْ ف ی ا».  6 یقاً ن ب یًّا» (06مریم: لکْ تاب  إ برْاهیم  إ نَّهُ کان  ص دِّ  (51مریم: )« و  اذْکرُْ ف ی الکْ تاب  إ دْریس  إ نَّهُ کان  ص دِّ

عْد  ».  1 ق  الوْ 
 (50مریم: )...« و  اذْکرُْ ف ی الکْ تاب  إ سْماعیل  إ نَّهُ کان  صاد 

یُّه  ». مانند آیه  1 م یعًاقُلْ ی أ  سُولُ الله  إ ل یکْمُْ ج  : )یوسـف« إ نْ هُـو  إ لاَّ ذ کـْرٌ ل لعْـال مین  »آیـه و ( 650)اعراف:  «ا النَّاسُ إ نیِّ ر 

ر  »آیات ( و 18: یر؛ تکو51؛ قلم: 08ص: ؛ 680 لبْ ش 
ـنْ ». (11)مدثر: « ن ایراً ل   و  م 

ه   ـ کمُْ ب ُنـْا ر  ا القُْـرْآنُ لْ  ی  إ ل یَّ ها 
 و  أُوح 

 (.61)انعام: « ب ل  
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افـراد و طبقـات دهـد تـا همـه دسـتور مـی 6امبریات به پیخداوند در برخی آ

کسان دانسته و کسی را بردیگـری تـرجیح ی یاجتماعی را در دعوت و بیان احکام اله

ات با صراحت ایـن نکتـه را یـادآورد یاز آ یاریبس، (. افزون برآن۱۱-۱ندهد )عبس: 

ـا کنُـتمُْ »...ها در قیامت بازخواست خواهند شـد: همه انسان، شود کهمی مَّ ـلنَُّ ع  و  ل تسُ 

لُ  یوان آدمیان را م زم به انجام کارهاسی کرد (. چگونه می۱۰نیز انبیا:  ۷۰)نحل: « ون  ت عْم 

واقعی میان این امـور وجـود دارد.  ل سا به اج ناب ای کارهاسی لادار ساخت که یفالت

خداوند با زبان بشارت و اناار مردمـان را بـه پیـروی از ، که در آیاتی پرشماردر حالی

هـا شـورانگیز و خواند و نیز در آیات فراوانی بـا بیـان پـادا الزامات اخلاقی فرامی

به پیروی از نظـام اخـلاق  ها راهای سخت و هولناک دنیوی و اخروی انسانمجازات

 کند.توحیدی تشویق می

 . معیار کرامت انسان4-2-4

، تید شده است که تفاوت در جنسـین نکته تاکیدر آیه سیزدهم سوره حجرات بر ا

انسـانی بـر انسـان  یهرگز معیاری برای برتـر یقبیله و طبقات اجتماع ،نژاد، رنگ

معیار برتری انسان تقوا معرفی شده است. این معیار الهـی ، در این آیه 1دیگر نیست.

اثبـات  یافراد انسان را نیز در برابرالزامات اخلاق یتساو، ضمن تعیین منزلت انسان

هیای قرآنیی ل نییز قرآن است. در کاربستترین مفاهیم  اخلاقی کند. تقوا از عاممی

ها و اجتنـاب واژه تقوا و مشتقات آن همواره عمل به خوبیای ، های رلاسیکاربتت

ای که در برخی آیـات بـه آن تصـریح شـده اسـت ها قصد شده است. نکتهاز بدی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

رٍ و  أُنثـی  » . 6 ـن ذ ک ـ اکمُ مِّ ل قنْ ـ ا النَّاسُ إ نَّا خ  اکُ  ی أ یهَّ لنْ ـ ع  ئکمُْ و  ج  کمُ ع نـد  الله  أ تقْ ـ م  فُواْ  إ نَّ أ کـْر  ـار  ت ع 
« مْ شُـعُوباً و  ق ب ائـل  ل 

 (.61)حجرات:
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، پاکـدامنی، های اخلاقی در قرآن شامل هنجارهایی مانند: صداقت(. خوبی۱۳)زمر:

هنجارهیاسی ویون: ناهای اخلاقیی شیامل شجاعت و بدی، شکیبایی، ایداریپ، وفا

هنجارهیای ، باشید. بیدلن یردسید ای منقیر قیرآنظ م می، خیانت، لفاسیبی، درل 

بود و تقواپیشگی که اصـل  هدمکان ل شراسط خاص نیوا، اخلاقی محدلد به یمان

شده فراچنگ خواهـد دی به اصول یاد نببنیادی و سنجه کرامت انسانی است با پای

 مکان و شرایط نقشی در این پایبندی نخواهند داشت.، آمد که زمان

 . سرشت تغییرناپذیر انسان4-2-5  

 ثابت هستند مشترک و داراى فـطرت هاانسان، شناختی قرآنانـسـانبراساس مبانی 

، های انسـانبرخی ویژگی، براساس مطالعات روانشناختی .(۵- ۹؛ شمس: ۰۳)روم:

هـا موجـود اسـت؛ کنجکاوی و... در همه انسان، خواهیزیبایی، گرینند ستایشما

فطرت ، ها باشد. در برخی روایاتتوان یافت که فاقد این ویژگیهیچ انسانی را نمی

ص. ، ۱ج. ، ۱1۳۵، به دین و اسلام تفسیر شده اسـت )کلینـی، سوره روم ۰۳در آیه 

یابد در ژرفـای وضوح در میبه، به خودبا مراجعه ، ( هر انسانی۱۹۱ص. ، ۹ج. ، ۱۱

گـرایش بـه ، گـریهایی وجود دارد که او را به سـتایشتمایلات و گرایش، جان او

 سازد. ها و نیز رعایت اصول اخلاقی وادار میها و دوری از بدیخوبی

ازهـاى ین نیـ. بخشـی از اخواهد داشـتدرپیـازهـاى ثـابتی را ینـ، فطرت ثابت

ان و یمطابق با فطرت آدم، قرآندگاه ی. احـکام  اخلاقی از دندسـتهقی اخلا از  ین، ثابت

بندی شده است. علامه طباطبـایی در تفسـیر المیـزان در صورت ازهاى ثابتیبرطبق ن

همـان اسـت ، فرماید: این فرمانپس از بیان حکمی از احکام الهی می، موارد بسیاری

 (۱۱۶ص. ، 1ج. . ۱۵۰ص. ، ۱ج. ، ۵۱1۱یابد.)طباطباییکه سرشت آدمی آن را در می
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علامه جوادی آملی نیز ابتنای وحی قرآنی بر فطـرت ت ییرناپـایر انسـان را از دلایـل 

تـا ، های تـاریخیقرآن در همه دوره پذسری  جاودانگی این منبع الهی دانسته و راز فهم

  یبیان شیود کیه اسیداند. و یادآور میزبان فطرت می، پایان زندگی انسان در زمین را

است که  تزبان فطر، یزبان نیو اطلاق باشد و چن تیکل، دوام ی  ژگیسه و یدارا باسد

 (.۱۷۱ص. ، ۱۰۹1، )جوادی آملیو نه تحول  پایردمینه تعدد 

 بودن اخلاق ینسب یهنظر نییتب. 5

یراسانیه ای اندسشیمندان هیای نتیبیبرای تبیین نسبیت اخلاقی ابتدا به برخی گزاره

وجـود دارد کـه  یقاعده مطلقـ ایآ»پس از طرح این پرسش:  فرانکنا :شوداشارد می

 نیبـه گمـان کانـت چنـ نویسـد:در پاسـخ می« ؟شـود رفتهیپا ییاستثنا چیبدون ه

ا در نظر ؛وجود دارد یاقاعده  ایـکه من ارائـه کـردم شـک دارم کـه اصـول  یاهیامل

 یمباشـ مـا ملـزمکه در مقام عمل وجود داشته باشند  فهیدرباره وظ یقیحق یقواعد

 ریکـه بـا سـا یزمان یحت، نقض نشوند چگاهیو ه کنیمها عمل همواره بر اساس آن

 (. ۱۱۷ص. ، ۱۰۹۰، فرانکنا)« اصول تعارض کنند

در زمـان و  لت بوده و ممکن استیلتی زمانی فضیهر رذ معتقد بود، ل دورانتیو

لت یفضـ، گـام جنـگهنورزى بـهنهیچنانکه ک، به حساب آید لتیفض، شرایطی دیگر

 (۷۳ص. ، ۱۰۹۳، دورانت) است

وجود ندارد که بتوانـد بـه شـما  یاخلاق یچ قانون کلیه»معتقد بود  ژان پل سارتر

 «وجـود نـدارد یارفتـه شـدهیچ نشـان پایه، ن جهانید. در اید بکنینشان دهد چه با

 تیه نسـبیـسـارتر را در شـمار معتقـدان نظر، (. این عبـارت1۶ص. ، ۱۰۷۷، )سارتر

 دهد.قرار می یاخلاق
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، «یفیتوصـ»به سه عرصه ، های یونایونبراساس عرصه، مطالعات پیرامون اخلاق

گانه هـای سـهشود؛ نسبیت اخلاقی نیز در عرصـهم مییتقس« هنجاری»و « فرااخلاق»

 (  ۱۵۹-۱۹۱ص. ، ۱۰۷۷. مور ۵۹۷ص. ، ۱۰۷۱، مطرح شده است )نیگل و دیگران

 گرایی توصیفینسبی .5.2

که در طول یمیان  -های احکام اخلاقییراسی یوصیفی منشأ اخ لافراساس نتبیب 

فراد مختلـف بـروز یافتـه وجـود اخـتلاف در اصـول اساسـی ل در میان جوامع ل ا

اند متفاوت و حتی متعارض، و باورهای اساسی اخلاقی افراد و جوامع اخلاقی بوده

هـای حتی با توافق بـر ویژگی، های بنیادین( این اختلاف۱۰۹ص. ، ۱۰۹۰، فرانکنا)

( ۱۱۷ص ، ۱۰۵۹شــود )ادواردز حــل و فصــل نمی، موضــوع مــورد ارزیــابی

رغم وجـود اشـتراکاتی در اصـول  اخلاقـی میـان جوامـع گرایان معتقدنـد بـهنسبی

هـای یـابیم کـه اخـتلافهای عینی این اصـول در میبا مراجعه به صورت، مختلف

 مهمی در میان جوامع وجود دارد.

 فرااخلاقینسبیت  .5.9

تـر ها موجهیک نظام اخلاقی صادق که از دیگر نظاماست  یمدع یفرااخلاق تینسب

باشد وجود ندارد و هیچ شیوه معقول و معتبری برای اثبات رجحان برخـی احکـام 

اساسی اخلاقی در مقابل دیگر احکام وجود ندارد. کـاملا ممکـن اسـت دو حکـم 

تـرین (. مهم۱۰۹ .ص، ۱۰۹۰، فرانکنان داشته باشند )اصلی  متعارض اعتباری یکسا

گرایی توصیفی مبنایی بـرای اثبـات فرااخلاقی آن است که آیا نسبیبحث در نسبیت

هرچنـد نسـبیت ، آورد؟ برخـی بـراین باورنـدگرایی فرااخلاقـی فـراهم مـینسبی

ترین جهآید؛ اما موگرایی توصیفی به دست نمیطور مستقیم از نسبیتفرااخلاقی به
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شــود آن اســت کــه براســاس برهــانی کــه در تأییــد نســبیت فرااخلاقــی آورده می

های اخلاقی بهتر تبیین های اساسی موجود در نظاماختلاف، گرایی توصیفینسبیت

 (.  ۱۷۱ص. ، ۱۰۷1گردد )مصباح یزدی می

 گرایی هنجارینسبی .5.3

. (۱۳۷ص. ، 6731، یوسد )فرانکنامیاخلاق سخن های هنجاری از بایدها در باب گزاره نسبیت

 (۱۶۳-۱۶۷ . ص، ۱۰۷۷، یلیامزبرنارد و) است گراییعینیت، گرایینسبینقطه مقابل 

گوناگونی باورهای اخلاقی را پـایرفتیم ، های اخلاقهنگامی که در عرصه هست

 نسـبیت و این گوناگونی را مستلزم انکار ثبات و اطلاق مفـاهیم اخلاقـی انگاشـتیم و

هنجـاری فـراهم  گرایـیخلاقی را پایرفتیم در حقیقت زمینه لازم را برای  نسبیتفراا

هـا اخلاقـی و اصـول گرایی هنجـاری داوری در بـاره نظامبراساس نسبیت اسم.آورده

اقـدامی نادرسـت ، از منظر اخلاقی، ها بر دیگریاخلاقی  متفاوت و ترجیح یکی از آن

 یـا درسـت ایجامعـه یـا شـخ  بـرای (. آنچه۵۱و  ۷۷ص. ، ۱۰۹۹، است )شمالی

 باشـد حتـی خوب و نه نه درست دیگر جامعه یا شخ  تواند برایمی، است خوب

 گرایینسـبیت از شکل ( این۱۱۹ص. ، ۱۰۹۰، باشد )فرانکنا مشابه شرایط آنها هم اگر

شـود بیـان می هنجـاری حکم شود که در آن یكرو هنجاری نامیده میاز آن، اخلاقی

 (.۱۹۶ص. ، ۱۰۹۱ی )مصباح یزد

 میت اخلاقی از منظر قرآن کرینسب .5.0

ویژه در به، های مختلف دانش بشریآن در عرصه یامدهایانگاری و پتینسب، شکبی

بـه مفهـوم تزلـزل و ، نگران کننـده اسـت. نسـبیت اخلاقـی، یاخلاق و احکام اخلاق

های اخلاقی قـرآن فروپاشی بنیاد اخلاق و تهدید حیات اخلاقی است؛ تأمل در گزاره
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از ، به منظور کشف و اصطیاد دیدگاه این کتاب الهی درباره اطلاق و نسـبیت اخلاقـی

م یف برگرفتـه از قـرآن کـریهای بایسته علمی است. تعـارفرایض نظری و مسئولیت

بسـتری مناسـب را ، هـاآن یهـایق مرزبندین دقییاحکام اخلاقی و تع، درباره اخلاق

 گرایی اخلاقی فراهم خواهد کرد. گر نسبیتویران یهاامدیمقابله با پ یبرا

، «ت اخـلاقیا نسبیاطلاق »های قرآنی انجام گرفته پیرامون در بسیاری از پژوهش

اتی مـدار توجـه قـرار یاند و بیشتر آگویی جاودانگی و ثبات اخلاقی را بدیهی دانسته

خلاقـی از سـوی انـد؛ در نفـی نظریـه نسـبیت ات اخلاقییاند که مـوهم نسـبگرفته

پژوهان تنها به آیات یادشده بسنده شده است و برای اثبات نظریه اطلاق اخلاقی قرآن

، گران دینی در حوزه اخـلاقاند؛ پژوهشه شدهیر و توجیاین آیات تفس، از منظر قرآن

اطلاق اخلاقی در قرآن را ، اند با زدودن توهم نسبیت از ساحت آیات یادشدهکوشیده

به مطلق بودن احکام اخلاقی اشاره ، که در بسیاری از آیات قرآنیدر حالیاثبات کنند؛ 

 و تصریح شده است. 

توان از ارتباط ایـن موضـوع نمی، «اطلاق و نسبیت اخلاقی»چه در بحث از چنان

یابی بـه نتـایج پوشـی کـرد بـرای دسـتچشم، فلسفه اخلاق یبا برخی مسائل اساس

و تبیین دیدگاه قـرآن دربـاره نسـبیت ، در آیات «ت اخلاقیینسب»مطلوب در بحث از 

امـری الزامـی ، دگاه قـرآنیـفلسفه اخلاق از د یمسائل اساس یتوجه به برخ، اخلاقی

نقشی مـوثر در ، رو که فهم درست دیدگاه قرآن درباره موضوعات یادشدهاست. از آن

حسـن و »بسیار حایز اهمیت است. مساله ، همین دلیلبحث نسبیت اخلاقی دارد و به

و « اخـلاق یهـابـودن گزاره ییا انشـایـ یاخبار»، در حوزه معناشناختی« یقبح عقل

د از یـاستنتاج با»مربوط به فرااخلاق و  یشناسدر حوزه معرفت« یاخلاق ییگراواقع»
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از جملـه موضـوعات  « ارتباط دیـن و اخـلاق»و نیز  یدر حوزه مسائل منطق، «هست

ت اخلاقی خواهند یکه ارتباطی وثیق با مساله نسبمطرح شده در فلسفه اخلاق هستند 

پس از تفسـیر آیـات ، لازم است در تحلیل آیات مرتبط به این بحث، روداشت. از این

آیات مربوط بـه ایـن بعُـد مـورد تأمـل و ، اطلاق اخلاق یجابیموهم نسبیت در بعُد ا

کـه در حـل  فلسفه اخلاق یمباحث اساس یبرخ، اندیشی قرار گیرد؛ افزون برآنژرف

بررسـی آیـات ، با دقت واکاوی شوند. بدیهی است که، موثرند، ت اخلاقییمساله نسب

و نه  یبا نگاه قرآن، یابی به نظریه قرآنبه منظور دست، مربوط به مباحث  فلسفه اخلاق

 انجام خواهد شد.      یهای فلسفلیبا اتکا به تحل

دگاه یق و نسبیت اخلاقی از داطلا یتوان گفت: بررسباتوجه به نکات یادشده می

هایی اسـت کـه واکاوی آیاتی که حاوی گزاره، میسر است. نخست، قرآن با دو رو 

هایی که برخـی بررسی گزاره، و دیگر، رسانداطلاق اخلاقی را می، صورت مستقیمبه

موضوعاتی کـه نقشـی مـوثر در ، ها مطرح شده استموضوعات فلسفه اخلاق در آن

 تأکید نظریه اطلاق اخلاقی در قرآن دارند. تأیید و، اثبات

 گرایی اخلاقی از منظر قرآن کریم. نقد نسبی6

. برخـی از انـدکـرده خود ارائهدعـا دلایلی برای اثبات ا، داران نسبیت اخلاقیطرف

 :اند ازاین دلایل عبارت

ادی وابستگی اخلاق به اقتصاد و تحولات اقتص، ت ییر و تحول انسان و نیازهای او

 و مت یر بودن اقتصاد و تنوع طلبی ذاتی انسان کـه مسـتلزم ت ییـر و تحـول در احکـام

 .و آداب رسوم در هردوره از زندگی است یاخلاق

های اخلاقی مطلـق گرایی اخلاقی افزون بر اثبات گزارهموضع قرآن در قبال نسبی
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شـده در دو  که حکایت از واقعیتی ثابت و عینی دارد و در بخـش پیشـین نشـان داده

 شود: گرایی ارائه میگرایی اخلاقی و نقد پیامدهای نسبیمحور نقد مبانی نسبی

 اخلاقی گرایینسبی مبانی .6.2

 ایو گستر  آن در جهـان معاصـر را بایـد بـیش از هرچیـز پدیـده اخلاقنسبیت 

 هیایمکتـب شیناخ یشیناخ ی ل معرفتهت ی، شیناخ یمبانی انسـان برخاسته از

در آن انسان جایگزین خدا شـده و محـور مناسـبات  یستی دانست؛ مکاتبی کهلیبرال

، شیناخ ییراسیی معرفیتشک .ییردهای اخلاقی قرار میدالریاجتماعی و ارز 

های و اندیشه یراسی اخلاقیبرخی مبانی مشترک نسبی بتندیییراسی ل عقلکنرت

 اند.لیبرالیستی

  شناختیگرایی معرفت. شک6-1-1

 .اسـت داده ازدسـت را خـود حقیقی ماهیت اخلاقی هایارز ، شکاکیت هورظ با

 بـه امکـان اساس از که هستند گراشک، اخلاقی ۀحیط در روازآن گرایانشک برخی

بـه  خود خاص معنایبه اخلاقی گرایشک اما اند؛شکلاک، شناخت هرگونه حصول

، اسـت )برنـارد اختشـن منکـر اخلاقی مسائل ۀحیط در تنها که شودمی گفته کسی

 کـاب و صـدق قابلیت اساس از یا اخلاقی ادعاهای هاآن ( از نظر۱۷۳ص. ، ۱۰۹۰

 ریشـه مـوارد برخـی در .انـدکاذب همیشـه و ناموجـه قضـایای اینکه یا ندارند را

 است. بشری هایمعرفت ۀعرص در شکاکیت همان، اخلاق در گراییشک

 انشـایی دانسـتن از ناشـی خـود اصخ معنایبه اخلاقی گراییشک، به بیان دیگر

 اخلاقـیۀ گـزار کاب و صدق دارد دیدگاهی چنین کهکسی. است اخلاقی هایگزاره

، اجتمـاعی، سیاسـی، حقوقی، اخلاقی مکتب هیچ که داشت توجه باید. پایردنمی را
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 خـود عملـی زنـدگی در گرایانشک اما نمود؛ استوار گراییشک بر تواننمی را دینی

 کـه آنجا از. کنندمی رفتار هاآن مطابق و دهندمی قرار مدنظر را خاصی اخلاقی اصول

 نسـبی سـکولار اخـلاق در لاجرم، انجامدمی دینی اخلاق و انکار دین به گراییشک

گرایی شناختی و معرفتی چهـره دیگـری از ( نسبی۱۶۵ .ص، ۱۰۵۶، کیوپیت(هستند 

، غیـره و معرفت اخلاقی قبیل از شناختی و معرفت این مبنا است که براساس آن هیچ

نشـأت  غرب در مبنا این. ندارد وجود مطلقی حقیقت هیچ زیرا نیست؛ مطلق و یقینی

 چیز همه و است نسبی حقیقت بود معتقد که است پروتاگوراس هایگرفته از اندیشه

 گرگیـاس امـا، کردنمی انکار را واقعیت اصل وی. آیدمی نظر انسان به که است همان

 شـناخت قابـل دارد وجـود اگر ندارد؛ وجود واقعیتی اساساً  که بود باور این بر ییونان

(. ۱ص. ، ۱۰۵۷، نیست )هاملین دیگران به انتقال قابل باشد پایرشناخت و اگر نیست

 وجـود واقعیتـی اگـر حتی که است این، شناخت و معرفت نسبیت در مبنای خلاصه

 و هسـتند گوناگون غیرارزشی و ارزشی یتواقع از آن برداشت در آدمیان، باشد داشته

 هایبرداشـت بـودن باطـل یـا حـق، یا نادرست درست که ندارد وجود مطلقی معیار

 نـوعی، اخلاقـی معرفت در (. نسبیت۱۱ .ص، ۱۰۹۱، دهد )اسلامی نشان را مختلف

 است. شناسانهمعرفت پلورالیسم

، نـوح قـوم تابد ویگرایی معرفتی و نسبیت در شناخت را بر نمشک قرآن هرگز  

 مـورد الهی پیامبران معارف به نسبت شک علت به را و قوم پیامبران دیگر صالح، هود

ها و سـرانجام  هـر و در سوره واقعه پس از برشمردن ویژگی 1است داده قرار سرزنش

اصحاب یمین و اصـحاب شـمال آن را یقینـی و تردیدناپـدیر دانسـته ، یک از سابقان

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 .  (22)هود/ « ..بیمر هیشك مما تدعونا الی و اننا لف»... ( و 9/ )ابراهیم« ...ضأَ فیِ اللَّهِ شكٌَّ فاطرِِ السَّماواتِ وَ الأْرَْ...».  6
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سوره تکاثر براین امر تأکیـد شـده کـه اگـر تکاثرگرایـان بـه یقـین ( و در ۷۷)واقعه: 

( و رسول ۶-۱کردند )تکاثر/رسیدند در همین دنیا دوزخ را با چشم دل مشاهده میمی

باشـد  نداشـته راه آن در دودلـی و شـک کـه دانـدمی بهترین عمل را عملی 6خدا

ـا ه ـاللَّهُـمَّ أ ر  »کرد: ( و دعا می۱۹ص. ، ۱ج. ، ۱۰۵۹)صدوق  ق  ک م 
ق ـائ  ا الحْ   )ابـن «ی  ن ـ

 طـورآن اشـیام حقیقی معرفت دهدمی نشان (. این۱۰۱ص. ، 1ج. ، ۱1۳۷جمهور ابی

 بیهـوده خداونـد از 6در غیر این صورت تمنی رسول خدا، ممکن است هستند که

 عـزوف نفـس و عـارف عقل بر منطبق که معرفتی، معصوم از نگاه همچنین. نمودمی

 عقـل بـر منطبق که معرفتی زیرا، نیست ( صادق۷1ص. ، ۱۰۹۳، ی آملی)جواد نباشد

 .مطلق است و یقینی معرفت باشد؛ عزوف نفس و عارف

 اخلاقی گرایی. کثرت6-1-2

 و برتری ندارنـد یکدیگر بر اخلاقی متناقض مکاتب، اخلاقی گراییکثرت مبنای بر

 گراییغیرواقع نوعی، لاقیاخ گراییکثرت. بود خواهند قبول قابل اندازه یک به همه

 در شـناختیمعرفت نـوعی رویکـرد بـه و اخلاقـی هایو ارز  باورها در اخلاقی

 و عینـی اخلاقـی امـوری باورهای، دیدگاه این براساس. است اخلاق احکام حوزه

یـک  بـه بودن ناظر با توانندنمی و هستند افراد ۀسلیق و قرارداد تابع و نیست واقعی

باشند  متفاوت است ممکن افراد سلیقه زیرا، باشند کاب و صدق قابل، خارجی امر

 (  ۰۶ص. ، ۱۰۹۵ )مصباح یزدی

 ثابـت و عـام ضـوابط نفی و ارزشی انگارینسبیت نوعی اخلاقی گراییکثرت در

 در، متفاوت اخلاقی هایآلایده مقبولیت و پایر  امکان، آن اساس که بر دارد وجود

 البتـه، ارزشـی نسـبیت این. شودمی پایرفته ختلفم هایو فرهنگ ج رافیایی هگستر

 تنـوع و زمان گار از ناشی کثرت بلکه، نیست و ج رافیایی عرضی کثرت در منحصر



 

 

ال 
س

م 
ده
سیز

اره
شم

ـ 
 

رم 
چها

ـ 
پی

پیا
۱۷

ن 
ستا

 زم
ـ

۱1
۳۱

 

۱۶ 

 

 شود. بنـابراینمی پایرفته نیز زمان در صورت طولیبه اخلاقی هایارز  در تطور و

 و مفـاهیمبـودن  غیرواقعـی، اخلاقـی گراییکثرت دلیل ترینمهم که گیریممی نتیجه

 قـرارداد احساسـات و، سلایق تابع هاارز ، هاآن اعتقاد به. است اخلاقی هایارز 

 .نیست پایر امکان ارزشی داوری و هستند نسبی و افراد بوده

مـامت  و محکـوم گاشـته اقـوام اخلاقـی هـایبرخـی ارز ، آیات قـرآن در   

: خداونـد هرگـز بـه دیـافرمیرا زشت شمرده و م یامور یقرآن یهاآموزه 1شوند؛می

اسـلام دانسـته و جـز آن را  نیـمورد قبول را د نیتنها د زین 2؛دهدیفرمان نم هایزشت

 نفـی را گراییکثرت ۱۶۱ ۀدر خطب 7علی حضرت 3اعلام کرده است. انباریمردود و ز

 فقـط، ۱۶ ۀخطب در دانسته است و شقاوت را موجب اسلام دین غیر انتخاب نموده و

 داند.می نافا ار 6پیامبر سنت

 . عقل بسندگی6-1-3

 قـبح و حسـن بحـث با اولیه هایسده در عقلی قبح و حسن بحث در اساسی تفاوت

 و گرایـین  مقابـل در گراییعقـل دارد؛ درگاشـته وجـود زمـان معاصـر در عقلی

 دیـن از اخـلاق جـدایی و عقل استقلال حاضر عصر در ولی، داشت قرار گراییسنت

 کنار را دین اخلاقی هایارز  توجیه و در تعریف سکولار خلاقا یعنی، است مطرح

 طریـق از انسـان رفتارهای تبیین عنایت به با. (۱۷ص. ، ۱۰۹۷، گاارد. )سربخشیمی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

کمُ»مانند فرزندکشی: .  6 شی تة ولاتقتلُوُااولاد  عُـون  : »یبازهمجنس (16/ )اسرام« ا ملاقٍ  خ  جـال  و  ت قطْ  أْتوُن  الرِّ أ  إ نَّکمُْ ل ت ـ

ب یل  و  ت أْتوُن  ف ی ناد یکمُُ المُْنْ   (.11)عنکبوت:« ک ر  السَّ

نا ب ها قُلْ إ نَّ الله  لا ی أْمُرُ ب الفْ حْش».  1 ر  ُ أ م  نا و  الله ل یهْا آبام  دْنا ع  ج  ةً قالوُا و  ش  لوُا فاح   . (10)اعراف: « امو  إ ذا ف ع 

ین  ع ندْ  الله  الْْ سْلام».  1  غ یرْ   و  »(: 61عمران: )آل« إ نَّ الدِّ
نْ ی بتْ    ن   م  ة  م ـ ـر 

ی اةْخ  نـْهُ و  هُـو  ف ـ
ل  م  نْ یقُبْ ـ الْْ سْلام  د ینـاً ف ل ـ

 (05عمران: )آل« الخْاس ر ین  
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 از مابعدالطبیعـه ادراک نظـری کـه اسـت معتقـد نیتس لایب گرایی عقل، عملی عقل

 رفتارهـای اخلاقـی و نظـری عقل جهتاین از. است پایرامکان فطری مفاهیم طریق

کـه  اسـت آن بـر نـاظر هیـوم گراییتجربـه دیـدگاه طرفی از، است آن از متأثر انسان

 بـرای منبعـی یگانه عقل وسیلهبدین، کندمی پیدا مقبولیت حس راه از نظری ادراکات

، ۱۰۹۹، باشـد. )اسـکروتن واقعیت شناخت به قادر اینکه بدون شودمی تلقی معرفت

 و «شـهودگرایی»، «گراییذهنیـت» ظهور موجب اخلاق بر دگاهدی این هغلب. (1۱ص. 

 کنـد و بـهمی مواجه تخریب و شکاکیت با را اخلاق شود ومی اخلاقی «گرایینسبی»

 (.  ۱۵۰ .ص، ۱۰۹۳، )کورنر انجامدمی اخلاقی گرایینسبی

باطل بازشـناخت؛ امـا در  را از حق توانهرگز نمی، غیروحیانی خودبنیاد عقلبر اساس 

)انفـال/  شناختی قرآن پیروی از وحی راهی معتبر برای شناخت حق و باطل اسـتمعرفت

 7حسین و امام 1های عقول معرفی نمودهانبیا را برانگیزاننده گنجینه 7علی حضرت و (۱۷

  (۱۷۹ .ص، ۱۰۷۰، دانسته است )دیلمی و آذربایجانی وحی از پیروی در عقل را کمال

 اخلاقی گرایی نسبیت پیامدهای .6.9

دنبیال خواهید داشیت. برخیی پیامیدهای گرایی اخلاقی پیامد ویرانگـری بـهنسب

 اند ای:عبارت

  تسامح و . تساهل6-2-1

گرایان براین باورنـد است؛ نسبی اخلاقی گرایینسبی پیامدهای از تسامح و تساهل

 بقـای یـا، نیز موجب فزونی خیـر تسامح انجامد لتسامح می به اخلاقی که نسبیت

مجـاز  کـس هـیچ، تساهل اصل اساس ( بر۱۶۰ص. ، ۱۰۵۶شود )پترسون می نسل
 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

نوُا یاآیهاالاین  ».  6 فائ ن   لهُم ویثُ یروا»(؛ 11)انفال/ .« ..فُرقاناً ل کمُ یجعل الله   ت تلقوا ان آم   .(6البلاغه خطبه)نهج« العُقُول د 
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رفتـاری ، تباهی و فساد از گیریدیگران شود و پیش کار دلخواه انجام از نیست مانع

 (.۱۵۹ص. ، ۱۰۵۹مجاز خواهد بود )مصباح تباه ساختن زمین، ناشایست و بالمآل

نسبت به رفتارهـای نادرسـت  تسامح و بیانی صریح تساهلدر ، های قرآنآموزه   

گـر دفـع یله بعضـی دیبعضی از مردم را به وسـ، و اگر خداوند ؛1داندرا نکوهیدنی می

هیای ماننید آن . در ایـن آیـه و آیـهگرفـتن را فرامـییزمـفسـاد و تبـاهی ، کردنمی

دانـد. فسـاد مـی( قرآن امنیت ل صلاح یمی  را در رلسیارلسی بیا 04حج: ، 661)هود:

در آیاتی شاهد هلاکت و نابودی افراد و اقوامی هستیم که خداوند آنـان را افزون برآن 

    2کردند.رو که در زمین فساد و ستم میمستحق عااب دانسته؛ از آن

نرمش و تسامح در تبلی  و تبیـین دیـن و ، شایان توجه است که در اندیشه اسلام  

اقیدامی ، یییردیداسی انجیام که با انگیزه روشنگری و جهلزمانی، احتجاج با مخالفان

گاشت و مدارا در ، مومنان به شکیبایی، که در نقام اخلاق قرآنچنان 3پتندسدد است.

های دیگران را با تا بدیخواهد . خداوند از مومنان میشوندترغیب می هابرابر سختی

پوشـی و چشم، آیـاتی کـه مومنـان را بـه شـکیبایی، بدیهی است 4خوبی پاسخ دهند.

هرگز به معنای تسـامح و تسـاهل  خوانداز رفتارهای نادرست دیگران فرامی بخشش

اخلاقی و یکسان پنداشتن خوبی و بدی نخواهد بود. خداوند برای زدودن این انگاره 

هرگـز کند کـه آغاز می، آیه یادشده را با بیان این اصل کلی و استثناناپایر قرآنی، باطل

ن ةُ و  لا  السَّ  یسْت و  و  لا ت  : »ستیکسان نیکی و بدى ین س   «.هئ  یِّ الحْ 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

فْ. » 6 ت  الْْ رْضُ و  ل وْ لا د  د  هُمْ ب ب عْضٍ ل ف س   (156)بقره: عُ الله  النَّاس  ب عْض 

ا ا هلکناهُم القُری وت لک  ».  1 جعلنا لمَّ ل مُوا و  هل ک ه م ظ  م 
وع دا ل   (.51/کهف « )م 

 (.2توبه: ) «أبَلْغِهُْ مأَمْنَهَُ ذلكَِ بأِنََّهمُْ قوَمٌْ لا یعَلْمَوُنَ وَ إنِْ أحَدٌَ منَِ المْشُرْكِینَ استْجَاركََ فأَجَرِهُْ حتََّى یسَمْعََ كلَامَ اللَّهِ ثمَُّ».  1
 (34)فصلت: « هِیَ أحَْسَنُ فَإِذاَ الَّذی بیَنَْكَ وَ بیَنْهَُ عدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمیمٌ بِالَّتی ادفَْعْ».  0
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انگیـز نظـام حساسیت قرآن در صیانت از اصول اخلاقی را بایـد از ابعـاد شـگفت

ناپـایری ایـن قـوانین در اهمیت قوانین الهی و لزوم ت ییرشمار آلرد. اخلاقی قرآن به

اسـت.  بـازگو شـده ۱۱-۱. عـبس: ۵۷-۵1اسرام:  .1۰توبه: های م عددی مانند: سوره

 عتـابکه با زبانی آمیختـه بـا  -نکته درخور توجه آن است که مخاطب  آیات یادشده

آخرین فرستاده خدا است کـه آیـات پرشـمار قـرآن بـه  6حضرت محمد، -است

 اختصاص یافته است. ، نزد خداوند، بازگویی منزلت و جایگاه ویژه آن حضرت

هیای دینـی بـا شـیوه تعالیم هب نسبت تسامح و و اناار قرآن در باره تساهل هشدار

اهـل   های پنهیان  انگیزه، هاو حساسیت فراوان بیان شده است. در برخی آیه یونایون

کند کیه تصریح می 6کتاب را در باره وحی قرآنی آشکار ساخته و خطاب به پیامبر

افته( یف ین )تحرییاز آمگر زمانی که ، از تو راضی نخواهند شدهرگز هود و نصارى ی

 1.روى کنییپ ،آنان

 مسئولیت . سلب6-2-2

اخلاقـی اسـت؛ بـا انکـار اطـلاق و  گرایـینسـبیت پیامـدهای از سلب مسـئولیت

مسئولیت اخلاقی تـوجیهی خردپـایر ، اخلاق هجاودان و همگانی جاوادنگی اصول

( و بالمأل پادا  و کیفـر نیـز ۱۹ص. ، ۱۰۷۰، نخواهد داشت )دیلمی و آذربایجانی

 معنا خواهد بود.خلاقی بیدر برابر رفتارهای ا

است )علامه  مسئولیت اقسام یکی از، مسئولیت اخلاقی، مسلمان از منظر متکلمان

 در مسـئولیت، اخلاقی مسئولیت، براساس نظام اخلاقی قرآن (.۰۰۱ص. ، ۱1۱۰حلی

ص. ، ۱۰۷۰، اسـت )دیلمـی وآذربایجـانی کیفر و مجازات آن ۀنتیج و پروردگار برابر

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 (.121)بقره:« مِلَّتهَُم تتََّبِع حتَّی النَّصاری ولَا الیَهُودُ عنَكَ تَرضی وَلَن» . 6
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هپس هر کس هم (؛1۶ و هر کس همـوزن  ند!یبر انجام دهد آن را مییاى کار خوزن ذرل

ه  1«.ندیباى کار بد کرده آن را میذرل

ز رُ »اسـت:  شـده تشـبیه سنگین باری به مسئولیت هادر برخی آیه لات ـ  و زر   واز رُهٌ  و 

و  گنـاه معنایبـه تفاسـیر برخـی در و سـنگین معنـای به« وزر(. »۱۹/)فاطر« ...اخُری

، اعمال خویش است )مکـارم شـیرازی پاسخگوی هرکس یعنی است؛ آمده تمسئولی

چشم و قلـب ، گو  به مسئولیت، (. در شماری از آیات نیز۱۱1ص. ، ۱۹ج. ، ۱۰۹۳

ه  »در آیه  «امانت»در باره مفهوم  2اشاره شده است. ضـن ا الا مان ـ ر  نلاع 
، (۵۱/)احـزاب ...« ا 

و  بـه تعهـد« امانـت»واژه ، از تفاسـیر یگوناگون اسـت؛ امـا در بسـیار، آرام مفسران

ــایر  مســئولیت ــو تفســیر شــده، پ ــام، (1۷1ص. ، ۱۵ج. ، اســت )هم ــی ام  7عل

 (.۱۷۰خطبه، دانسته است )نهج البلاغه انسانیت مرز پایری رامسئولیت

ییوان؛ هرییز نمیی، شیناخ ی قرآنییشناخ ی ل انتانپس براساس مبانی هستی    

ــالی (.۱۱۳ص. ، 6737د )مطهییری متییلوییت اخلاقییی را انکییار کییر کییه در در ح

 یوان ای متلوییت اخلاقی سی  یفت.یراسی اخلاقی هریز نمینتبی

  اخلاقی مفاهیم کارکرد . نفی6-2-3

در  نقشـی، اخـلاق، و اعتباری پنداشـتن اصـول  اخلاقـی، اخلاقبا پایریش نسبیت  

. مصـباح ۱1۶ص. ، ۱۰۵۶، نخواهنـد داشـت )مصـباح یـزدی انسان کمال تعالی و

ــزدی ــانی انسان (۱1۵ص. ، ۱۰۵۳، ی ــا براســاس مب ــاتی  اخــلاق  ام شــناختی و الهی

، سـخاوت، شـجاعت، عـدالت، صدق، تقوا، نفسانی مانند: ایمان صفات، بنیانقرآن

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 (8-7)زلزال: وَ مَن یَعْملَْ مثِقَْالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ فَمَن یَعْملَْ مثِقَْالَ ذَرَّةٍ خیَْراً یَرَهُ».  6

 (.71/)اسراء« عنَهُ مَسئُولًا كانَ اوُلئِكَ و اَلبَصَرَ وَ الفُوادَكلُُّ السَّمعَ عِلمٌ اِن بهِ لكَ مالیَسَ ولَاتَقفُ».  1
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نقشی اساسی در تعالی و کمال انسـان ، شودها به اصول اخلاق تعبیر میوفا که از آن

 اصـل اخلاقـی اسـت کـه تأکیـد تـرینعـالی «انایم»دارند؛ در میان اصول اخلاقی 

، ۱۰۷۰، است )دیلمی وآذربایجانی یری ل یعایی شددفراوانی بر نقش آن در هدایت

، بخـل، عهدشیکنی، فتیق، ظ یم، نفیاق، شیرک، که رذاس ی مانند کفرچنان (۰ص. 

 موجب افول و انحطاط انسان خواهد شد. 

در عبیاریی کوییاد ل ، رسنش انتیانخدالند در آس انه آفی، های قرآنبراساس آموزه

ل هیدف ای خ قیت را او را خلیفـه معرفـی کـرده   مم و ای سی اسش ل یکیرسم  انتیان

، هـابندگی مطلوب تنها زمانی فراچنگ خواهد آمد که شناخت 1.کندعبودست بیان می

تمایلات و رفتارهای انسان با معیارهای الهـی کـه عـالیترین آن در ، باورها، هااندیشه

انطباق کامل داشته باشد و تکامل و تعالی انسـان و باریـابی بـه مقـام ، ن  بیان شدهقرآ

(. ۷۹ص. ، ۱۰۷1، تنها از این رهگـار تحقـق یـافتنی اسـت )نصـیری، جانشینی خدا

در منـابع  2همجواری با خـدا اسـت.، مقصد واپسین انسان در مسیر عبودیت و تعالی

، ۱۰۵۹نیز تعبیر شده است )سـادات خداوند اللهی به مقام قرب خلیفه اخلاقی از مقام

 (. دانش اخلاق سازوکار تحقق باریابی به قرب الهی است. ۰۱ص. 

 و فروکاستن انگیزه زیست اخلاقی اخلاقی . شکاکیت6-2-4

ایـن احکـام را ، اخلاقـی احکام ماهیت و چیستی در توصیف  ، اخلاقی گرایینسبی

سـلائق و تمـایلات فـردی و ، کـانم، زمـان، اموری اعتباری و وابسته بـه شـرایط

تعبیـر  اخلاقی شکاکیتبه ، ای اس  پندار، داند. در مباحث ف تفه اخلاقاجتماعی می

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 (.62)ذاریات: « الّالیِعَبدُوُنِ واَلاِنسَ الجِنَّ وَ ماخَلَقتُ»( و 31)بقره:  «خَلیفهًَ الاَرضِ فِی جاعلٌِ اِنّی».  6

 (.64)قمر/« مُقتدَرٍ مَلیك عنِدَ صدِقِ وَنهََرٍ فی مَقعدَ جنَّات فی المتَُّقین انَّ».  1
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 شکاکیت اخلاقـی از ملزومـات (.۱۷ص. ، ۱۰۷۰، شده است )دیلمی و آذربایجانی

، صدق، نادرستی، از درستی یوانیاد نمیرل که هیچیراسی اخلاقی است ای آننسبی

 های اخلاقی سخن گفت.یبیی  ل یوجیه یزارد، دالری اخلاقیارز ، کاب

بـا ابتنـا بـر شـکاکیت اخلاقـی  کـه شودمی پرسش مطرح این اخلاقی شکاکیت در

در  یوان فرد ل سا اج ماع را برای پاسبنیدی بیه یستیت اخلاقیی بران یییت  می چگونه

 فـرد شناختی روان امیال حاکم بر جامعه و فرهنگ به انگیز  اخلاقی اخلاقی شکاکیت

فرافرهنگـی در داوری و توجیـه اخلاقـی  و فراشخصـی معیـار گونهسابد ل هرمی تقلیل

هلاکـت  و موجب فسـاد و یقین نافی، . شک(Armstrong; 2006. P. 11)شود انکار می

 .(۱۷۵ص. ، 6736ناسیاف نی اسیت )نراقییرویایی دست، یقین بدون و ایمان نفس است

و خـوبی و بـدی  نادرسـتی و تسـاوی درسـتی و سـتنی و یکسـانی  هسـت بـه شک

یابید؛ که فطرت ل خرد انتان هریز اس  یتالی ل سکتیانی را برنمیانجامد؛ در حالیمی

نیز ناامنی و ویرانی حیات اخلاقـی اس  سکتانی ل یتالی ای منقر رلانشناخ ی ، کهونان

یراسیی بیه شیدت شـک، کـریم قـرآن  های رو در آموزهاز ایندنبال خواهد داشت. را به

و  نـوح حضرت قوم اناار و عااب، ت شاهد نکوهشنکوهش شدد است؛ در برخی آسا

 اظهـار شـک دیـخـود بـه صـراحت و تأک امبرانیـدر برابر دعـوت پهستیم که  7هود

حضـرت  در برابر تعـالیم وحیـانی آن 7موسی قومها به یردسد در برخی آیه 1.کردندمی

     2تابد دانسته است.که هیچ جدیتی را بر نمی شک را منزلگاه بدی اشاره شده و

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 (.8-9: 14)ابراهیم/« ریبمُ اِلیه تدَعُوننَا مِمّا شَكٍّ وانّا لَفی»َ.  6

 «بَللْ هلُمْ فِلی شلَكٍّ یَلعْبَُلونَ     »( و 111/)هود «مُریبٍ منِهُ شَكٍّ لَفی واَِنَّهُم...فیهِ فَاختُلفَ الکتِابَ مُوسَی اتیَنا ولََقدَ».  1

  (. 9)دخان: 



 

 

وش
کا

 ی
 یآنقر

سب
و ن

ق 
طلا

ب ا
ر با

د
ی

 ت
لاق

اخ
ی

 

۰۰ 

 

 کاران خیانت و نیکوکاران . تساوی6-2-5

اسـت. از  اخلاقـی پیامـدهای  نسـبیت از پیشی ییکسان پنداشتن نیکوکاری و ستم

و  اسـت اخلاقی وابسته بـه تمـایلات فـردی احکام، رو که براساس این رویکردآن

داوری اخلاقی نیز دگرگون ، هایلات و گرایشخاستگاه واقعی نداشته و با ت ییر تما

، خیانـت، نیکـی، (. بـا ایـن فـرض۱۳۰ص. ، ۱۰۹۱، خواهد شـد )مصـباح یـزدی

مفـاهیمی فاقـد معنـای ثابـت خواهنـد بـود و  ظلم و عدالت، شرارت، خیرخواهی

، یک از این رفتارها را ستایش و یا نکوهش کرد )دیلمی وآذربایجـانیتوان هیجنمی

 .(۱۷ص. ، ۱۰۷۰

باطـل و ای را انگـاره، کارانتبه و یکسان انگاشتن نیکوکاران با صراحت   اما قرآن

خردستیز دانسته و با پرسشی همراه با توبیخ و انکار بطلان این انگاره را امری بـدیهی 

بـه ، ۷۰در نامـه ، به پیـروی از قـرآن 7علی امام 1داند.نیای ای یبیی  ل اس دلال میو بی

 بـدکار که هرگز نباید در نگاه تو نیکوکـار وشود یادآور می، اشتر لکما، کارگزار خود

 (.۷۰نامه، داشته باشند )نهج البلاغه یکسان پادا  و ارز 

 اخلاقی تأثر و تأثیر عقلانیِ  تبیین . ناتوانی در6-2-6

 گرا وغیرواقــع، هیای اخلاقیی انشیاایگــزاره، گرانسـبی اخلاقـی   هـایدر مکتب

رل های اخلاقی سی  یفت؛ ای اس ل کذب  یزارد توان از صدقمین اند وغیرتوصیفی

یوان اس  اصول را اثبات سا ابطیال کیرد اند و نمیفاقد معیاری خردپذسر، اصول اخلاقی

 (.70-۰۰ص. ، 6733، )مصباح سزدی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

نیلز   28)ص:  «الْلأَرْضِ أمَْ نَجعَْللُ الْمتَُّقِلینَ كَالفُْجَّلارِ    أمَْ نَجعْلَُ الَّذِینَ آمنَُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسدِِینَ فِلی  ».  6

 (.21؛ جاثیه: 18/سجده
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هـای  بـا پدیـده انسان به رابطه علیِّ رفتارهای اختیاری، های قرآنیدر برخی آموزه

سـوره  ۷۶میان این دو اشاره شـده اسـت. بـرای نمونـه در آیـه  تأثر یر وتکوینی و تأث

بدون کردند شه مییآوردند و پروا پمان مییا زمنییاناگر  اعراف تصریح شده است که

 1.میگشودن را بر روى آنها مییی از آسمان و زمیها)درهاى( برکت تردید

اس  حقیقت است که خاسی  اد ( یوسای 61. ج :11یف ه ل مانند آن )ماادد: آیه پیش

. ایـن افعـال اسـت نتـایج و انسـان اختیاری افعال حقیقی   و عینی اخلاقی روابط مفاهیم

 انتـزاع، معلولی میان رفتارهای اخلاقی و نتـایج آن و علی هرابط اساسا مفاهیم اخلاقی از

 بـر حـاکم وضعیت و فاعل اراده و جهل و از علم مستقل و حقیقی، رابطه این. شوندمی

اسـت  تکـوینی نسـبت ایـن از ناشـی، نباید  اخلاقـی و باید، بدی، خوبی .است جامعه

ـن»(. این رابطـه در آیـه 1۱۹-1۱۳ص. ، ۱ج. ، ۱۰۶۳، )مطهری ق   و  م  ـل ی تّـَ هُ  الله  ی جع   ل ـ

جاً  خواهد شد.  هابتترهایی از بن موجب ( نیز تکرار شده؛ پارسایی۱)طلاق: « ...م خر 

؛ 2سابی بیه شیناخت اسیتدست برای مستقل راهیمنابه به تقوا، قرآن یدر اندیشه اخلاق

هیا ل گـرایش تعـالی و اسـت فطـری اعتـدال به انسان تقوا عامل بازگشت، افزون برآن

 (.761-۱۰۱ص. ، ۷ج. ، 6711، رف ارهای آدمی را در پی خواهد داشت )طباطباسی
  

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 (92/)اعراف« السُماء وَ الاَرضِ مِن بَرَكات فتََحنا عَلیَهملامنَُوا وَ اتَّقَوا َ القرُی اهَلَ وَ لَو اَنَّ».  6

 .(282: بقره)«... وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ یعَُلِّمُکُمُ اللَّهُ» . 1
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 گیری نتیجه

 یوابسـته بـه مبـان یـزاز هرچ یشبـ یقـبـودن نظـام اخلا گراینسـب یـاگرا و مطلق

از  یـکاسـت کـه هر یـدگاهیوابسـته بـه د یـزو ن یاخلاق یهانظام یشناختانسان

 ی. برخـکننـدیم یـانب یسـتنز یاخلاقـ یـاردرباره خاستگاه و مع یاخلاق یهانظام

ات و یاضـیاى ریقـضــا اننـدهم، تفاوتی چیهیرا ب یاخلاق اصول  اخلاق یلسوفانف

 یست.ان وابسته نیآدم یروانشناخت هاییژگیکه به و دانندیمطلق م ییایفلسفه  قضا

 یـااصـول ای از فیلسوفان اخلاق را نسبی دانسته و براین باورنـد کـه در مقابل عده

که لازم باشـد همـواره بـر ندارد در مقام عمل وجود  یفهدرباره وظ یقیحق یقواعد

اصـول  یرکـه بـا سـا یمـانز یحتـ، نقض نشود یچگاهه یاها عمل شود و اساس آن

 حسـاببهلت یفضـ، یطیلتی ممکن است در زمان و شـرایهر رذ متعارض شوند و

، یقرآن هایبراساس آموزهاما  .لت استیفض، هنگام جنگورزى بهنهیچنانکه ک، آید

در  اخلاقـی اطـلاق و اسـت شمولمطلق و جهان، جاودانه، یاصول اخلاقاز سویی 

شامل همـه اقشـار و ، الزام احکام  و اصول اخلاق قرآن بدان معناست که وجوب و

 مکلف هاهمه انسان، رواین از. شد خواهد هامکان و هادر همه زمان، طبقات جامعه

 هیچیبـ، کـه باشـند یطیبوده و در هر زمان و در هر احوال و شـرا آیات مخاطب و

دیگـر  و از سـوی هسـتند یاز دستورات  اخلاقـ یرویملزم به پ، یصیو تخص ییدتق

 نسبیت اخلاقی نه به لحاا مبانی قابل دفاع است و نه به لحاا نتایج و پیامدها. 
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 در قرآن ینامصرحّ اخلاق میمفاه یبرخ قیبه مصاد یابیدست یارشناسیمع
 (یر )اسلاممدب یعل

 یزهرا غلام

   چکیده

در ، انـدشـده ادیبه شکل گسترده  السلامهمیعل تبیاهل اتیکه در روا یمهم اخلاق هایآموزه یبرخ
در ، شـوندینمـ افـتی مکری قرآن احکام و معارف در، ظاهرنشده و به حتصری هابه نام آن میقرآن کر

شـده  ادیـ ها)به عنوان ث ق ل اکبر( از آن میقرآن کر در کندیم جابای هاآن تیسو اهم کیکه از  یحال
 مکـری قـرآن در هـاآمـوزه نیـنشان حضـور ا اتروای در هابازتاب گسترده آن گرید یباشد و از سو

 اند.میبرگرفته از قرآن کر السلامهمیعل تیاهل ب اتیروا رایز، است
اسـت و  یاخلاقـ میمفـاه گونـهنیـا یآنقر قیبه مصاد یابیدست یبرا یاریمع انبی دارعهده، مقاله نیا

دسـت  ریز جیاست و به نتا« مدارا» یاصل معاشرت قیبه مصاد یابیدست شناسیاریمع یدر پ نمونهیبرا
 ادیـ میکـر رآنمـدارا در قـ قیمصـاد، است امدهین« مداراة»واژه  می. هرچند در قرآن کر۱است:  افتهی

وجود دارد کـه  ییارهایمدارا مع یقرآن قیمصاد ییشناسا ی. برا۱مصداق(.  ستبی، کمدست) اندشده
 ییگـوهر معنـا»مدارا با کمک  قیمصاد یی. شناسا۰. اندییقابل شناسا ادشدهی قمصادی هابه کمک آن

بـه  تـوانیقرآن نم مترجمانمفسران و  حی. از راه تصر1است.  رپایامکان «یریتفس اتیروا»و « مدارا
، مقالـه نیـدر ا قتحقیـ رو . برد بهره هااز آن توانیم «دییتأ»حد و تنها در  افتیمدارا راه  قیمصاد

 یو رو  گـردآور، یلـیو تحل ینـیی( آن تبپـردازیو رو  پرداز  اطلاعـات )داده یانیوح -ینقل
 است.  ایاطلاعات آن کتابخانه

 .یاخلاق میمفاه، مدارا، مصداق، یارشناسیمع :هادواژهیکل
 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 قم )پژوهشـکده  هیحوزه علم یاسلام  اتیدفتر تبل یپژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلام اریو استاد یعلم ئتیعضو ه

 (a.alebouyeh@isca.ac.ir) فرهنگ ومعارف قرآن(

 هیحوزه علم یاسلام  اتیدفتر تبل هیمعصوم یمؤسسه آموز  عال 1آموخته سطح دانش ( .قمHalime_KhatonHydari@miu.ac.ir) 

  (81/88/6081؛ تاریخ پایر  80/85/6081)تاریخ دریافت: مقاله علمی پژوهشی 
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  مسئله انیب 

های اخلاقی با همـه اهمیتـی کـه دارنـد و در روایـات اهـل موزهبرخی مفاهیم و آ

هـا ها تصریح نشـده و نـام آندر قرآن کریم به آن، اندبه شکل گسترده آمده :بیت

در حـالی کـه از ، شـونددر معارف و احکام قرآن کریم یافت نمی، نیامده و به ظاهر

اکبـر و نخسـتین پایگـاه کریم که ث ق ل کند در قرآن ها ایجاب مییک سو اهمیت آن

ین  »انسـان: معارف دین و کتاب هدایت  یً ل لمُتَّق ـ یـب  ف یـه  هُـد  ابُ لا ر  ک  الک ت ـ  ـ « ذ ل

مُ »( و استوارترین آیین زندگی: ۱)بقره/ ی  أقو 
ا القُرآن  ی هد ی ل لَّت ی ه  ا  ( ۷)اسرام/« إنَّ ه 

هـا در روایـات نبازتـاب گسـترده آ، ها یاد شده باشد و از سـوی دیگـراست از آن

زیـرا ، ها در قرآن کریم اسـتنشان حضور و وجود معارف و احکام آن :بیتاهل

، . صـفار۱/۱۶۶، ۱۰۹۳، عیاشـی)انـد. برگرفتـه از قـرآن کـریم :روایات اهل بیت

   (۱۱1و  ۱1۵، ۱1۳1

تـرین اسـت کـه از مهـم« مدارا»اصل معاشرتی  ، های اخلاقیای از این آموزهنمونه

احکام اجتماعی اسلام است؛ ولی در قرآن کریم به نام آن تصریح نشده است  ها وآموزه

رم( )ر.ک (؛ آل عمـران/ی ـ) ۷1قصـ /، و تنها برخـی مشـتقات ریشـه آن )د  ؤُن   ۱۶۹دْر 

ؤُا(؛ بقره/ أتْمُ(( آمده ۵۱)ف ادْر  ار  اند؛ ولی در روایات بازتابی بسیار گسترده دارد )بـرای )ف ادَّ

، تـا[]بـی، . مجلسی1۱ ص.، ۱1۳1، . حرانی۱۱۵ص. ، ۱ ج.، ۱1۳۵ ،کلینی :ر.ک، نمونه

آن را  6رسول اکـرم، (؛ برای نمونه11۷و  111و  ۷۰ ص.، ۱۰۶۶، . آمدی۵۱/۷۷ص. 

گونـه کـه مـرا بـه انجـام قرار داده و فرمودند پروردگـارم همـان« ادای فرایض»همتای 
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؛ نیز آن حضـرت مـدارا را 1ه استبه مدارا با مردم فرمان داد، واجبات ]دینی[ فرمان داده

و در سخنی دیگر آن را یکی از سه خصلتی شناسـاندند کـه در   2نیمی از ایمان دانستند

همچنین فرمودند هرکس  6پیامبر اکرم 3هیچ عملی از وی برپا نیست، هرکس نباشند

در حـدیث  نبـوی دیگـر آمـده  4ا رفته است.ید از دنیشه، ردیدر حال مدارا ]با مردم[ بم

ر  عقل و خردورزی در ، مـدارا کـردن بـا مـردم اسـت، پس از ایمان به خدا، است که س 

 6جایی که موجب ترک ]و نادیده گرفتن[ حق نشود. 

تـوان مـی، رسد در یک پژوهش روشمند  قرآنی و به مـدد معیـاری خـاصبه نظر می

معیـاری  بـا چـهمصادیق  مدارا در قرآن را یافت. پس باید به این پرسـش پاسـخ داد کـه 

توان مصادیق مدارا در قرآن را شناسـایی کـرد. البتـه ایـن معیـار شناسـی بـرای یـافتن می

 مصادیق دیگراصول اخلاقی نیز کاربرد دارد و ویژه اصل اخلاقی و معاشرتی مدارا نیست.

پردازیم و به معیارشناسی دستیابی به مصادیق مدارا در قرآن می، اکنون برای نمونه

 کنیم:    برخی مفاهیم این تحقیق را بیان می، بحث پیش از ورود به

 . مصداق2

اق»واژه  ال»بر وزن ، گرفته شده« ص دق»که از ریشه « م صد  هـای است که از وزن« م فع 

هـای اسم آلت است. پس کلمه مصداق اسم آلت است و از این رو در برخی فرهنـگ

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ائ ض  ».  6  الفْ ر 
ام  ن ی ب أ د  ر  ا أ م   ک م 

اة  النَّاس  ار  بِّی ب مُد  ن ی ر  ر   (1/668: 6088)کلینی، « أ م 

ان  . » 1 یم  اةُ النَّاس  ن صْفُ الْْ  ار   (01: 6080)حرانی،  «مُد 

لَّ و  خُلُ  ی ا»: .  1 ج  و  زَّ اص ی الله  ع  ع  نْ م  عٌ ی حْجُزُهُ ع  ر  لٌ: و  م   ل مْ ی قُمْ ل هُ ع 
نْ ل مْ ت کنُْ ف یه  وٌ م  ! ث لا  یُّ

ل  ار یع  اس  و   قٌ یـُد  ه  النّـَ  ـ ب

هْل   لمٌْ ی رُدُّ ب ه  ج 
اه ل ح   (.6/615: 6111)ابن بابویه، « الجْ 

ات  ش  ».  0 ار یاً م  ات  مُد  ن م   (81/55تا[:)مجلسی، ]بی« ه یداً م 

أْسُ . » 5 قلْ   ر  ق العْ  اةُ النَّاس  ف ی غ یرْ  ت رْك  ح  ار  ان  ب الله  مُد  یم   (01: 6080)حرانی،  «.ب عْد  الْْ 
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معنا شـده « ریافت شودچیزی که صدق دیگری از او د»و « آلت صدق چیزی»ل ت به 

 (۱۳۷۷۷ص. ، ۱۰ج. ، ۱۰۵۰، )دهخدااست. 

صـورتی اسـت کـه از ، است. مفهـوم« مفهوم»مصداق در برابر ، بر پایه علم منطق

بندد )صورت ذهنی  اشیا(؛ اما مصـداق شود و در ذهن نقش میحقایق اشیام انتزاع می

، کند[وم بر آن صدق میمفه، شود ]یا به تعبیریچیزی است که مفهوم بر آن منطبق می

یا ]به تعبیری دیگر[ همان حقیقت شیم است که صورت ذهنی )مفهوم( از آن انتـزاع 

مفهومی جزئی است و ، داریم« محمد»صورتی ذهنی که از فردی به نام ، شود. پسمی

« حیـوان»شخ  خارجی  حقیقی مصداق آن است؛ نیز صورت ذهنـی کـه از معنـی 

مانند انسان و اسب و پرنده مصادیق ، افراد موجود حیوانمفهومی کلی است و ، داریم

 (  ۷۶ص. ، ۱ ج.، ۱1۱۱، مظفر :)رکآن هستند. 

 . مدارا9

ات»تبیین معنی برای ، شناسانواژه ار  از ، ای عربی و مصدر باب مفاعله استکه واژه« مُد 

در )برخـی ل ـت پژوهـان « رفق»، «ملاطفت»، «ملاینت»، «ملایمت»واژگان و تعبیرهای 

، اند. )فراهیدیدانسته« لطف»را یکی از دو معنای ماده « رفق»واژه ، معناشناسی ملاطفت

ــا »و  ((۱۵۷ص. ، ۱۳ ج.، ۱1۰۳، . مصــطفوی1۱۷ص. ، ۵ ج.، ۱1۱1 همراهــی نیکــو ب

ابتـدا بایـد ، اند. پس بـرای معناشناسـی مـداراکمک گرفته« مردم و تحمل کردن آنان

 سی کنیم: واژگان دخیل در معنای آن را برر

( ۱۱۷ص. ، ۷ ج.، ۱1۳1، بـه معنـای صـلح )ابـن فـارس، الف. ملایمت: ملایمت

، ۱۱ ج.، ۱1۱1، ( و اتفـاق )ابـن منظـور۵1۰ ص.، ۱۰۵۷، )ساز  و آشتی ( )بسـتانی

( )همگرایی( و ۷۰۱ص.، ۱۱ ج.، ۱1۱1، ( )هماهنگی( و اجتماع )ابن منظور۷۰۱ص. 
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، ۱1۱۳، ( )دشمنی )حسین یوسف۱۳1۱ ص.، ۱ ج.، ۱۷۶۵، در برابر منافرت )تهانوی

، ۱ ج.، ۱1۱۰، ( و  تفـرق )مهنـا۷/1۷۷، ۱1۳1، ( و دوری )ابن فـارس۱1۷ص. ، ۱ ج.

 ( )پراکندگی و جدایی( است. ۶۰۶ص. 

رفتـاری و نـرم به معنای نرمی و نرمخویی و مهربـانی، ب. ملاینت: ملاینت و لین

، )ابـن فـارس ت است.و ضد خشونت و صلاب( ۱۵۷ص. ، ۱۳ ج.، ۱1۰۳، )مصطفوی

 (۱۱۷۹ص. ، ۶ ج.، ۱۰۵۶، یجوهر .۱۱۷ص. ، ۷ج. ، ۱1۳1

. ابـن 1۱۷ص. ، ۵ج. ، ۱1۱1، ج. ملاطفت: ملاطفت بـه معنـای رفـق )فراهیـدی

( و رفـق بـه معنـای موافقـت ۷۶۷، ۱۷۵۷، . زمخشری۱۷۳ص. ، ۷ج. ، ۱1۳1، فارس

ــارس ــن ف ــدن( )اب ــک ش ــت )نزدی ــازگاری( و مقارب ( و 1۱۹ص. ، ۱ج.، ۱1۳1، )س

ج. ، ۱1۰۳، . مصـطفوی۱1۷ص. ، ۷ج.، ۱1۱1، نرمخویی و لطافت در کار )فراهیـدی

. ۱۱۰، ۱1۳۳، ی. عسـکر۱۰۰ص. ، ۱ج. ، ۱1۱1، ( و ضد عُنـف )فیـومی۱۹۶ص. ، 1

ــی ــختگیری و ۱۷۵ص. ، ۱ج. ، ۱۰۵۱، برق ــونت و س ــدت و خش ــا ش ــل ب ( )تعام

را در خـود « ملاینـت»و « ملایمـت»گری( است. ظاهراً رفق معنای هـردو واژه ستیزه

 جمع کرده است.

، ۱1، ۱1۱1، )ابـن منظـورهمراهی نیکو با مردم و تحمل کردن آنـان  د. همراهی نیکو:

ــا۱۷۷ص.  ــر1۳۱ص. ، ۱ج. ، ۱1۱۰، . مهن ــن اثی ــد ۱۱۷ص. ، ۱ج. ، ۱۰۶۵، . اب ( ض

، ( و مکاشفه به معنی پرده دری و آشکار کردن۱۷۵ص. ، ۱ج. ، ۱۰۵۱، مکاشفه )برقی

 (۱۱۹، ۱۰۹۶، کار کردن دشمنی است. )زمخشریمانند آش

مدارا از فضایل اخلاقـی فراگیـر اسـت کـه ، نکته: با عنایت به معناشناسی یادشده

 فضایلی دیگر را در زیرمجموعه خود دارد.
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رسد کلمه مـدارا دوگونـه به نظر می، گفتنی است که با وجود معناشناسی  یادشده

 کاربرد دارد:

به معنایی است که بـرای ، رود و در این صورتکارمیمع بهالف. گاه در معنایی جا

گـری و تحمـل و آن ترسیم شد )نرمخویی و دوری از خشونت و سختگیری و ستیزه

که در حدیث نبوی زیر به همین معنا به کار رفتـه اسـت: رسـول چنان، انگاری(نادیده

پروردگـارم  اعـم از نیکـان و بـدان فرمودنـد، درباره رفتـار بـا همـه مـردم 6اکرم

به مـدارا بـا مـردم فرمـان داده ، گونه که مرا به انجام واجبات ]دینی[ فرمان دادههمان

   1. است

تحمـل و »رود و بـه معنـای خصـوص  ب. گاه نیز در معنایی خاص بـه کـار مـی

اسـت و تفـاوت معنـای دوم بـا معنـای « پوشی از بدی دیگرانانگاری و چشمنادیده

ین است که در معنای نخست لزوماً بـدی دیگـران مطـرح نخست )معنای جامع( در ا

 بدی دیگران مطرح است.، نیست؛ ولی در این معنای خاص

توان یافـت؛ یعنـی برخی مؤیدهای معنای خاص )معنای دوم( را در موارد زیر می

رود که شخ  دهند مدارا گاه در جایی به کار میها شواهدی هستند که نشان میاین

قرار گرفته است. شـواهد « امری نامطلوب»یا « کاری ناروا»، «ناپسند خصلتی»در برابر 

 اند:یادشده بدین شرح

را از جنود )لشکریان( عقـل « مدارا»، در حدیث جنود عقل و جهل 7یکم. امام صادق

دری )مانند آشکار کـردن دشـمنی یعنی آشکار کردن و پرده، «مکاشفه»و ضد آن را  دانسته

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 (  2/117: 1417)كلینی، «. أمََرَنِی ربَِّی بِمدُاَراَةِ النَّاسِ كَمَا أمََرَنِی بِأَداَءِ الْفرََائِضِ» .  6
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ف ةُ »است:  معرفی فرموده (۱۱۹ ص.، ۱۰۹۶، )زمخشری ا المُْکاش  ه  ض دُّ المُْداراةُ و  ، )برقـی« و 

، انگـارینادیـده، تحمـل»دهـد مـدارا بـه معنـایکـه نشـان مـی (۱۷۵ص. ، ۱ج. ، ۱۰۵۱

 گرفته شده است.« داری در برابربدی دیگرانپوشی و پردهپرده، پوشیچشم

تعامـل بـا »کلمه رفـق و دربـاره  از« تعامل با موافقان»در برخی موارد درباره  دوم.

دربـاره رفتـار بـا  7از کلمه مدارا استفاده شده است؛ مانند اینکه امام صادق« مخالفان

هـای سـنگین در علـم و عمـل را[ بـه شیعیان  به عمربن حنظلـه فرمودنـد ]تکلیـف

م[ زیرا ]توده مـرد، رفتار کنید« رفق»]متوسطان از[ شیعیان ما تحمیل نکنید و با آنان با 

« مـدارا»اما درباره مخالفـان از کلمـه  1کنید ندارند.توان تحمل آنچه را شما تحمل می

استفاده کرده و فرمودند ... با مخالفان با مدارا سخن بگویید تا آنان را به ایمان گـرایش 

چنـین برخـوردی شـما و بـرادران ، دهید و چنانچه از ایمان آنان نیـز ناامیـد هسـتید

   2.داردزند و آسیب آن مخالفان نگه میایمانیتان را از گ

، نیـز از مـدارا بـا بـدکاران« مـدارا»سوم. در بسیاری از کاربردهای روایـی  کلمـه 

لان   یأ ظْه ـرْ ف ـ»شروران و نادانان یاد شده است؛ مانند: ، دشمنان نّـِی  ع  اة  ع  ار  ك  المُْـد   ـ  یت

دُوِّ  لقْ   یل ع  ك  م نْ خ  دُوِّ ، (۱۱۵ص. ، ۱ج. ، الکـافی، کلینـی)محمـد بـن یعقـوب « یو  ع 

ار  »  الْشر 
اة  ار  ـق  »، (1۶۶ ص.، ۱۰۶۶، )آمـدی« مُد  اةُ الْْ حْم  ار   ص.، ۱۰۶۶، )آمـدی« مُـد 

ام  »و  (11۷ ــد  اةُ الْْ عْ اج  ــد  ــدی«. مُ ــداجات» (11۷ ص.، ۱۰۶۶، )آم ــانعه»و « مُ و « مص

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

لی. » 6 رُ! لات حْم لوُا ع  ت ن ا و  ارْفُقُوا ب ه مْ؛ ف إ نَّ النَّاس  لای حْت م لوُن   ی ا عُم  ا ت حْم لوُن ش یع  . نیز بـرای 65/801: 6088)کلینی، « م 

 (11/008: 6111شرح حدیث، ر.ک: مجلسی، 

جْت ا  .  »1 اة  لا  ار  ال فُون  ف یکُ لِّمُهُمْ ب المُْد  ا المُْخ  ، ف إ نْ ی یأْ سْ  اب ه مْ أ مَّ ان  یم  ـنْ  إ ل ی الْْ  ـنْ ن فْس ـه  و  ع  هُمْ ع  ك  ی کـُفَّ شُـرُور 
 ـ م نْ ذ ل

ان ه  المُْؤْم ن ین      (150-151: 6081)امام عسکری )ع(، «. إ خْو 
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 (۷1۶و  ۰۹۱ ص.، ۱۰۵۷، )بستانیبه یک معنایند. «  مدارات»

همچنـین  1برادر آن نیست که ناچار باشی با او مدارا کنی؛ فرمودند 7لیچهارم. ع

اند که تو را به مدارا و بـه عـارخواهی آن حضرت فرمودند بدترین دوستان تو کسانی

بـرادری نفـی ، )که در روایت نخسـت با توجه به لحن تند این دوحدیث 2وادار کنند؛

  یاد شده اسـت( روشـن اسـت کـه« بدترین برادران»شود و در روایت دوم عنوان می

« پوشی از بـدی دیگـرانانگاری و چشمنادیده، تحمل»ها به معنایدر آن« مدارا»تعبیر 

شود که شخ  معلوم می، و به عبارتی دیگر« مهربانی و نرمخویی»است؛ نه به معنای 

رد قرار گرفته است که فـ« امری نامطلوب»یا « کاری ناروا»، «خصلتی ناپسند»در برابر 

یا تحمـل ، را بر سر یک دو راهی قرار داده است: یا آن را برنتابد و به انتقام روی آورد

 پوشی کند.انگارد و چشمکند و نادیده 

احیام علوم الـدین از مؤیدهای تعدد کاربرد کلمه مدارا این است که در کتاب 

پنج  بندی کلی درآداب معاشرت در یک دسته، ترین کتب اخلاق استکه از کهن

حق و ادب معاشرت بیـان شـده  ۱۷« حقوق المسلم»دسته تنظیم شده و در دسته 

و دیگری « رویی و رفق و مدارابرخورد با همگان با گشاده»ها است که یکی از آن

ص. ، ۱ج. ، تـا[]بـی، )غزالـیاسـت. « مدارا و تحمل در برابر بدرفتاری شروران»

سب با معنای جامع مدارا و مـورد متنا، رسد مورد نخستبه نظر می (۷۷1-۱۳۱۵

دوم متناسب با معنای خاص آن است وگرنه چرا مدارا  در قالـب دو حـق و ادب 

 معاشرت بیان شده است؟

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ات ه  » 6 ار  ن احت جت  إل ی مُد   ؛(060: 6111)آمدی، « ل یس  ب أخٍ م 
ج  » 1 ن أحو  ک  م 

ان  رُّ إخو  ار  ش  أک  إل ی الاعت ا  اةٍ و  ألج  ار   (060: 6111)آمدی،  «.ک  إل ی مُد 
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 معیارشناسی دستیابی به مصادیق مدارا در قرآن

، نیامـده اسـت« مـداراة»هرچند در قـرآن کـریم واژه ، که در بیان مسئله گاشتچنان

اند و مصادیق یادشـده گسترده )دست کم بیست مصداق( آمده یامصادیق آن به گونه

اند. اکنون در این مبحث باید معیارهای بازشناسی مصادیق مـدارا را نیز قابل شناسایی

رسد سه راه و معیار برای آن وجود دارد. اکنـون تبیین کنیم. در نگاه ابتدایی به نظر می

 کنیم.این سه راه و معیار را بررسی می

 ز راه تصریح مفسران و مترجمان قرآن کریم. ا2

کـه در « مـدارا»از تعبیـر ، و مترجمان در تفسیر یا ترجمه برخی آیات قرآن مفسران 

بهره بـرده ، که در زبان عربی رواج دارد« مدارات مداراة/»زبان فارسی رایج است یا 

انـد؛ ماننـد ای مفاد و رهنمود آیه مورد بحث را از مصـادیق مـدارا دانسـتهگونهو به

 های زیر )سه نمونه از گفتار مفسران و دو نمونه از گفتار مترجمان(: نمونه

 :دهـدفرمان رویگردانی از نادانـان مـی 6نمونه یکم. خدای سبحان به رسول اکرم

ن  الجْاه ل  » فوْ  و  أْمُرْ ب العُْرْف  و  أ عْر ضْ ع   العْ 
، نبه گفته برخی مفسرا (۱۷۷)اعراف/«. ن  یخُا 

ده یه از مدارا کردن و نادیگردانی گاهی کنایگرداندن است و روبه معناى روى« اعراض»

ه یـدن. با توجه بـه صـدر آیی کردن و دورى گزیاعتناگرفتن است و گاهی به معناى بی

، هـاگاشـت از ل ـز ، اسـاسمعناى اول است و براین، توان گفت مراد از اعراضمی

ف اساسـی یاز وظـا، هانیدارا کردن بـا جـاهلان و سـفك و میدعوت مردم به کارهاى ن

« اعـراض»مفسر در این بیان خود ( ۱۹۹ص. ، ۶ ج.، تا[]بی، )هاشمی ن است.یمبل ان د

ن  الجْاه ل  ) ه از مدارا کـردن و یگردانی را کنایگرداندن و رو( را به معناى روىن  یأ عْر ضْ ع 

 دن.یی کردن و دورى گزینااعتده گرفتن دانسته است؛ نه به معنی  بییناد
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گـرى یفرمان د»نویسد: نمونه دوم. علامه طباطبایی نیز درباره این رهنمود الهی می

ن راه اسـت بـراى یتركین و نزدیزیباتر، ن فرمانیو ا، است در مراعات مدارا با مردم

ن دستور یزیرا ]به کار نبستن ا، ج جهل مردم و کم کردن فساد اعمالشانیخنثا کردن نتا

شـتر مـردم را بـه جهـل و ادامـه کجـی و گمراهـی وا یب، و[ تلافی کردن جهل مـردم

 (  ۰۹۳ص. ، ۹ ج.، ۱۰۷۰، )طباطبایی«. داردمی

مصـداق مـدارا ، بـا مـردم 6امبر اکرمیرفتار نرم پ، نمونه سوم. در برخی تفاسیر

گران انیدانسته شده و چنین آمده است که نرمی و مدارا غالباً در مورد مخالفان و عصـ

انگران نبـرد اُحُـد و یکه خـدای سـبحان )بـه قرینـه سـیاق( دربـاره عصـچنان، است

چی کردنـد و از جبهـه احـد یسـرپ 6امبر اکـرمیـمسلمانانی که از فرمـان نظـامی پ

سخن از نرمش و مـدارای پیـامبر بـا آنـان دارد و خطـاب بـه آن حضـرت ، ختندیگر

ی و یدا بـود کـه بـا آنـان نرمخـوبه سبب لطف و رحمتی از خـ، امبریفرماید: اى پمی

گمان از گ رد تو پراکنـده شـده بی، دل بودىمهربانی کردى و اگر درشتخوى و سخت

 1شان آمرز  بخواه. یبودند. پس اکنون از خطاهاشان درگار و از خدا برا

ای در ترجمه خود از قرآن کـریم آیـه نمونه چهارم. استاد محیی الدین الهی قمشه

دَّ بقره سوره مبارکه  ۱۳۷ ون کمُْ ی   ل وْ  الکْ تاب   أ هْل   م نْ  رٌ یک ث )و   کفَُّـاراً  مـان کمُْ یإ ب عْـد   م نْ  رُدُّ

داً  س  قُّ  ل هُمُ  ن  یَّ ت ب   ما ب عْد   م نْ  أ نفُْس ه مْ  ع ندْ   م نْ  ح  تَّی اصْف حُوا و   ف اعْفوُا الحْ   ی   ح 
ُ  ی  أْت   ب أ مْر ه   الله

لی الله   إ نَّ   آرزو کتـاب اهـل از ارىیبس»را چنین ترجمه کرده است: رٌ( یق د مٍ یْ ش   کلُِّ  ع 

 خود نفس در که حسدى و رشك سبب به برگردانند؛ کفر به مانیا از را شما که دارند

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ةٍ م ن  الله  ل نتْ  » .6 حْم  ـنهُْمْ و  اسْـت  فْ رْ ل هُـمْ  ف ب ما ر  اعْفُ ع  ك  ف ـ  ـ وْل نْ ح  ـوا م ـ ا غ لیظ  القْ لبْ  لا نفْ ضُّ )آل «. ل هُمْ و  ل وْ کنُتْ  ف ظًّ
 (661، ص. 1ا[: ج. ت. ر.ک: هاشمی، ]بی651عمران: 
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 به هاآن از ستمی اگر) پس د.یگرد آشکار هاآن بر حق آنکه از بعد، بردند شما مانیا بر

 بـر خدا البته که، برسد خدا فرمان که نگامیه تا( دیکن مدارا و) دیگار در( دیرس شما

ایشان فرمان عفو و صفح در ایـن ، شودکه ملاحظه میچنان«. تواناست و قادر زیچ هر

 آیه را همان فرمان به مدارا دانسته است. 

سوره حجر  ۹۹آیه ، نمونه پنجم. سیدجلال الدین مجتبوی در ترجمه خود از قرآن

نَّ  )لا تَّعْنا ما لیإ   ك  یْ ن  یْ ع   ت مُدَّ نهُْمْ  أ زْواجاً  ب ه   م  نْ  لا و   م ـ ل ـ ت حْـز  ضْ  و   ه مْ یْ ع  ـك   اخْف ـ ناح   ج 

(یل لمُْؤْم ن  -آنان از ییهاگروه آنچه به را شیخو چشمان»را چنین ترجمه کرده است:  ن 

 مخور اندوه آنان بر و -منگر داران ایدن به -مگشاى میداد برخوردارى بدان را -کافران

، بـا  فروتن را مؤمنان -فرودآر مؤمنان براى شیخو بال و[ آورندنمی مانیا چرا که]

نـاح»این مترجم نیز فرمان «. کن زندگانی مدارا و نرمی به شانیا با ای فض ج  را کـه « خ 

 همان فرمان به مدارا دانسته است.، است« فرودآوردن بال»

 بررسی و ارزیابی این معیار

ماننـد ، رسـد تصـریح مفسـران و مترجمـان قـرآنمی گرچه در نگاه ابتدایی به نظر

، تواند از معیارهای بازشناسی مصادیق مـدارا در قـرآن باشـدمی، های یادشدهنمونه

زیرا اطمینانی نیست که مفسـر یـا متـرجم یادشـده ، لیکن این معیار قابل نقد است

درسـت و را بر اساس ضـابطه و معیـاری « مدارا»های قرآن به تعبیر از برخی آموزه

گونـه یا بدون دقت در بـه کـارگیری ایـن معیارهـا و بـه، پایرفتنی انجام داده است

البته گرچه تصریح مفسران و مترجمان  واژه مدارا را به کار برده است.، آمیزمسامحه

 تواند مؤید باشد.   می، قرآن معیاری مستقل نیست
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 . از راه بررسی گوهر معنایی مدارا9

گـوهر »با کمک ، از راه مفهوم شناسی مدارا و به تعبیری دیگر اراشناسایی مصادیق مد

لـُبل »و بـه تعبیـری دیگـر « گوهر معنایی»پایر است. مراد از نیز امکان« معنایی مدارا

گردند و در برخـی ای ترین معنای کلمه است که دیگر معانی به آن باز میریشه« معنا

، «أصـلان»، «أصـلٌ واحـد»ارس با تعبیر ابن ف معجم مقاییس الل هجوامع ل وی مانند 

، تابی، )برای نمونه ر.ک: ابن فارساز آن یاد شده است « أصولٌ أربعه»و « أصولٌ ثلاثه»

معنایی است که از ، ؛ همچنین مراد از گوهر معنایی( ۱1۱و  ۰۷و  ۶۱و  ۰۰ص. ، ۱ج. 

 مورد استعمال )مُستعملٌ فیه( پیراسته باشد. های اوصاف و ویژگی

همچنـین بـا توجـه بـه برخـی ، شناسی مـدارا گاشـتتوجه به آنچه در مفهوم با

 برآیند مفهوم شناسی مدارا چنین است:، کاربردهای روایی واژه مدارا

 چون مدارا به واژگان زیر معنا شده است:  

به معنای صلح )ساز  و آشـتی( و اتفـاق )همـاهنگی( و اجتمـاع ، یک. ملایمت

افرت )دشمنی و دوری( و تفرق )پراکندگی و جـدایی(؛ دو. )همگرایی( و در برابر من

رفتاری و ضـد خشـونت و و نرم به معنای نرمی و نرمخویی و مهربانی، ملاینت و لین

صلابت؛ سه. ملاطفت که به معنای رفق است و رفق به معنای موافقت )سـازگاری( و 

ل بـا شـدت و مقاربت )نزدیک شدن( و نرمخویی و لطافت در کار و ضد عُنف )تعام

گری( است؛ چهار. همراهی نیکـو بـا مـردم و تحمـل خشونت و سختگیری و ستیزه

پس ، مانند آشکار کردن دشمنی(، کردن آنان و ضد مکاشفه )پرده دری و آشکار کردن

مصـادیق ، برای رساندن معنای آن باید از همه این واژگان کمـک گرفـت و درنتیجـه

به نظـر ، گان یادشده باید جستجو کرد و در عین حالقرآنی مدارا را نیز با توجه به واژ
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رود؛ در کـارمیرسد کلمه مدارا دوگونه کاربرد دارد: یک. گاه در معنایی جـامع بـهمی

گـری و نرمخویی و دوری از خشونت و سـختگیری و سـتیزه»این صورت به معنای 

ود و به معنـای راست. دو. گاه نیز در معنایی خاص به کار می« انگاریتحمل و نادیده

است. با توجه به این « پوشی از بدی دیگرانانگاری و چشمتحمل و نادیده»خصوص  

 بیش از بیست مصداق برای مدارا در قرآن قابـل شناسـایی اسـت.، چارچوب معنایی

 (۱۶۰-۱1۱ص. ، ۱ج. ، ۱1۳۱، مدبلر، )برای تفصیل ر.ک

 بررسی و ارزیابی این معیار 

زیرا از یک سو به منـابع معتبـر و ، دقیق و پایرفتنی است، رسد این معیاربه نظر می

ها استخراج شده و از اصیل و بعضاً کهن ل وی رجوع شده و معنای واژه مدارا از آن

السلام در روایات خود واژگان عربی با توجه به اینکه اهل بیت علیهم –سوی دیگر 

کاربردهای واژه مدارا در  -اندرا به همان معناهای رایج میان عرب زبانان به کار برده

در ، هـای آن روایـاتالسلام دیده شده و با توجه به سـیاقروایات معصومان علیهم

گـاه برپایـه برآینـد ایـن هـا بهـره گرفتـه شـده اسـت و آنمعناشناسی  مدارا از آن

 شوند. به قرآن کریم مراجعه و مصادیق مدارا شناسایی می، معناشناسی

   بیت )ع(تطبیق روایات تفسیری اهل . از راه تصریح و3

تـوان مصـادیق مـدارا در قـرآن را نیز می :از راه تصریح و تطبیق روایات اهل بیت 

تعبیـر ، درباره رهنمود برخی از آیـات قـرآن :شناسایی کرد؛ بدین گونه که اهل بیت

 همراهـی رفق و، ملاطفت، ملایمت، های مدارا )ملاینتمدارا یا یکی از زیر مجموعه

رهنمود آیـه را ، یا به تعبیری دیگر، اند( را به کار بردهنیکو با مردم و تحمل کردن آنان

 کنیم: اند. به چند نمونه اشاره میتطبیق کرده« مدارا»بر آموزه معاشرتی 
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جر جمیل»، 7نمونه یکم. بر پایه روایتی از امام صادق لـی»که در آیه « ه   و  اصْب رْ ع 

م  و  اهْ  قُولوُن  ی  ما  جْراً ج  مل/ «لًا یجُرْهُمْ ه  همان رفق )از واژگانی که مـدارا ، ( آمده۱۳)مزل

به آن معنا شده( است؛ آن حضرت به حف  بن غیاو فرمودند در همه کارهایت اهل 

فرمـان « رفق»را برانگیخت. پس او را به صبر و  6زیرا خدای والا محمد، صبر با 

ای نیکو از آنـان گونهبا باشد و بهیند شکیگومیبر آنچه مشرکان درباره تو  داد و فرمود

، پس از فرمان حف  بن غیاو بـه صـبر، در این حدیث شریف 7امام1. دوری گزین

فرمان داده است و « رفق»و « صبر»ای استناد فرمودند که در آن خدای سبحان به به آیه

مل است که دو بخش دارد و بخش نخسـت آن فرمـان  ۱۳آیه ، آن را « برصـ»سوره مزل

لی»دربر دارد:  جـر جمیـل» و بخـش دوم آن فرمـان« قُولـُون  ی  مـا  و  اصْب رْ ع  و  »را :  «ه 

م   جْراً ج  جر جمیل به  7و امام« لًا یاهْجُرْهُمْ ه  تعبیر فرمودند که « رفق»از همین فرمان ه 

گرچه در آن به ، های مداراست. پس هجر جمیل از مصادیق مداراستاز زیرمجموعه

 مدارا تصریح نشده است. واژه 

اس   قوُلـُوا: »خداوند سخن درباره 7صادق نمونه دوم. امام حُسْـناً: بـا مـردم بـا  ل لنّـَ

فرمود با همه مـردم؛ هـم  (۹۰)بقره/ «د و به نیکی معاشرت کنیدییبگو زبانی سخنخو 

ان شخ  باید با چهره گشاده و خنـد، مؤمنان از مردم و هم مخالفان از مردم؛ اما مؤمنان

شخ  باید با مدارا با آنان سخن بگویـد تـا بتوانـد ، با آنان رو به رو شود و اما مخالفان

آنان را به سوی ایمان جاب کند ]و به ایمان و عقیده حـق و درسـت گـرایش دهـد[ و 

]دست کم[ از شرل آنان در امان بمانـد و ، حتی در صورتی که به ]این هدف[ موفق نشود

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

داً . » 6 مَّ لَّ ب ع ث  مُح  ج  و  زَّ ، ف إ نَّ الله  ع  م یع  أُمُور ك  برْ  ف ی ج  ل یكْ  ب الصَّ فقْ   6ع  برْ  و  الرِّ هُ ب الصَّ ر  لـی ف ق ـال  ف أ م  مـا  و  اصْـب رْ ع 

م یلًا  ی قُولوُن   جْراً ج  ملل: «. و  اهْجُرْهُمْ ه  و أن یجانبهم و یداریهم و لا یکـافیهم و یکـل امـرهم . الهجر الجمیل ه68)المزل

 (0/111: 6101به نقل از مازندرانی  1/00: 6088الی الله تعالی. )کلینی، 
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فرمـود: بـه درسـتی کـه  7رادران ایمانیش باز دارد. سپس امامشر آنان را از خود  و ب

هـای انسـان بـه کافران غیرحربی اسـت[ از بهتـرین صـدقه، مدارا با دشمنان خدا ]مراد

 بـن در خانه خود بـود و عبـدالله  6خود  و به برادران ایمانیش است و رسول خدا

لوُل از آن حضرت اجازه ورود خواست و آن حضرت ف بن أبیل  رمـود ]گرچـه[ او بـد س 

او را ، له ماست؛ به او اجاره ورود به خانه را بدهید و چـون وی وارد شـدیشخصی از قب

عایشـه ، نشانید و با خوشرویی و لبخند با او رو به رو شد و هنگامی که وی بیرون رفت

]: همسر رسول خدا[ به آن حضرت گفت: ای رسول خدا! گفتار و رفتـار شـگفت آور و 

ام! بـدترینفرمود: ای عویش! ای  6ای با او داشتی! پیامبرغیر منتظره یـر  مـردم در  حُم 

   1.روز قیامت کسی است که برای در امان ماندن از شرل او گرامیش بدارند

فرمان خـو  زبـانی بـا مـردم را کـه بـه  7صادق امامدر این حدیث شریف نیز 

  ت. معاشرت نیکو با آنان تفسیر شده بر مدارا تطبیق فرموده اس

فرمان رویگردانی از نادانان و تحمل  6نمونه سوم. خدای سبحان به رسول اکرم

اسـت.  آن را تفسیر مـدارا دانسـته 7؛ که حضرت امام رضا2دهدرفتارهای آنان را می

 (۱۷۶ص. ، ۱ج. ، ۱۰۵۹، هی)ابن بابو

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ال ف ه م؛ و   مُؤم ن ه م کلُِّه م «حُسْناً  ل لنَّاس   قوُلوُا» . 6 ا مُخ  هُ  ل هُم ف ی بسُطُ  المُؤم ن ون   أمَّ جه  هُ  و   و  ـا و   ب شر  ـا أمَّ یکُ لِّمُهُم ل فوُن  المُخ  اة   ف ـ ار   ب المُـد 

اب ه م ان   إل ی لاجت ا  ان ه   و   ن فس ه   ع ن شُرُورهُم ی کفُُّ  ذ ل ك   م ن ی یأس ف إن الْیم  . إخو  ل یه   ق ال  ثمَُّ  المُؤم ن ین  لامُ: إنَّ اع  اة   لس  ار  ام   مُـد   الله   أعـد 

ل   م ن ق ة   أفض  د  ل ی الم رم   ص  ان ه  إخ و   ن فس ه   ع  سُولُ  ک ان   و   و  لَّی الله   ر  ُ  ص  ل یه   الله لَّم   و   آل ه   و   ع  نز ل ه   ف ی س  ل یه   است أذ ن   إذ م  بدُالله   ع   أبـیِّ  بـن   ع 

لوُل  بن   سُولُ  ف ق ال  س  لَّی الله   ر  ُ  ص  ل یه   الله لَّم   و   آل ه   و   ع  ة   أخُو ب ئس   س  ـیر 
یـک نفـر از عشـیره یعنـی « العشـیرة أخـو)» الع ش 

-81/106تـا[ یعنی یکی از آنـان )ر.ک: مجلسـی، ]بـی« أخو تمیم»شود که وقتی گفته می، چنان)قبیله(
نوُا ؛(6060به نقل از فیومی،  101 ا ائا  ل   لهُُ، ف ل مَّ هُ  د خ  ر   و   أجل س  جه ه   ف ی ب شَّ ا و  ج   ف ل مَّ ر  ةُ  ق ال ت خ  ائ ش  سُـول  ی ا: ع   ت  الله ! قلُـ ر 

ا ف یه   ا الب شر   م ن   ف یه   ف ع لت   و   قلُت   م  ! م  سُولُ  ف ق ال  ف ع لت  لَّی الله   ر  ُ  ص  ل یه   الله ا و   آل ه   و   ع  : ی ـ لَّم  یشُ! س  ا عُـو  امُ! ی ـ یـر  ـرَّ  إنَّ  حُم  اس   ش   الن ـ

الله   ة   ی وم   ع ند  ی ام 
مُ  م ن الق  ه   اتَّق ام   یکُر  رِّ  (651 -656/ 6065:6)فیض کاشانی، «. ش 

ن  الجْاه ل ین  . » 1 فْو  و  أْمُرْ ب العُْرْف  و  أ عْر ضْ ع   العْ 
 (611)اعراف/ «خُا 
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 بررسی و ارزیابی این معیار

آن حضرت  :و اهل بیت 6اکرم زیرا پیامبر، این معیار نیز دقیق و پایرفتنی است

انـد و سـخنان آنـان در تفسـیر نخستین مخاطبان قرآن و بهترین مفسران قرآن کریم

ای از قرآن یا بخشی از یـک چنانچه در تفسیر و تطبیق آیه، اند. بنابراینقرآن حجت

ه شود آن آیه بیان کنندمعلوم می، آن را تفسیر مدارا بدانند و برمدارا تطبیق دهند، آیه

 گرچه به لفظ مدارا در آن آیه تصریح نشده باشد. ، مصداقی از مصادیق مداراست

البته سند شناسی روایات تفسیری لازم است تا اطمینان حاصل شود که آنچـه بـه 

حتماً و حقیقتاً سخن معصوم است؛ نه سـخن بشـر ، نقل شده« روایت معصوم»عنوان 

دلالتی روشن داشته باشـد؛ اعـم ، دغیرمعصوم؛ همچنین لازم است حدیث مورد استنا

که اهـل ایگونهاز اینکه صریح در مفاد مورد نظر باشد یا ظهوری قوی داشته باشد؛ به

 زبان عربی چنین برداشتی را غیر روشمند و خلاف ظاهر ندانند.
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 گیرینتیجه

ری ها و مفاهیم اخلاقی معیـادر این مقاله برای دستیابی به مصادیق قرآنی برخی آموزه

، های مهم اخلاقـیبیان شد؛ نیاز به به این معیار شناسی از این روست که برخی آموزه

، اند و از سـوی دیگـربه شکل گسترده بازتاب یافته :بیتاز یک سو در روایات اهل

، ظـاهرها تصریح نشده و بـهدر قرآن کریم به نام آن، هابه رغم اهمیت و محوریت آن

نشان حضـور ، ها در روایاتر حالی که بازتاب گسترده آند، شونددر قرآن یافت نمی

بـه تصـریح خـود آن ، :زیـرا روایـات اهـل بیـت، ن کریم استها در قرآاین آموزه

 اند.برگرفته از قرآن کریم، بزرگواران

آمـوزه اخلاقـی مـورد نظـر را « گوهر معنـایی»معیار یادشده بدین شرح است که اولاً 

مرتبط با آموزه اخلاقی یادشده را گـردآوری و ا حصـام « تفسیریروایات »شناسایی و ثانیاً 

به آیاتی دست یابیم کـه ، گاه بر اساس آن گوهر معنایی و روایات تفسیری یادشدهکنیم؛ آن

 اند.مطرح کرده -بدون تصریح به نام و عنوان  -آموزه اخلاقی یادشده را 

« مـدارا»اخلاقـی و معاشـرتی  این معیار درباره آموزه، برای نمونه، در مقاله حاضر

، نیامـده اسـت« مـداراة»و این نتیجه حاصل شد که هرچند در قرآن کریم واژه ، تطبیق

 اند. بیست مصداق از مصادیق مدارا در قرآن کریم یاد شده، کمدست

تصـریح مفسـران و »از راه ، گفتنی است که به دلیلی که در مـتن مقالـه یـاد شـده

ح در قرآن دسـت توان به مصادیق آموزهنمی« مترجمان قرآن کریم های اخلاقی  نامصرل

   توان از سخن و تصریح آنان بهره برد.می« تأیید»یافت و تنها در حد 
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 منابع

قرآن کریم )در این مقاله برای ترجمه آیات قرآن. از ترجمه قرآن براساس المیزان. اثر  .۱

 با اندکی ویرایش(.، سیدمحمدرضا صفوی استفاده شده است

. تصحیح: محمود النهایة فی غریب الحدیث و الْثر(. ۱۰۶۵مبارک بن محمد )، ابن أثیر .۱

 مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.قم: طناحی و طاهر احمد زاوی. 

قم: . تحقیق: علی اکبر غفاری. الخصال(. ۱۰۶۱محمد بن علی )شیخ صدوق( )، ابن بابویه .۰

 .جامعه مدرسین

. تحقیق: مهدی 7عیون اخبار الرضاق.(. ۱۰۵۹دوق( ))شیخ ص ــــــــــــــــــــــــ .1

 .نشر جهانقم: لاجوردی. 

(. تحف العقول عن آل الرسول. تحقیق: علی اکبر ۱۰۶۰حسن بن علی )، ابن شعبه حرانی .۷

 .جامعه مدرسینقم: غفاری. 

مکتب قم: . تحقیق: عبدالسلام محمد هارون. الل ه مقاییس معجمتا(. احمد )بی، ابن فارس .۶

 .م الْسلامیالْعلا

 .دارصادربیروت: . بالعرلسانق.(؛ ۱1۱1محمدبن مکرم )، ابن منظور .۵

. تحقیق: تصنیف غررالحکم و دررالکلم(. ۱۰۶۶عبدالواحد بن محمد تمیمی )، آمُدی .۹

 .انتشارات دفتر تبلی ات اسلامی حوزه علمیه قم قم: مصطفی درایتی.

دار قم: حقیق: جلال الدین محدو. . تالمحاسنق.(. ۱۰۵۱احمد بن محمد بن خالد )، برقی .۷

 .الکتب الاسلامیه

  .انتشارات اسلامیتهران: . فرهنگ ابجدی(؛ ۱۰۵۷فؤاد افرام )، بستانی .۱۳

 .امیمکتبة ختهران:  .کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم م.(.۱۷۶۵محمدعلی )، تهانوی .۱۱

احمد  :قیتحق. ةیالصحاح تاج الل ة و صحاح العرب (.ق. ۱۰۵۶) ل بن حمادیاسماع، یجوهر .۱۱

  .نییدارالعلم للملابیروت: عبدال فور عطار. 

 .7التفسیر المنسوب إلی الْمام الحسن العسکریق.(. ۱1۳۷) 7امام یازدهم، حسن بن علی .۱۰
 .مدرسة الْمام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریفقم: ، 7تحقیق: مدرسة الْمام مهدی

 مکتب الاعلام الاسلامی. قم: .  هالافصاح فی فقه اللق.(. ۱1۱۳موسی )، حسین یوسف .۱1

 مؤسسه ل ت نامه و دانشگاه تهران.  تهران: .ل ت نامه(. ۱۰۵۰علی اکبر و دیگران )، دهخدا .۱۷
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مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران: . الْدب مقدمة(. ۱۰۹۶محمود بن عمر )، زمخشری .۱۶

 .تهران

 .دار صادر ت:بیرو .اساس البلاغهم.(. ۱۷۵۷) ـــــــــــــــــــــــــــ .۱۵

. به (6فضائل آل محمد یبصائر الدرجات الکبرى )فق.(. 6080محمد بن حسن )، صفار .60

  .یمؤسسة الاعلم تهران: .یباغکوشش کوچه

 دفتر نشر معارف.قم: (. ترجمه قرآن بر اساس المیزان. ۱۰۹۶سیدمحمدرضا )، صفوی .۱۷

  .یاعلم یروت:ب .المیزان فی تفسیر القرآن(. ق.۱۰۷۰سیدمحمدحسین )، طباطبایی .21
 دار آفاق الجدیده.بیروت: . الفروق فی الل ه ق.(.۱1۳۳حسن بن عبدالله )، یرکعس .۱۱

 . تحقیق: سیدهاشم رسولی.التفسیر )تفسیر العیاشی(ق.(. ۱۰۹۳محمدبن مسعود )، عیاشی .۱۱

 .تهران: مکتبة العلمیة الاسلامیه

 .یدار الکتب العربت: بیرو .إحیام علوم الدینتا(. ابو حامد محمدبن محمد )بی، غزالی .۱۰

قم:  گران.ید و یالمخزوم کوشش به .نیکتاب الع(. .ق۱1۱1خلیل بن احمد )، فراهیدی .۱1

 .اسوه

تصحیح: حسین  .تفسیر الصافی، ق.(۱1۱۷محمد محسن بن شاه مرتضی )، فیض کاشانی .۱۷

 .تهران: مکتبة الصدر، أعلمی

قم:  .ر للرافعییح الکبب الشریر فی غریالمن ق.(. المصباح۱1۱1احمدبن محمد )، یومیف .۱۶

 .ؤسسة دار الهجرهم

 و محمد آخوندی. یغفار علی اکبر به کوششق.(. الکافی. ۱1۳۵یعقوب )محمد بن ، کلینی .۱۵

 ة.یدار الکتب الاسلام تهران:

تحقیق: . الْصول و الروضه .شرح الکافی (.ق.۱۰۹۱) محمدصالح بن احمد، مازندرانی .۱۹

 .هیسلامالمکتبة الْتهران: ابوالحسن شعرانی. 

. الْنوار الجامعة لدرر أخبار الْئمة الْطهار بحارتا(. محمد باقر بن محمدتقی )بی، مجلسی .۱۷

 . یام التراو العربیدار اح بیروت: تحقیق: محمد باقر محمودی.

دار  . تهران:محلاتی یرسول تصحیح: سیدهاشم .مرآة العقول(. ۱۰۶۰محمد باقر )، مجلسی .۰۳

 .هیالکتب الاسلام

 مؤسسه بوستان کتاب.قم: . معاشرت با مؤمنان(. ۱1۳۱علی )، می(مدبلر )اسلا .۰۱
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لندن: دارالکتب -بیروت. الکریم القرآن کلمات فی التحقیقق(. ۱1۰۳حسن )، مصطفوی .۰۱

 العلمیه و مرکز نشر آثار علامه مصطفوی. 

 : قم.. مؤسسه اسماعیلیانالمنطق (. ۱۰۵۷محمدرضا )، مظفر .۰۰

 .دار الکتب العلمیه :بیروت، : تهایب لسان العرباللسان لسانق(. ۱1۱۰عبدالله علی )، مهنا .۰1

؛ قم: تفسیر راهنما .تا(اکبر و محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن )بی، هاشمی رفسنجانی .۰۷

  مؤسسه بوستان کتاب.



  

 

 

 
   ازدواج لتیو فض یوضع یحکمت عمل

 (یآمل یالله جواد تیآ یهادگاهیدبه ی)با نگاه
 هادی موسوی

   چکیده

دانش حکمت  لیذ یاسلام شهینهاد خانواده است در اندورود به ریکه مس یمنزله کنشدواج بهاز
فقـه اسـت کـه  نیـا یاسـلام یکه در فضـا نجاستیاما مسأله ا ردیگیمورد بحث قرار م یعمل

حکمـت  انیم یچه ارتباط نوصفیازدواج است. با ا یحقوق یوندهایمشخ  کننده شروط و پ
در  یبحـث از دانشـ میرسـینوشـتار بـدان مـ نیکه در ا یاست؟ پاسخ رراو ازدواج برق یعمل

مقاله پرداختن بـه ارتبـاط  نیهدف ا ؛یوضع یاست تحت عنوان حکمت عمل یحکمت اسلام
 یحقـوق یهااز دانـش اسـت کـه سلسـله ینظـام، با فقه است؛ فقه یوضع یحکمت عمل انیم

از  رونی. از ادهدیانسان و جامعه شکل م بهبخش عنوان امور قوامرا بواسطه ازدواج به یمختلف
در داخـل  یاخلاق لتیمنزله فضآشکار شده است که ازدواج به یاجتهاد یعقل یروشبه سوکی

کمـالات فـرد انسـان و در ، لتیفض نیا گرید یو از سو کندیم دایمعنا پ یوضع یحکمت عمل
. در سـازدیممکـن مـ عتیشر هچهارگان یهارا در قالب سلسله یکمالات اجتماع گریمرحله د

شده اسـت  ادیاز آن  بهیل ط اتیتحت عنوان ح عتیرا که در شر یامر، دو نوع از کمال نیواقع ا
 ریمسـ نیا کنند؛یبخش جامعه مستقر مقوام یاخلاق یمثابه امرو ازدواج را به بخشندیم تیل فعل

محسـوب  یخلاقـاسـت ا یاجتمـاع یچون امـر نکهیجامعه است نه ا یسواز سمت اخلاق به
. در بـازدیاست رنـگ مـازدواج مطرح شده  بودنیراخلاقیکه بر غ یلیدل وصفنی. با اکندیم

، محـارم یحقـوق یهاحقـوق و ظهـور سلسـله قیـنشان داده خواهد شد ازدواج از طر تینها
 .بخشدیقوام م یوضع یجامعه را بر طبق حکمت عمل، و انساب ثیموار، حرمت نکاح

 .یوضع یحکمت عمل، یآمل یجواد، یاجتماع لتیفض، یازدواج اسلام، یخلاق اسلاما :هاکلیدواژه

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 رانیپژوهشگاه حوزه و دانشگاه. قم . ا یگروه فلسفه علوم انسان اریاستاد (hmousavi@rihu.ac.ir) 

 (  61/66/6081؛ تاریخ پایر  81/80/6081)تاریخ دریافت: مقاله علمی پژوهشی 
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 مقدمه

در اخلاق اسلامی بحث از فضیلت و رذیلت اخلاقی عموماً ذیل دانشـی بـا عنـوان 

جهت حضـور دانـش فقـه در فضـای اسـلامی اما به، شودحکمت عملی مطرح می

مکروهات و مسـتحبات و ، شود که واجبات و محرماتهمواره این سؤال مطرح می

مباحات این دانش چه نسبتی با حکمت عملی دارند؟ در این مقاله نشـان خـواهیم 

جهت استفاده از منابع کتاب خـدا و سـنت معصـومین داد که در دانش اجتهادی به

علیهم السلام و قوامی که بدین واسطه در این دانش به وجود آمده اسـت نـوعی از 

سو و بـا مباحـث اجتمـاعی از سـوی شناختی از یکی انسانها با مبانپیوند فضیلت

نحوی است که هم قوام انسان و حیات اخلاقـی دیگر رخ داده است. این پیوستار به

عنوان سـازمانی اجتمـاعی؛ ایـن قـوام انسان بدان واسطه است و هم قوام جامعه به

ازدواج  اجتماعی از طریق حقوق ویژه درونی ازدواج و سلسله حقـوقی اسـت کـه 

وصـف ذیـل دانـش حکمـت عملـی بـه آورد. با ایـنآنها را در جامعه به وجود می

، کنیم که در عین نقشی که در کمال انسانی داردفضیلتی اجتماعی از انسان اشاره می

دار بیـان آن اسـت برقـرار ای از پیوندهای اجتماعی را که دانش فقـه عهـدهسلسله

ج اسـت در دانـش فقـه از آن بـا عنـوان امـر کند. این فضیلت که فضیلت ازدوامی

وصف مسأله اصلی این مقاله بر اینست که چگونـه و از شود؛ با اینمستحب یاد می

مثابه امری اخلاقی هم از نظر اجتمـاعی و هـم از نظـر فـردی چه طریقی ازدواج به

 مندانه و در عین حال پایداری را برای انسان به دنبال دارد؟زندگی فضیلت

های این فضیلت را در تعریـف دینـی ن حال در مرحله اول لازم است ما ریشهبا ای

هـای سـار سلسـلههـای آن را در شـاخببینیم و در مرحله دیگر میـوهاز کرامت انسان 
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حقوقی از جامعه و واقعیت زندگی برداشت کنیم. این فضیلت اجتماعی در مـوقعیتی 

امکان وجود پیدا کرده ، در شریعتهای حقوقی چهارگانه است که بواسطه آن سلسله

یابنـد. ایـن پیوسـتار و سپس ساختارهای جامعه بر آن اساس شکل گرفته و تداوم می

دهـد یـک فضـیلت اجتمـاعی از چـه سـنخ کارکردهـایی تواند نشان میاست که می

و چگونه یک فضیلت اجتماعی تنها در دایره زندگی اخلاقی انسـان ، برخوردار است

 کند.بلکه کارکردهایی اجتماعی پیدا می ماندمحصور نمی

 های اخلاقیازدواج ذیل مقوله فضیلت

منزلـه شود که آن را بـهشناسایی نسبت ازدواج با حکمت عملی تنها آنگاه میسر می

هـای ایـن تـوان ویژگـییک کنش و یک انتخاب در نظر بگیریم. از این طریق مـی

اخـلاق د. وقتـی در کتـاب هویت کنشی را در یک نظام فکری منسجم مشخ  کر

و  یعقلانـ یلبـه دو قسـم فضـا یلفضا بینیممیرا  یلفضا ی ازفهرست نیکوماخوس

 یلازم اسـت تمـام، و مطلوب یدئالا یزندگ یک در .نداشده یمتقس یاخلاق یلفضا

( و choice= ) انتخـاب بـه کـه یلیرشد کنند؛ فضـا یعقل یلو فضا یاخلاق یلضاف

یقی ارتباط وث یکدیگربا  یعقل یلو فضا یاخلاق یلاند. فضا( مربوطaction= عمل )

از ، یاخلاقـ یلبـه فضـا یابیدسـت یبـرا یحکمـت عملـ یگـاهجاشناسـایی . دارند

در هر سه حـوزه  یلتبه فض یابیدست یحکمت عمل یشأن وجود .است یاتضرور

 یـنا، ( اسـتمـدن یاست( و کشور )سمنزل یرخانواده )تدب، اخلاق( یب)تها یفرد

نش یرتاست که بدون داشتن س یدرحال بـه حکمـت  تـوانینم مندانهیلتفض یو م 

 .یافتدست  یعمل

علامت حک شـده بـر  یبه معنا charaktēr یونانیاز واژه  character یسیواژه انگل
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هر  یزبخشتما مشخصه یمعنابه ییع معناتوسل  یکا با و بعده یافتهسکه اشتقاق  یرو

، یسـیواژه در زبـان انگل یـنا یاطلاق شده است. در کاربرد فلسف یاماش یگراز د یئش

نقطه آغاز ، درواقع 6و منش یرتبحث از س .است یونانی ēthosکلمه  هواژه ترجم ینا

 یانسان هاییژگیو یمکه تقس رودیشمار م هب ین کتابا یمباحث فلسفه اخلاق یتمام

مباحـث  یـننقطـه عطـف ا، (ne, 21103bعقل ) هاییلتمنش و فض هاییلتبه فض

کـه از آن بـه  رودیکار مـبـه ēthikē aretē یبه معنـا« منش یلتفض»مبنا  یناست. بر ا

 (.  nussbaum, character, vol.3: 202. )شودیم یرتعب یزن یاخلاق یلتفض

سـو وجـود یککه از یاگونهبه ؛با هم دارند یارتباط تنگاتنگ یلدو دسته از فضا ینا

 مـنش کـاملاً  یـکاز  یبرخـوردار یشـرط ضـرور، یحکمـت عملـ ی  عقلان یلتفض

 یواجد حکمت عمل توانیمنش خوب نم یکسو بدون  یگراست و از د مندانهیلتفض

که عبارتنـد از  در هر سه قسم آن یحکمت عمل، یگرسخند(. بهne, 1095bخوب شد )

قـرار  یـاررا در اخت یاخلاق یلبه فضا یلراه ن، تدبیر منزل و سیاست مدن، تهایب اخلاق

 یاخلاقـ یلبـه فضـا یلناسـت کـه مـنش انسـان مـز یسرم یدر صورتامر  ینا دهد.یم

( بود واره)م نش یاخلاق یلواجد فضا یدبا یعقلان یلبه فضا یلن ی( باشد. براواره)م نش

 .  بود برخوردار یاز حکمت عمل ید( باواره)م نش یاخلاق یلحصول فضا یبرا یزو ن

؛ «انتخـاب»و « عمل»است مرتبط با  یاز ملکات یبرخوردار، یرتس یانش از م   مراد

 ین. البته ایزشیانگ یهاها و خواستهواکنش، از باورها یابر مجموعهاست مشتمل که 

هـر  روازایـنحاصـل آمـده باشـد و  یاخلاقـ یتو ترب یبا تلا  شخص یدملکات با

ــهخص ــ یص ــردیرا دربرنم یتیشخص ــان . گی ــاً می ــاییژگیوعموم ــ ه و  1یتیشخص

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. character 

2. Personality traits  
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ــنش هــاییژگیو اعــم از  یتیشخصــ هــاییژگیو شــود؛یتفــاوت گااشــته م 1وارهم 

نش هاییژگیو  یانسـان هسـتند. بـرا یشـناختروان ی بوده و ناظر به خصـا وارهم 

گونـه یچهستند کـه هـ یتیشخص هاییژگیاز جمله و یشحالخو یا یافسردگ، نمونه

نش هاییژگیبرخلاف و، یستدر آنها ملحوا ن یاز نوع اخلاق ینگاه ارزش کـه  وارهم 

در کتـاب اخـلاق مانند شجاعت و سخاوت.  ؛هستند یاخلاق یل  و رذا یلناظر به فضا

نش یلتفض نیکوماخوس  :شودیم یفتعر گونهینا یاخلاق یا وارهم 

در انسان است که با انتخاب ارتبـاط دارد و  1یحالت راسخ یاملکه ، منش یلتفض

با تعقـل صـورت  حدل وسط ینشگز ینکه ا کندیم پیداوجود  یتعادل یاگونهدر ما به

کار بـه وسـط دحـ یـینتع یبرا یکه انسان با استفاده از حکمت عمل یتعقل گیرد؛یم

 (.NE, 1107a) بردیم

 ۀامور منزل و نحوۀ ادار یاست که به چگونگ یقسم از حکمت عمل یندوم، منزل یرتدب

 یهااز نسـبت یافتـهیلتشـک« منـزل» .پـردازدیفرزنـد و خـدمتکار م، تعامل مـرد بـا زن

 یاسـتسش اول کتـاب است. بخـ« شوهر و زن» ای است که یکی از آنها نسبتهچهارگان

، یبر بحث درباره نسبت همسر است د و مشتملراختصاص دا منزل یربه بحث تدب ارسطو

 .(ibid: 1253bو فن به دست آوردن مال )، نسبت پدر و فرزند، نسبت ارباب و بنده

رسـیم ق اسـلامی مـیوقتی در عنوان عام حکمت عملی به مباحث کلاسیک اخلا

ای محوری وجود دارد که یکی از مباحـث نکته، شودهنگامی که از فضیلت بحث می

هاست. آن نکته کلیدی شناخت مباحث فضیلت در دوره اسلامی نسبت به دیگر دوره

تأکید بر « الانسان مدنی بالطبع»لزوم ایجاد فضائل در بستر جامعه است. اشاره به اصل 
 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1 . character traits 

2. hexis 
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نحوی که کارکرد این اموری ای اخلاقی در بستر اجتماع است. بههلزوم رشد فضیلت

شـود در زنـدگی انسـانی از تـأثیر بـر های اخلاقی از آنها یاد مـیکه با عنوان فضیلت

گیرد. امـا آنچـه کـه در ایـن اشخاص فراتر رفته و با نظام اجتماعی جامعه ارتباط می

کـارکرد اجتمـاعی فضـیلت  بخش برای ما مهم است این خواهد بود که نشان دهـیم

 شود.بخش جامعه میازدواج چگونه از فرد و افراد فراتر رفته و قوام

معنـا ها بیرون از اجتماع بیبسیاری از فضیلت، در جریان کلاسیک اخلاق اسلامی

هـای فـردی و در نسـبت بـا قـوام گـریشوند. افرادی که فضیلت را تنها در کنشمی

و تـرک ، این خواهد شد کـه فضـیلت را در زهـد بینند منجر بهشخصیت شخ  می

الواقع ایـن سـنخ از بینند. در حالی که فیگزینی از ایشان میمخالطت با مردم و جدای

هـای انسـانی نـدارد. بنـابراین تـا انسـان در فضـای ای از فضیلتجویی بهرهفضیلت

در آیـد. سـاکن نشـود عفـت و عـدالت در او پدیـد نمـی، اجتماعی شهر )= مدینـه(

شـود سوی خیر برانگیخته میماند زیرا نه بهقوا و ملکات او معطل باقی می، حالتاین

؛ در اینو نه به منزله جماد خواهد بود. بنابراین انسان عفیـف حالت انسان بهسوی شرل

هـای شود؛ از همـین جهـت اسـت کـه فضـیلتعفیف می، در زندگی  همراه با مردم

   (1۷ص. ، ۱۰۷۰، )ابن مسکویهجتماعی ملاحظه کرد. انسانی را باید در این جهت ا

 منزله حکمت وضعیفقه به

محض سـخن گفـتن از اخـلاق در زنـدگی فـردی و اجتمـاعی در اندیشه اسلامی به

تنها اعمال فردی بلکه بسیاری از اعمال اجتمـاعی انسـان شود که نهدانشی متجللی می

دانـش فقـه. اکنـون پرسـش جزو موضوعات آن هستند. این دانش چیزی نیست جز 

اینست که نسبت این دانش با حکمت عملـی چیسـت؟ حکمـت عملـی در فضـای 
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بنـدی های آن تقسـیمهای مختلفی متجلی شده است که یکی از نمونهگونهاسلامی به

از آن سـخن گفتـه اسـت.  اخـلاق ناصـریاست که خواجه نصـیرالدین طوسـی در 

ری از حضـور ایـن دانـش در حکمت عملی وضعی و حکمت عملی طبعی دو مسـی

و امـا حکمـت عملـی و آن دانسـتن مصـالح »گویـد: فضای اسلامی است. ایشان می

حرکات ارادى و افعال صناعی نوع انسانی بود بر وجهی که مؤدى بـود بنظـام احـوال 

اند بسوى آن و آنهـم منقسـم دن بکمالی که متوجهیشان و مقتضی رسیمعاد و معا  ا

د دانست که مبادى مصالح اعمال و محاسن افعال نوع بشـر یبباشود به سه قسم. و یم

« ا وضـع.یـا طبـع باشـد ی شان بود در اصلیکه مقتضی و متضمن نظام امور و احوال ا

از نوعی حکمت عملـی یـاد ، بندی( ایشان در ادامه این تقسیم۱۳-۷: ۱۰۶۳، )طوسی

گویـد: مـی کند که مرتبط بـا طبـع انسـان باشـد و بـدان حکمـت عملـی طبعـیمی

تـدبیر منـزل و ، بندی شناخته شده حکمت عملـی بـا عنـوان تهـایب اخـلاقتقسیم

سیاست مدن اشاره به اقسام این سنخ از حکمت عملی دارد. اما ایشان از گونه دیگری 

مـرتبط اسـت و آن را  "وضـع"آرود کـه بـا از حکمت عملی نیز سخن به میـان مـی

بت ازدواج با این قسـم از حکمـت خواند. روشن شدن نسحکمت عملی وضعی می

 های مختلف اسلامی با یکدیگر است؛ عملی بخشی از مسیر کشف ارتباط دانش

وقتی خواجه نصیرالدین طوسی از امری تحت عنوان حکمت عملی وضـعی یـاد 

 و آنچه مبدأ آن وضع بود:گوید: کند برای روشن شدن حیثیات آن میمی

  ؛آن را آداب و رسوم خوانند، بر آناگر سبب وضع اتفاق رأى جماعتی بود 

ا امـامی آن ی امبر ید الهی مانند پیید بتأیو اگر سبب آن اقتضاى رأى بزرگی بود مؤ

 ز سه صنف باشد:ین نیس الهی خوانند و ایرا نوام
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 اول: آنچه راجع بود با هر نفسی بانفراد مانند عبادات و احکام.

 گر معاملات.ینند مناکحات و ددوم: آنچه راجع بود باهل منازل بمشارکت ما

ن نوع علم یاسات و ایها مانند حدود و سمیسوم: آنچه راجع بود باهل شهرها و اقل

 را فقه خوانند. 

تدبیر منزل و سیاست مـدن تبـدیل ، بندی سه صنف تهایب اخلاقبنابراین تقسیم

حت عنوان فقـه ای که در بالا بدان اشاره شد و همه اینها را دانشی تگانهشود به سهمی

ای از وصف حکمت عملی وضـعی کـه گونـهدهد. با اینتحت پوشش خود قرار می

گویـد؛ و ایـن هـای انسـانی و اجتمـاعی سـخن مـیحکمت عملی است از فضیلت

حـال کند. با ایـنحکمت عملی وضعی دانشی است که ذیل دانش فقه توسعه پیدا می

، کنـد. )طوسـیی منـتظم بیـان مـیها را در یک نظام فکراین دانش همه این فضیلت

 (1۱-1۳ ص.، ۱۰۶۳

عنـوان متناسب شدن حکمت عملی با مسائل اسلام و تلقی معرفت از معصوم بـه

جایی    وجود آمده است.بندی بهایست که در فضای اسلامی از این تقسیمبهره، حکیم

پاورب   ، شود: حکمت عمل  مسیئل  است کاه دباایبت ذیا یا جای     که گفته م 

کیفیت ایتو ادابت کود  اموب ، ر همچنین ذدایو منزل، بشد اخلاق، زکیه نفسذ، برح

هایی  کاه   آ  احث، گوددکمیل انسی  اوم هو ذوذیا آنچه که اهخینوادگ .... ]ر[ اه

شود حکمت عمل  ر عل  ان اایطیلا دب این م ، دب ذعیل  انسی  نقش مؤثوی دابد

   (31ص. ، 1631، )جوادی آمل  بشته حکیم نیموب اود.

کند سـؤال در از آنجا که ازدواج و تشکیل خانواده ذیل حکمت عملی معنا پیدا می

ای برخوردار های ویژهاینجا اینست که کارکرد ازدواج در فضای اسلامی از چه مؤلفه
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سو با مفاهیم اسلامی زندگی )= حیات طیلبه( ارتباط داشته باشـد و از است که از یک

تنها در فـرد حضـور دارد ماعی محسوب شود. فضیلتی که نهسوی دیگر فضیلتی اجت

 شود.بلکه قوام اجتماعی و جامعه بدان واسطه ممکن می

 کارکرد فضیلت اجتماعی ازدواج

با روشن شدن کارکرد اجتماعی فضیلت ازدواج ارتباط ازدواج با مراتب کمال انسانی 

شـود. بـدین ممکن می "حیل متأله مائت"و تحقق عناصر موجود در تعریف انسان به 

های انسانی و مراتـب کمـال انسـانی محقـق معنا که در نهاد خانواده است که فضیلت

شود. خداوند در شریعت اسلامی ازدواج را در جایگاهی قرار داده است کـه نظـام می

اند و بالاتر از همه اینکه مسـأله ای در فقه بدان وابستههای چهارگانهحقوقی و سلسله

گونـه از پیونـد عناصـر فقـه بـا بحـث عنوان حقل الله قرار داده است. اینبه ناموس را

ج فقـد احـرز نصـف دینـه ازدواج نشان از جایگاه آن در حفظ دین داری )= من تـزول

( و حفظ جامعه انسانی از این طریق اسـت و در نهایـت در (۱۳۱ص. ، تابی، )شعیری

وصـف شود. بـا ایـنیلبه ممکن میاین نقطه اساسی است که کمال انسانی در حیات ط

مثابه فضیلتی اجتماعی باشد که کارکردی ویژه در تواند بهاین فضیلت انسانی آنگاه می

جامعه داشته باشد. در ادامه نشان خواهیم داد که این کارکرد چگونه با ابتنام بر انسـان 

 دهد.یکدیگر پیوند میهای مختلف زندگی اجتماعی را بهو زندگی انسانی بخش

 کرامت انسان و فضیلت و رذیلت اجتماعی

جهت اینکه آن را جهت رو  اجتهادی و منابع معرفتی که فقه دارد و همچنین بهبه

سو لازم است این دانش از فضـایل و رذایـل حکمت عملی وضعی خواندیم از یک

سخن بگوید و از سوی دیگر لازم است متناسب با آن تعریفی که در منابع شـریعت 
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انسان و کرامت انسانی وجود دارد این کار را پیش ببرد. تعریـف مرسـوم انسـان از 

تواند آنچه را که اسلام بر طبق منبع قـرآن در حیوان ناطق در زبان اهل فلسفه نمیبه

انسـان را حیـوان نـاطق متألـه ، نظر دارد پوشش دهد. اگر در ادامه تعریف مرسـوم

شـود. خداشناسـی مقـدم بـر ناسـی مـیخداش، هـای انسـانیبدانیم یکی از ویژگی

خداپرستی است. جایگاهی که عبـادت در نظـام آفـرینش دارد اینسـت کـه هـدف 

 (۶۷-۶1ص. ، ۱۰۷۷، )جوادی آملیانحصاری خلقت است و نه هدف خالق. 

حیـوان »حیوانی و انسانی کـه در تعریـف ، از نگاه قرآن کریم غیر از حیات گیاهی

دیگری هم نیاز است تا کسی بتواند در فرهنگ قرآن فصل الفصول آمده است به« ناطق

دسـت عنوان جنس و فصـل انسـان بـهشمار آید. در نهایت آنچه از قرآن بهبه« انسان»

حیوان نیسـت کـه بـا حیوانـات ، است. در اینجا جنس انسان« حیل متأله»آید تعبیر می

یـز شود مشترک باشد بلکه جنس انسان حیل است که با فرشتگان همتا می و فصـل ممل

ص. )همـان  خداشناسی اسـت.انسان ناشی از تأله است؛ یعنی خداخواهی مسبوق به

وصف برای اینکه انسان از فرشته متمـایز شـود لازم اسـت عنـوان با این (۱۳۰-۱۳1

مائت نیز بر این تعریف افزوده شود؛ تا بدین وسیله میرا بودن انسان از جهت انتقالش 

ویژگـی  (۱۳۷ص. ، )همـانگر نقطه تمـایز او از فرشـته باشـد. دنیای دیاز این دنیا به

دهد به جهت هویت فصلی کـه خاص انسان که او را با ملائکه در یک ردیف قرار می

ضی نیست بلکه از آنجا که فصل مخص  انسان است ر  امری جـوهری ، دارد امری ع 

نـواع مختلـف کند. از اینجاست کـه اسازی را ایفا می"نوع"وصف نقش است. با این

 گیرند.می شکل

حال سؤال اینست که نسبت ازدواج )= نکاح( با این تعریف از انسان چیست؟ اگر 
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سؤال بعدی فراهم خواهد شـد کـه چـرا به این سؤال پاسخ گوئیم زمینه برای پاسخ به

، شـودازدواج برای انسان اولاً فضیلت است و ثانیاً فضیلتی اجتمـاعی محسـوب مـی

 بخش جامعه و دین.بخش مراتب کمال انسانی است و هم قوامهم قوامبدین معنا که 

 میهسـت بـدن یدارا کـه جهـتآن از شـود کـه مـاپاسخ از این بخش شروع مـی

تحقیقات فراوانی نیـز از ایـن جهـت در مراکـز ، میوانات داریح با یفراوان مشترکات

سـان و حیـوان های مشترک میان انگیرد که نمونه آن کشف بیماریعلمی صورت می

است؛ کاری علمی که امری ارزشمند است. اما محور تعلیم و تعللم جان آدمی است نه 

روح نه ماکر است و نـه ، شود روح استبدن و نه مجموع جان و بدن؛ آنکه عالم می

، )جـوادی آملـیشود جان اسـت نـه تـن. اسمام الهی میمؤنث. بنابراین آنکه عالم به

انسان در عین اشتراکی که در بخش بدنی با حیوانـات دارد  بنابراین (۱۳۱ص. ، ۱۰۵۱

ای از سنخیت دارد که لازم است از این جهـت نیـز مطالعـه با فرشتگان الهی نیز گونه

 ملائکـه با شود؛ اینجهت ناظر به بخش بدنی و جنبه مشترک آن با حیوانات نیست. ما

مْنـا دْ ل ق » که است گفته شده ما به اگر، میهست کیشر اموری در م   یب نـ ک رَّ ، إسـرام) «آد 

ة یدیْ ب أ  » هک هست هم هادرباره فرشته( ۵۳ ـف ر  رامٍ  * س   ـ ة ک ر  ر   .(۱۶و  ۱۷، عـبس) ؛«ب ـ

( در این دو آیه شریفه دو واژه با یک ریشه مشترک وجود ۱ج. : ۱۰۷1، )جوادی آملی

منا و ک رام. اولی در خصوص کرامتی است که خداوند بر بنـی دم عطـا کـرده آدارد. کرل

، است و دومی حکایت از ویژگی کرامتی است که فرشتگان الهی دارند. ایـن کرامـت

دارد تـا بـر لـزوم مطالعـه عنوان ویژگی مشترک میان انسان و فرشته ما را بر آن مـیبه

، سنجی با یکدیگر اهتمام داشته باشیم. در برابر کرامـتها در نسبتفرشتگان و انسان

شکل مشترک انسان و فرشـته را کرامـت عنوان رذالت. خداوند به امری وجود دارد با
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شـکل تکـوینی بخشیده و آنها را از رذالت دور کرده است؛ ویژگی که در فرشتگان به

کند؛ اگـر انسـان نیـز ماننـد شکل تشریعی بدان دست پیدا میوجود دارد اما انسان به

شد در حالی کـه خو میز فرشتهبود انسان نی« کرام برره»شکل تکوینی جزو ملائکه به

 انسان در حالت اولیه اینچنین نیست. 

تعبیر لطیف عربـی اسـت کـه ظـاهراً معـادل فارسـی نـدارد. کرامـت آن ، کرامت

منشی است که انسان کریم برخـوردار اسـت. خداونـد کرامـت را بزرگواری و بزرگ

کند ستفاده میداند. خدا در توصیف بهشتیان هم از صفت کرامت اصفت فرشتگان می

مُون   یأُولئ ك  ف نَّاتٍ مُکرْ   (11-1۰ص. ، ۱۰۵۶، )جوادی آملی( ۰۷)معارج:  ج 

اما سؤال اینست که این کرامت چه نسبتی با حکمت عملی وضعی )= فقه( و نظام 

 توان به دست آورد: تشریع حقوق نکاح دارد؟ پاسخ این سؤال را از دو سو می

، )جـوادی آملـیمسیر کرامت انسانی است. ، ریعاتاول از این مسیر که حدود تش

بنابراین مسیر رسیدن به این کرامـت در شـریعت و اراده تشـریعی  (۱۷۷ص. ، ۱۰۷۷

 الهی نهاده شده است؛

توان در روایات پیدا کرد. در تعبیری جالب از روایات داریـم دوم مسیری است که می

شـود کـه وصف روشـن مـیت. با اینکه اگر کسی ازدواج نکند و بمیرد از اراذل امت اس

بخـش ترین عناصر تشـریعی کرامـتانسان یا حداقل یکی از اصلیبخش بهعنصر کرامت

انسان که درصدد بیان فضیلتی اجتماعی است امری است تحت عنوان نکـاح و تشـکیل به

و شـبیه  ههای بدنی صرف خارج شـدخانواده. و این در جایی است که انسان از وضعیت

( در اینجا ما در واقع شاهد نـوعی از نظـام ۱۰۷1، جوادی آملی)شود؛ تگان خدا میفرشبه

 فضائل و رذایل اخلاقی بیان شده توسط حکمت عملی وضعی هستیم. 
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از آنجا که این مسیر کمال انسانی از طریق شریعت بـرای او حاصـل شـده اسـت 

ری را طـی کـرده شود. زیـرا مسـیسطوحی از فصل ممیز متأله نیز برای او حاصل می

است که اله از او خواسته است. مسیری که در شریعت تعیین شده است مسیر کرامت 

 (۱۷۷ص. ، ۱۰۷۷، )جوادی آملیانسانی است. 

حال سؤال اینست که آیا ازدواج تا بدان میزان مهـم اسـت کـه کرامـت انسـان یـا 

ین همه انسان آید؟ آیا ادست میحداقل بخش مهمی از کرامت انسانی بدان واسطه به

هستند که در آیه شریفه بدان اشاره شد؟ پاسخ « ک رام»اند همگی جزو که ازدواج کرده

 این سؤال در تفاوت میان عنوان ازدواج و نکاح نهفته است. 

 حقیقت ازدواج با عنوان نکاحبیان 

صفتی انسان و در واقع تحقـق فصـل از آنجا که ازدواج کارکردی در راستای فرشته

پرسش اینست که چه نوعی از ازدواج است که انسان را در این ، انسان داردحقیقی 

جهان طبیعت و جهان انسان داشته باشـیم روشـن دهد؟ اگر نگاهی بهمسیر قرار می

بدون شـریعت ، معنای ارتباط و زندگی مشترک ماکر و مؤنثشود که ازدواج بهمی

است. بسـیاری از ادلـه نفـی و حتی قبل از شریعت رسول اکرم اسلام وجود داشته 

مطلق جمع شدن زن و مرد )حال همـراه بـا عشـق یـا اخلاقی بودن ازدواج ناظر به

هـا را در عنـاوین بعـد مطـرح بدون آن( هستند؛ چنانکه یکی از این دست استدلال

البته اگر نخواهیم بگوئیم که ، خواهیم کرد. حتی ازدواج در حیوانات نیز وجود دارد

سـوره شـریفه  ۱۱رو آیت الله جوادی آملـی بـه آیـه هان است. از اینپایه آن در گیا

لنْ ا»کنند حجر استناد می اق ح   اح  ی  الرِّ  أ رْس  عنوان جمع شدن بدین معنا که ازدواج به .«ل و 

تنها ویژگی مخت  انسانی نیسـت بلکـه حتـی ویژگـی حیوانـات نیـز زن و مرد نه
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وجود دارد. سپس در ادامه این سؤال مطـرح  باشد چرا که این امر در گیاهان نیزنمی

معنای جمع شدن مـاکر و مؤنـث شود که کدام گیاه است که بدون ازدواج که بهمی

، توان قـدم از ایـن فراتـر گااشـتدهد؟ پاسخ روشن است؛ حتی میاست میوه می

 دهد؟کدام ابر است که بدون ترکیب با ابری از جنس مخالف باران می

های تازه آوردیم پرسـش اینجاسـت کـه چـه اند ما حرففرموده وقتی پیامبر اکرم

ای دارد و انسـان را در مسـیر الوهیـت و نوعی از ازدواج است که چنین کارکرد ویژه

انـد: النکـاح دهد؟ پاسخ اینست که پیـامبر فرمـودهتحقق فصل مخص  تألله قرار می

 که پیـامبر ست. آنچهیعنی نکاح است که سنت من ا (۱۳۱ص. ، تایب، یری)شعسنتی. 

نْ »، «یأ لنِّک احُ سُنَّت  » :آورده است و با عنوان عتیشر عنوانبه ج   م  وَّ ز   ف ق دْ  ت ز   ن صْـف   أ حْر 

، خـو کـردن انسـانای از ازدواج است که امکان فرشتهشود گونه ویژهمطرح می« ن ه  ید  

دیـن بواسـطه آن  امکان تحقق فصل تأله در انسان و در نهایت امکان احـراز نیمـی از

( حال پرسش اینست که نکـاح اسـلامی کـه ۱ج. ، ۱۰۷1ممکن است. )جوادی آملی: 

ای از تشکیل خانواده است از چه ممیزاتی برخوردار است که درعین اینکـه گونه ویژه

سنلت پیامبر است و نیمی از دین است زندگی حیـوانی انسـان را بـه سـمت زنـدگی 

 آید. ای از زندگی به میان میخن از نوع ویژهوصف سبرد. با اینفرشتگان می

 فضیلت نکاح و حیات طیبه

های اجتماعی آن دست معارف و مکاتـب فکـری هسـتند کـه هرکـدام گونـه نظام

تعبیـر شـهید کننـد. بـهمندانه را برای انسان طراحـی مـیای از زندگی سعادتویژه

عی قابـل تصـویر سیدمحمدباقر صدر در وضعیت کنونی جهانی چهار نظام اجتمـا

داری است: سه نظام آن عبارتنـد از نظـام اشـتراکی )= سوسیالیسـم( نظـام سـرمایه
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ای بـرای زنـدگی نظام کمونیستی. هر یک از این سه نظام برنامه ویـژه، دموکراتیک

های جهانی هر یک بر بخشـی از عـالم مندانه انسان دارند که در سطح نظامسعادت

ای از زنــدگی نظـام اســلامی نیــز گونـه ویــژه، مسـلط شــدند. در مقابـل ایــن ســه

( که با عنوان حیات طیلبـه از ۱1۰۰، مندانه را برای انسان در نظر دارد )صدرسعادت

سوره نحل اگر کسی مؤمن بود و عمـل صـالح انجـام  ۷۵کند. بر طبق آیه آن یاد می

ب مـی خـدا ( ۱۷۵ص. ، ۱۰۵۶، دهـد. )جـوادی آملـیداد خداوند به او حیات طیلـ

است نقل ه( یر)سلام الله علیاز وجود مبارک حضرت ام ؛«ب ةً یِّ ط   اةً ی  ح   نَّهُ ی  ی  ف ل نحُْ » رمود:ف

ة ی  ه  » بهیات طیح فرموده است که اکنون پرسش  .(۱۱۷حکمت، هالبلاغ )نهج «القْ ن اع 

اینست که این دو گزاره چه نسبتی با ازدواج و سپس با خانواده دارند؟ پاسخ را باید 

استحباب نکاح )= ازدواج( جستجو کرد. مشهور علمـای شـیعه قائـل بـه در بحث 

استحباب نکاح هستند؛ این استحباب برای همه مؤمنین است چـه کسـانی کـه بـه 

فضیلت توان بهاز این مسیر می ازدواج اشتیاق دارند و چه کسانی که اشتیاق ندارند.

تعبیـری ، ر این ادبیاتنفسه نیز دست یافت. استحباب نکاح دداشتن خود نکاح فی

 (۱ج. ، ۱۰۷1، )جوادی آملیدیگر از فضیلت داشتن نکاح است. 

مند بدان اشاره کـرده اسـت عنوان عمل فضیلتاگر کسی مسیری را که شریعت به

 إ ن» :کنـدیحـل مـگویـد مشـکل آن را میخدا طی کند حتی اگر مشکل مالی داشت 

ام   کوُنوُای   ُ   ـْن ه مُ یُ  فُق ر  ن الله ( در اینجـا قنـاعتی کـه حضـرت ۰۱هیـآ، نـور)؛ «ف ضْـل ه   م ـ

حیات طیبـه بـود مصـداق خـود را امیرالمؤمنین بدان اشاره کرده بود و منطقه ورود به

کند و آن قناعت در نکاح اسـت. بنـابراین ارتبـاط ازدواج بـا حیـات طیلبـه در پیدا می

ه فـردی ازدواج عبـور )همان( حال کـه از منطقـشود. موقعیت اولیه ازدواج فراهم می
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کـارکرد اجتمـاعی آن و نوبت به، کردیم و آن را شرط کرامت و تکامل انسان دانستیم

 رسد.چگونگی این کارکرد می

 نکاح از طریق حقوق اجتماعی کارکرد

حقوق عنصری است که جامعـه از طریـق آن مرزهـای خـود را مشـخ  کـرده و 

رو دهد از خود محافظت میکند. از اینهایی که در آن قرار میبواسطه تنبیه و تشویق

ص. ، ۱1۰1، اقتصـادنا، صـدر)توان امر تنظیم کننـده روابـط دانسـت. حقوق را می

براین اساس فضیلت اجتماعی لازم است ارتباط خـود را بـا حقـوق کـه امـر ( 1۱۰

بخش جامعه است پیدا کند. حقوق مرزهایی است که بواسطه آن قـوام جامعـه قوام

و نکاح و تشکیل خانواده در برنامه زندگی اسلامی از طریق حضـور شود ممکن می

پرتأثیر در نظام حقوقی موقعیت ویژه خود را تثبیت کرده است. نظام حقوقی بـرای 

، که در جامعه مطـرح هسـت یامورزندگی طراحی شده است. بر طبق نظم دادن به

م کرد کـه عبارتنـد از: ای از حقوق را ترسیگانه و بلکه چهارگانهتوان سلسله سهمی

 خون و جان؛ ، ناموس، مال

  دارد؛ قرار فیضع همال در درجسطح اول: 

  متوسط قواب دابد؛ هم ز  دب دبجیحوسطح درم: 

 .  قواب دابد  اعل هخو  ر کشتنِ مودم دب دبج دبجه اعل :

گا بد ر دب ایان    ما  دمَ همسائل  از نیموس همسئلذو: دب اوخ  موابد دبجه اعل 

 .گیوداب م دبجه قو

منزلاه اماو اقتدایدی    ذاوا  ااه  ازدراج با نم ، او طبق این سلسله مواذا حقوق 

اموی اقتدایدی هسات یای خیاو با از طویاق یا  بر        ، دانست؛ امی اینکه ازدراج
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 دست آربد. این بر  عبیبت است از:  ذوا  اهم 

کایح ااو   عنوا  عمل اقتدیدی ااوای ن سنج  استفیدت از شورط ریژت ایع اهامکی 

 اسیس ی  گزابت شوطیه:

عنوا  عمال  امکی  لحیظ نکیح اه، اگو احکیم ریژت ایع دب موبد نکیح جیبی اود

 اقتدیدی ممکن است ر الا ممکن نیست.

ها و اصطلاحاً فروعی وجود دارد که مخصوص سری ویژگیدر کنش اقتصادی یک

تـوان که بر اساس آنها مـی هاییبیع است. نمونه این امور عبارتند: خیارات؛ یعنی گزینه

غیر از عیوبی کـه موجـب فسـخ بیع را فسخ کرد. حال سؤال اینست که آیا در ازدواج به

 یبـراتوان خیارات مخصوص بیع را وارد کرد؟ پاسـخ منفـی اسـت. شوند مینکاح می

 (.۱۱۳ ص.، ۷ج. ، 6110 - 6101، )شهید ثانی دارد یعباد هنکه نکاح صب یا

ف در حـر ح در مرتبه امور اقتصادی نیست بلکـهطور قطع نکاپس به م زن یتصـرل

؛ در ه استدیسطح نفس رسو به هدماز سطح مال بالاتر آ مسألهن یامعنا که بدین، است

گارد. این را نیز از همـان رو  پـیش میاز سطح نفس هم  حریم زن از موارد یبعض

، غصب آن حرام اسـت، تمحترم اس بسیارمال از آنجا که  دست آورد.توان بهگفته می

ا ف امل در حـالی کـه در نکـاح  (۱ .ج، ۱۰۷1، )جـوادی آملـیدر مال امکان دارد  تصرل

کـه در  سه راه مصطلح دارد یگریدر اموال د گونه دیگری است. زیرا تصرفمسأله به

 : نکاح این سه راه با این شرایط وجود ندارد

 گر( یعقود دا یتُ[ اجاره یع ]= بعتُ و اشتری؛ )عقد بیعقد قول -1

 مثل معاطات؛  یعقد فعل -2

لُ ی  لا  » ت صاحب مال؛ مستند آن نیز این روایت است.یرضا -3 الُ  ح  امْر ئٍ مُسْل مٍ  م 
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  (۷۵۱ ص.، ۱1ج.، ۱1۳۷، )حرل عاملی «ب ة ن فسٍْ م نهُْ یب ط   إ لاَّ 

 ینه عقد قول معاطات نیاز است نه، در این مورد سوم از تصرفات در اموال دیگران

 یفعلـ عقـد بـدون یـا یقـول عقد بدون مسلمان مال درتوان میبلکه ، ینه عقد فعلو 

ف  نمـاز ا خانـه در تـوانیمـ، شخ  بودنمحض راضیبهنحو که بدین کرد؛ تصرل

ف کـردشـیمـ مال صاحب تیرضا ص رفبه پس. خواند ـا در  .ود در مـال او تصـرل امل

 شـودینم هم یمعاطات عقد با هبلک، شودیت نمینه تنها با ص رف رضا، ان ناموسیجر

 حسـاب یقـول عقـد کی بلکه، گر بشوندیکدی همسر و بکنند یفعل یتعاط نفر دو که

و  ید عربـیـن است کـه بایهم غالب بزرگان نظرشان ا یدر عقد قولاست؛  لازم شده

 .باشد خاص ه یصبه

 هـم جـان و خـون مسـئله از، گـاردیمـ مال مسئله از تنهانه ناموس مسئله یگاه

 کـه هسـتند دم مسـلط یایـاولدر اینجـا ، کشُـت را یگـرید یکس اگر رایز گارد؛یم

نْ » آن مانند ای کنند قصاص ظْلوُماً  قُت ل   م  لنْا ف ق دْ  م  ع  ل   ج  و 
 اگـر ( و۰۰، إسرام) ؛«سُلطْانا ه  یِّ ل 

اما در خصوص ناموس چنـین امـوری جـاری  رند؛یبگ هید مثلاً  بود عمد شبه ای خطأ

حقوقی که ازدواج و مسـأله  از این وضعیت ویژه (۱ ج.، ۱۰۷1، ی آملی)جوادنیست. 

توان دریافت که امری همردیف دیگر امور اجتماعی ماننـد معـاملات ناموس دارد می

نفـوس خصوصاً اینکه در برخی موارد از نظر حقوقی جایگاه برتری نسبت به، نیست

  کند.  و خون پیدا می

 با امر اجتماعی اخلاقیعبور از معادله امر 

ــر  ــرای ام ــت ب ــادلی اس ــی مع ــر اخلاق ــاعی ام ــوم اجتم ــیک عل ــای کلاس در فض

ای برقرار نیست. چنین معادله، اما در فضای اسلامی (Durkhiem, 1993:12)؛اجتماعی
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بلکه امر اخلاقی با اینکه مرتبط است با اجتماع اما برآمده از حکمت عملی است. این 

مبنـای تعریـف حکمـت عی دوباره داشته باشـیم بـهشود که رجوامر آنگاه روشن می

عملی وضعی. آنجایی که خواجه نصیر در آغاز تعریف حکمت عملی وضـعی گفـت 

ا امـامی آن را ی امبر ید الهی مانند پیید بتأیو اگر سبب آن اقتضاى رأى بزرگی بود مؤ»

ی رأی بنابراین مبدأ و منبع امر اخلاقی در حکمت عملی وضـع« س الهی خوانندینوام

 پی مبر و امام است که بیان کننده قانون الهی است. 

آل اخلاقـی بیان سلسله حقوق در اینجا نیز از بـاب بیـان همـین هنجارهـای ایـده

دسـت آورد توان آنها را از زنـدگی مـردم بـهآلی که نمیجامعه است. هنجارهای ایده

 بلکه قانون الهی بیانگر آن است. 

ای بعـد از مسـأله اقتصـادی و قبـل از م زن در ردهمسأله حـری، در سلسله حقوق

نفوس قرار گرفت اما در یک حالت است که مسأله نـاموس از نفـوس و دمـام عبـور 

 یشود. حق الله شدن مسأله ناموس درجایی است کـه کسـمنزله حق الله میکرده و به

بنابراین «. سالنا حقل » نه است «الله  حقل » موقعیت کرد. در اینجا تجاوز یگرید میحربه

نجا امکان تحقق سلطنتی که برای ولی دم برای مسـائل خـانواده قـرار داده شـده یا در

 بـاخبر شـرع هگر محکما ست؛ینمعتبر  تیرضا است وجود ندارد؛ بدین معنا که دیگر

 حـل هت بدهـد مسـئلیخـود  زن رضـاحتـی اگـر ، گیر کنـددست را متجاوز و شود

 هنوز، بدهند تیرضا او خواهر یا دختر، مادر، پدرکه در اینجا تفاوتی ندارد  شود؛ینم

 نـه لـاا سـت؛ین او حـقل ، اسـت یالهـ هعـیود، زن ناموس چون، شودینم حلمسأله 

 عفـو توانـدیاو م کرد تجاوز او حقل به یکس اگر نه و کند واگاار را خود حق تواندیم

در  سـت؛شـخ  قـرار گرفتـه ا اریـاخت درکـه  اسـت ی«الله  حـقل » ناموس نیا. کند
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 تنهـا« حقل الله » .باشد مالک که ستین طورنیا، است «الله  نیام» شخ  نیا، حالتاین

ف و شودیجابجا م« الله »دستور به  را خـود میحر نیست مجاز یکس هر، شودیم تصرل

ف یاله حقل  در زیرا او، کند واگاار یگریدبه    .کندیم تصرل

 هـایسلسـله که است مهم آنقدر، تسین ینیطرف تعهلد کی ازدواج هن مسئلیبنابرا

 باشـد؛ داشـته همراهبه دیبا را آن امثال و چهارگانه شریعت که بدان اشاره خواهد شد

از همین جهـت اسـت کـه بزرگـان علمـا . اندداده یعباد هبه آن صب  در شریعت لاا

، زیرا از سنخ عبادات است )جوادی آملـی، راه ندارد خیار در عقد نکاح شرط اندقائل

ای عمل کند که گوئی عقد گونه( حتی اگر کسی در مورد نکاح به1۱-1۱ص. ، ۱۰۵۱

شـود زیـرا عقد نکاح باطل مـی، طور مثال شرط خیار بگااردیعنی به، اقتصادی است

امری )= شرطی( را وارد عقد نکاح کرده است که از بین برنده )= فاسد کننده( نکـاح 

، )شـهید ثـانی بلکه از قبیـل عبـادات اسـت.است. زیرا نکاح از قبیل معاوضه نیست 

برخورد اقتصادی با عمل عبـادی موجـب بطـلان  1(۱۱۳ ص.، ۷ج. ، 6110 - 6101

 شود.عمل می

اگر بخواهیم روشن شود که این دست مباحث چه جایگاهی در مباحث اخلاقی و 

لازم اسـت ، علوم اجتماعی دارد و با چه ادبیاتی در ایـن مـورد صـحبت شـده اسـت

شناسـی داشـته اندیشمندان کلاسیک علوم اجتماعی و بالخصوص جامعـهی بهرجوع

دانستند. دورکـیم در شناس را مطالعه اخلاقی جامعه میباشیم. جایی که وظیفه جامعه

 شناسی میگوید:های اصلی جامعهمقدمه یکی از کتاب

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

العقد باشتراط الخیار فیـه، لْن التراضـی إنمـا وقـع بالشـرط  (فیبطل) لْنه ملحق بضروب العبادات، لا المعاوضات.  6

 .الفاسد
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لوم های عدنبال واقعیت زندگی اخلاقی بر طبق رو این کتاب بیش از هر چیز به

 (Durkhiem, 1984: xxv)پوزیتیویستی است. 

 گوید:سنجی میان هنجارهای اجتماعی و قوانین اخلاقی میدر نسبتاو 

اند؛ ویژگـی قوانین اخلاقی هنجارهـایی هسـتند کـه توسـط جامعـه تبیـین شـده

هر چیزی که آوری که نشان آنها است چیزی جز نفوذ جامعه نیست که خود را بهالزام

 (Durkhiem, 1973:162) کند.آید مخابره میامعه میاز جانب ج

اگر بخواهیم بر غیراختیاری بودن و غیرقابل مصالحه بودن برخی حقوق خـانواده 

هایی از آن را پیدا شنایی نمونهتوان در همین فضای کلاسیک جامعهتبیینی بیاوریم می

سطوحی از خـود از  کند تا  نشان دهد حقوق خانواده درکرد. امیل دورکیم تلا  می

تعبیر دیگر برخـی امـور خـانواده دست انتخاب اختیاری زن و مرد خارج است؛ یا به

امری تحت عنوان اجتماع و شود. از همین جهت بهصرفاً با رضایت طرفین انجام نمی

جامعه که برای حفظ خود مرزهایی را درست کرده و این مرزها همان حقوق هسـتند 

چنانکه در عبارات بالا نقل شد او این امور اجتماعی را همان امـور  کند. البتهاستناد می

 نهـد.تعبیر دیگر تفاوتی میان امور اجتماعی و اخلاقی نمـیکند. بهاخلاقی تعریف می

تــوان دیــدگاهی در بــاب اخــلاق نحــوی کــه نظریــه اجتمــاعی او را میبــه

اعی بـود کـه هـای اجتمـبواسـطه ایـن سـنخ تبیـین .(Durkhiem, 1993:12)دانسـت

دانشی مستقل و دانشگاهی شد. جـایی کـه امکـان مطالعـه در شناسی تبدیل بهجامعه

از جملـه ممکـن شـده بـود. ، مورد هویتی مستقل از افراد که ورای کنش افراد باشـد

خواهـد در ست که وقتی قـانون میا جامعه این جایگاهدورکیم به این نگاه استلزامات

عمـل  ینماینـده شـخ  ثـالث مثابـهقانون به، ا اجرا کندمرافعات میان افراد حکمی ر

حل را برای تأمین منافع فردی آنها که قصد دارد بین طرفین دعوی بهترین راه کندنمی
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کند. حتـی در مـواردی مثـل دهد. جامعه در اینجا حتی پیشنهاد مصالحه نیز نمیارائه 

عای دورکیم قضاتی که ادبه .قانون در پی منافع خصوصی طرفین دعوی نیست، طلاق

پردازند کـه آیـا جـدایی حقیقتـاً به این مطلب نمی، کنندتقاضای طلاق را بررسی می

پردازند که آیا علـل و دلائـل اقامـه بلکه به این می، برای زوجین مطلوب است یا خیر

این یـک امـر  زیرا ؛یا نه قرار داردقانون  در بینی شدهیکی از مقولات پیش تحتشده 

 کنـد.جامعه است که روابط فیمابین افراد خـانواده را تعیـین می ایناست و  اجتماعی

گیرد که عنوان بخشی از وجدان هریک از طرفین دعوی چیزی را در نظر میجامعه به

کند. همانطور کـه هاست و بر اساس آن قضاوت میبه نفع آن ساحت اجتماعی انسان

میل توانند آن را بههمچنین نمی، قد سازندمیل خود منعتوانند ازدواج را بهزوجین نمی

شناسـی هنـوز نتواسـته با اینکه جامعه (۱۰۶ ص. :۱۰۷۷، دورکیم)خود فسخ سازند. 

 کنـد )ر. ک:است تصویر روشنی از چیستی این امری کـه بـدان جامعـه اطـلاق مـی

نظام حقوقی اسلام بـا تأکیـد بـر حـق الله ، ( ارائه دهد۱۰۱-۱۰۱ص.  ۱۰۹۳، پیرسون

کند. هویتی که خدا دن مسأله ناموس است که جایگاه واقعی ازدواج را مشخ  میبو

کننـد مسـأله ها آن را ترسیم مـیپشتیبان آن است. اما در نظام حقوقی که پوزیتیویست

دهد. با اینکـه هویت اخلاقی مبهمی با نام جامعه است که چنین پشتیبانی را انجام می

وان در نقـد اسـتدلال بـر غیراخلاقـی بـودن ازدواج تـشناختی میاز این تبیین جامعه

 استفاده کرد اما ما از مسیر دیگری پیش خواهیم رفت.

 گزارش و سنجش استدلال بر غیراخلاقی بودن ازدواج

شـود اجتماعی و الهی روشن می، عنوان امر فردیبا توضیح سطوح کارکردی ازدواج به

شوند آسیبی بـه ایـن تصـویر از طرح میبودن ازدواج مهایی که بر ضد اخلاقیاستدلال

زنند؛ زیرا ازدواج و بالخصوص نکاح اسلامی تنها کـارکردی عنوان نکاح نمیازدواج به
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کند. در این بخش به یکـی از فردی ندارد بلکه حیثیت اجتماعی و بلکه الهی نیز پیدا می

توجـه  مـورده یک اسـتدلال علیـه ازدواج وجـود دارد کـها اشارتی داریم: لاین استدلا

)الـف( اکثـر مـا  :اسـت کـه ایـن اسـتدلال از ایـن قـرار .برخی افراد قرار گرفته اسـت

 چـالشچیزی مانند وحشـت یـا حـداقل  هب، دورنمای ازدواج در غیاب عشق متقابلبه

کنیم. )ب( عشق متقابل بین ما و همسرمان که در آغاز ازدواج وجود دارد بزرگ نگاه می

خـود ، کنیمرو )ج( هنگامی که ما ازدواج میه پیدا نکند. از اینخوبی ادامممکن است به

عشـق از نـوعی کـه مـا اذعـان ازدواجـی بیدهیم که احتمالاً بـهرا در موقعیتی قرار می

   (MOLLER, 2003) و این یک اشتباه است.، رسیممی، کنیم نامطلوب استمی

عنوان استدلالی فلسفی دفاع کنـد و او از این استدلال به قرار است، طبق گفته مولر

خود نیز بر ضرورت نگاه فلسفی در این زمینه تأکیـد دارد؛ پـس لازم اسـت از رو  

امکـان تحلیـل چنـین اسـتدلالی  با اینکه خود او برای سنجش استدلال استفاده کنیم.

 های علوم اجتماعی نیز وجود دارد.واسطه رو به

در گزاره اول که کبرای قیاس اسـت بـا چنـد مشـکل منطقـی اصـلی  این استدلال

مواجه است؛ اول اینکه واژه عشق اشاره به یک امر کاملًا درونی و شخصی است و نه 

های معرفتی و یا احساسی آن مشـخ  گیری یا برهان است و نه محدودهقابل اندازه

داشـتن یـا علاقـه را ای که مشخ  نیست دقیقاً چه مقـدار از دوسـت گونهاست. به

این گزاره با یـک ادعـای اسـتقرائی ، توان عشق یا عشق متقابل دانست. دوم اینکهمی

کند. )اکثر ما...(. حال از اشکال سوم و چهارم آن عبـور ناق  )موجبه جزئیه( آغاز می
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کننـد از آنجا که در منطق گفته شده است که علـوم از کلیـات صـحبت مـی 1کنیم؛می

اما این مقدمه مانع بزرگی برای نتیجه کلی است که  (۱۰۷ ص.، ۱ج.  ،۱۰۹1، )طوسی

فرضـهای اثبـات هـا و پـیشخواهد بدان برسد؛ بنابراین این مقدمه علاوه بر ابهـاممی

ای که دارد هیچگونه کلیت مورد نیاز مدعای خود را ندارد؛ در همـین موقعیـت نشده

 دهد. بار علمی خود را از دست میاعت، اعتباری این مقدمه اولابتدایی بواسطه بی

کند که ممکن است یـک امـری کـه او اما مقدمه دوم یک قضیه امکانی را بیان می 

داند تداوم پیدا نکند. ایـن درحالیسـت کـه حتـی برفـرض شرط ضروری ازدواج می

بلکه در نهایت بتوانـد یـک ، تواند باشدقضیه امکانی نافی کل نمی، پایر  گزاره اول

گیری است با یک نتیجه احتمـالی را نتیجه دهد؛ و در گزاره سوم که نتیجه نفی جزئی

 ناشی از مقدمه دوم مواجهیم.

نتیجه "نهایت چیزی که این استدلال امکان اثبات آن را دارد بر اساس این اصل که 

در حدود مقدمات جزئی و موقعیتی خود اسـت. بـر ایـن  "تابع اخس مقدمتین است

تیجه واقعی برآمده از این استدلال این خواهد بود که بعضـی از توان گفت ناساس می

نتیجـه منطقـی ایـن ، توانند وحشتناک باشند. طبیعی است که این نتیجـهها میازدواج

توان حکـم کلـی توان با آن همراهی کرد. از این نتیجه جزئی نمیاستدلال است و می

 در مورد ازدواج صادر کرد. 

ستدلال که بگاریم این سؤال را باید از صاحب اسـتدلال از این سنجش ساده این ا

های آینده ما همراه با قطعیت هستند؟ وقتی ها و پدیدهگیریپرسید که آیا همه تصمیم

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

زدراج ای عشاق ایشاد ر دی او اینکاه     فوض اثبیت نشدت دب خود دابد یک  اینکه لازم است ااین مقدمه در پیش. 6

 ازدراج ادر  عشق رحشتنیک است.
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هـای خصوصاً بـا پایـه، اصلی تحت عنوان عدم قطعیت در علوم فیزیکی برقرار است

اصر پیدا کرده اسـت و های معفیزیکالیستی که فلسفه تحلیلی و برخی دیگر از اندیشه

ایـن عـدم  (Lane & Lane, 2014, p. 45)داننـد ها میآگاهی را تنها جابجایی ویژه اتم

نهایت خود خواهد رسـید. بنـابراین اگـر قـرار های انسان بهگیریقطعیت در تصمیم

هایی اخلاقـی باشـند بـر ن کنشو تنها چنی، باشد انسان تنها در امور قطعی گام بردارد

کاری نباید اخلاقی باشد. در حالی که حکم بـر غیراخلاقـی بـودن طبق این اصل هیچ

 هایی که زندگی انسان بدان وابسته است خود حکمی غیراخلاقی است.کنش

 های چهارگانه شریعتحفظ سلسله

از اجتمـاعی  اعم یاتیاز اصول ح یاریاست که بس جهتنیااز ت نکاح در اسلام یاهمل 

و  یمـان اقتصـادیک پیـ نکـاح ؛ چنانکه گفته شدنکاح وابسته استبهو غیراجتماعی 

از طریـق  اسـت . اینکه نکاح یک بنای مستحکم در شـریعت اسـلامیستیمانند آن ن

   شود.های چهارگانه احکام اسلامی که متفرع بر این بنا است مشخ  میسلسله

 تواند نگاه بکند؟یم یکسسان است و چهمحرم ان یکس؛ اینکه چهمحارم سلسله -1

نکه یت تفاوت دارد؛ در این سلسله با ایحرمت نکاح؛ این سلسله با محرم هسلسل -2

م ن جمع ، اُخت الزوجه(« )= خواهر زن»ستند نکاح آنها حرام است؛ مثل یافراد محر 

 ن(؛ زائد بر چهار زن دائم و مانند آنها. ین دو خواهر )= اختیب

 ؛ دارد یم فقهیاین سلسله احکام عظ ث؛یسلسله موار -3

حرمت ، استحقاق خمس، ادتیهایی مانند سسلسله انساب؛ این سلسله بحث -4

 صدقه و امثال آن را در برابر خود دارد.

ع بر عقد نکاح است. اگر عقد نکاح ب هاسلسلهن یهمه ا ، ن دو نفر محقلق شدیمتفرل



 

 

ال 
س

م 
ده
سیز

اره
شم

ـ 
 

رم 
چها

ـ 
پی

پیا
۱۷

ن 
ستا

 زم
ـ

۱1
۳۱

 

۹1 

 

 نـژاد هسلسل، ثیموار هسلسل، حنکا حرمت هسلسل، شودیدا میپ محارم سلسله گاهآن

 اهمیـت عقـد. شودیم داینیز پ آن امثال و ادتیس تبع آنهاشود؛ بهیم داینیز پ انساب و

 یحکم کی بلکه، باشد یمال حکم کی که ستین آن امثال و عیب عقد همسئل رینظ نکاح

 ایهعقد نکاح سلسله وصف اگربا این ارد.د همراهبه را یفقه هسلسل نیچند که است

 عقـد هد تا مسئلیتمام ورزاه آن به گاشته از شتریب لازم است، دارد همراه به را فراوان

اد یـان مستحکم یعنوان بنا و ساختار و بننکاح به از اتیلاا در روا .ردیپا سامان نکاح

ج. ، ۱1۱۰، هی)ابن بابو .ستین ازدواج یبنا هدر اسلام به انداز ییچ بنایشده است که ه

 (۱۰۷1، جوادی آملی) (۰۹۰ ص.، ۰

دین از ، سواین تصویر از ازدواج که از سوئی با تعریف انسان و کمال انسان از یک

عنـوان سوی دیگر و در نهایت جامعه پیوند خورده است موجب شناسایی خانواده به

شود. این واقعیت در جـایی اسـت یک منطقه محوری در دانش اجتهادی و فقهی می

هـای جامعـه بـر خورد و پایهیبه انسان با یکدیگر پیوند میکه وجوه مختلف حیات ط

 شود.اساس این نوع ویژه از ازدواجی که مورد نظر اسلام است استوار می
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 گیرینتیجه

از مفاهیم محوری در حکمت عملی و اخلاق بحث از فضیلت است. تا جـایی کـه 

خود گرایی را بهعنوان مکتب فضیلت، برخی از مکاتب اخلاقی تنها حول این مفهوم

ــه ــه در دورهگرفت ــا اینک ــد. ب ــی ان ــب اخلاق ــت مکات ــر در هوی ــری اخی ــای فک ه

بحثی اساسـی در ایـن مکاتـب ، هایی پدید آمد اما هنور بحث از فضیلتدگرگونی

رو ما بر آن شدیم تا در مکتـب اخـلاق اسـلامی در بـازتعریفی کـه از است. از این

کمت عملی را شناسایی کـرده و بـر های مختلف حگونه، حکمت عملی شده است

منزلـه فضـیلت اجتمـاعی را پیگیـری بحث از ازدواج بـه، طبق یکی از این تعاریف

حکمت عملی به دو قسم حکمت عملی طبعی و حکمت عملی ، کنیم. در این دوره

وضعی تقسیم شد و حکمت عملی وضعی نوعی از حکمت بود کـه بـا دانشـی بـا 

های اجتهـاد اسـلامی بـرای رو بر آن شدیم تا ظرفیتعنوان فقه همسان بود. از این

ترسیم مباحث بنیادین خانواده در سطح نقـش آن در کمـال انسـان و نسـبت آن بـا 

مسیر کارکردهـای فضـیلت ازدواج در ، حیات طیلبه را روشن سازیم تا از این طریق

دهـیم.  ای از حقوق اجتماعی بر پایه نهاد خـانواده را نشـانایجاد سلسله چهارگانه

عنوان بنیـان مسـتحکم شـده اسـت معنـا پیـدا وسیله تعبیری که از خانواده بهبدین

امر اخلاقی در جامعه اسـلامی از مهمترین منابع کند. در این مسیر روشن شد که می

حکمت عملی وضعی است که در دانش فقه متجلی شده است اما در دیدگاه رایـج 

ماعی همسان انگاشته شـده اسـت و منبـع آن امر اخلاقی با امر اجت، علوم اجتماعی

هاست و ت ییرات در این رفتارها ت ییرات اخلاقـی را نیـز بـه رفتار اجتماعی انسان

دنبال دارد. این در حالیست که منبع در حکمت عملی وضعی رأی انسانی است کـه 
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گر ناموس )= قـانون( الهـی اسـت. ایـن تصـویر از تأیید الهی باشد که بیانمؤید به

اجتمـاعی و عبـادی دارد مـورد هـدف ، عنوان امری کـه کـارکرد فـردیخانواده به

گیرد. زیرا اند قرار نمیهایی که بر غیراخلاقی بودن ازدواج اقامه برهان کردهاستدلال

بلکه حتی ، دنفرض خود ندارها نه تنها تصویری از این ازدواج در پیشاین استدلال

دیشه فلسفی و علمی جدیـد نیـز توانـایی اثبـات در فضای فیزیکالیستی حاکم بر ان

 د.نمقدمات خود را ندار
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  ن؟یتبا ای یهمان نی؛ ا«حسن و قبح»و « مصلحت و مفسده»

 یمحمدحسن سموع

 نسب ینیحس یمصطف دیس

 چکیده 

« حسـن و قـبح»، است؛ در مقابـل هیاحکام شرع عیمبدا تشر، یدر اصطلاح فقه« مصلحت و مفسده»
از  یمتفـاوت یبرد دارند؛ معـانهستند و در علوم مختلف کار تریطولان یاسابقه یکه دارا اندیمیمفاه

 انیـاستحقاق مدح و ذم و ثواب و عقاب. نسـبت م، موافقت و مخالفت با غرض، کمال و نق  لیقب
 نیمحمـد حسـ خیاز مسائل مهم در دانش اصـول فقـه اسـت. شـ یکی، یادیبن میدوسنخ از مفاه نیا

 نیـاسـت کـه بـه ا عهیشـمعاصر  ونیاز اصول یکی، (یمقاله= محقق اصفهان نی)در ا یاصفهان یغرو
 دیمقاله= شـه نیمحمدباقر صدر )در ا دیمعتقد بود وس« حسن و قبح»با « مصلحت و مفسده» یهمان

مقالـه  نیـباور داشـت. ا گریکدیبا  میمفاه نیا نیاست که به تبا یعیمعاصر ش شمندیاند گریدصدر( 
 یرا بـا روشـ میدو سـنخ مفـاه نیا یرابطه، دو دانشمند نیا دگاهید یو بررس نییتلا  کرده تا با تب

رابطـه  گـرانیـاز حسن و قبح که ب دهیبرگز فیقرار داده و با ارائه تعر یمورد بررس یلیتحل-یانتقاد
مصـلحت و »و « حسـن و قـبح» یهمـاننیاز ا ینوع، آن است یجهیفعل و نت نیب اسیضرورت بالق

 و اثبات کند. دییرا تا« مفسده
 

محقـق  ؛یـیحسن و قبح؛ انواع حسـن و قـبح؛ حسـن و قـبح عقلامصلحت و مفسده؛  ها:کلیدواژه
   صدر. دیشه، یاصفهان

  

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 ره( ینـیامـام خم یپژوهشـ ی( موسسه آموزشـی)رشته اخلاق اسلام یمعارف اسلام یارشد مدرس یکارشناس یدانشجو( 

((abosajjad1398@gmail.com  ) 

 قم. هیحوزه علم یاد سطوح عال)ره( و است ینیامام خم یپژوهش یاسلام، موسسه آموزش ینظر یمبان یدکترا 

 (61/66/6081؛ تاریخ پایر  10/80/6081)تاریخ دریافت: مقاله علمی پژوهشی 
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 مقدمه

مصلحت و مفسده اصطلاحاتی هستند کـه بـه عنـوان مبنـا و مبـدا بـرای احکـام و 

خداوند حکـیم ، باشند. به عبارت دیگر طبق مبانی کلامی شیعهمی مجعولات شارع

 عیه جعل نموده است. احکام شرعی را بر اساس مصالح و مفاسد واق

ی طـولانی در علـوم مختلـف اسـت و و پیشـینه حسن و قبح دارای یـک سـابقه

ی مفاهیم ارزشی است. مفـاهیمی ارتباطش با اخلاق از این جهت است که بیان کننده

ای هستند که گانهمفاهیم هفت، گیرندهای اخلاقی قرار میکه در بخش محمول گزاره

کننـد. هرچنـد از ار اختیاری یا صفت اکتسابی حکایـت مـیاز ارز  یا لزوم یک رفت

قـرار داد « بـد»و « خـوب»توان واژگان گوناگونی را به جـای لحاا زبان شناختی می

، «قـبح»و « حسـن»و « شـر»و « خیر»، «نادرست»و « درست»، «غلط»و « صحیح»مانند 

( به دلیـل ۹۶: ۱۰۷1، گر مفهوم ارز  هستند. )مصباح یزدیولی در حقیقت همه بیان

در منابع متقدم از یک سو و تنوع علومی کـه از دو واژه حسن و قبح ی بحث از سابقه

این دو اصطلاح برای نسبت سـنجی بـا مصـالح و ، اند از سوی دیگرها بحث کردهآن

 مفاسد احکام فرعیه انتخاب شدند.

بـح عنـوانی کلـی بـاز آن رای جا که مصلحت و مفسده مبنای حکم فقهـی و حسـن و ق

ی دو علـم فقـه و هم رابطه، با روشن شدن پاسخ این سوال، محمولات مسائل اخلاقی است

چنین توان از منبعیت عقل برای کشف احکام شرعی و همشود و هم میاخلاق مشخ  می

تر استفاده نمود؛ زیرا در صورت این همانی مصلحت تر و منقحاحکام اخلاقی به طور روشن

ی تـاثیر و تـاثر فعـل و نتیجـه ملاک در احکام شرعی همان رابطـه، و مفسده و حسن و قبح

 توسط عقل برهانی قابل کشف است. ، کم در برخی مواردشود که دستمی
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 پیشینه بحث

شود همان مصـلحت و می حسن و قبحی که در اخلاق مطرح»در رابطه با این سوال که 

رعی و مجعـولات شـارع مفسده ای است که در علم کلام به عنوان مبـادی احکـام شـ

گوناگونی مطرح گردیـده اسـت. جایگـاه های پاسخ« شود یا غیر از آن است؟می مطرح

این بحث در علم اصول فقه است. به طور کلی دو مسلک معروف در علـم اصـول فقـه 

 . حسن و قبح عقلایی.۱. حسن و قبح عقلی ۱وجود دارد: 

« حسـن و قـبح شـرعی»در مقابل ای که  «حسن و قبح عقلی»ی مسلک اول با رابطه

جـویی نمـود. بـه نظـر شود را باید پس از مفهوم شناسی این اصطلاحات پیمطرح می

 کـلام و اصـول فقـه، رسد با تجمیع مباحث مربوط به حسن و قبح در علوم فلسـفهمی

توان به پاسخ روشنی در این زمینه رسید. شاید بتوان گفت علمای علم اصول پـس از می

این سوال برایشان مطـرح ، مدن بحث از تجری و حرمت آن ذیل مباحث قطعبه وجود آ

ای بین مصلحت و مفسده به عنوان مبادی برای احکـام شـرعی و شد که دقیقا چه رابطه

حسن و قبح به مثابه ویژگی در افعال اختیاری انسان وجود دارد؟ اساسـا پایـه و اسـاس 

خورد که می وقتی به بحث تجری گرهسوال از ترابط مصلحت و مفسده با حسن و قبح 

گردد. مرحوم شیخ انصاری با تفکیکی که می دو گانه حسن فعلی و حسن فاعلی مطرح

حسن یک فعل به فاعـل  کند کهنکته را استنتاج میاین ، دهدمی بین این دو حسن انجام

شود در حالی که مصلحت و مفسده مربوط به خود فعـل و وصـف افعـال می نیز اضافه

به هر حال امتداد این بحث در مدارس بعد از  (1۳ص. ، ۱ ج.، ق۱1۱۷، ی)انصارت. اس

شـود. هـر چنـد همـه شیخ انصاری و آخوند خراسانی با تفصیل بیشـتری مشـاهده می

 اند.ذیل مبحث تجری از حسن و قبح بحث نکردهلزوما ، ایشان
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ی وحدت و ایـن به طور کلی در بین این اندیشمندان دو دیدگاه وجود دارد: رابطه

 ی تباین.همانی؛ رابطه

ج. ، ق۱۰۵1، ی)اصـفهان برد نام را یاصفهان محقق توانیم اولدیدگاه  به معتقدین از

، صـدر اشـاره نمـود. )صـدر دیبـه شـه تـوانیبه نظر دوم مـ نی( و از قائل۰۱۰ص. ، ۱

 (  1۶ص. ، 1ج. ، ق۱1۱۵

 حسن یکلام مباحث همان اصول علم درصدر  دیو شه یاصفهان محققاز  پیشتا 

 قـبح و حسـن و مفسده و مصلحت نیب یسنج نسبت به یکس و شدیم مطرح قبح و

 محقـق نمـود مطـرح شـکل نیـا بـه را بحـث نیـا که یکسان نیاول از. پرداختینم

 قـبح و حسن یشناخت یهست مباحث در شانیا یمبنا به توجه با البته که بود یاصفهان

 و مصـلحت یهمـان نیـا یهیـنظر نیا، «ییلاعق قبح و حسن» اصطلاح به ر یپا و

 مشخ  ترقیدق نگاه با که است یحال در نیا. خورد گره آن به قبح و حسن و مفسده

 یهمـان نیـو قول به ا ییحسن و قبح عقلا ر یپا یعنیدو بحث  نیا نیکه ب شودمی

 شانیقبل ا یو اتفاقا علما ستیبرقرار ن یمصلحت و مفسده و حسن و قبح تلازم نیب

است که حسن و قـبح بـه  نیا شاتشانیظاهر فرما، اندنپرداخته بحث نیاکه مستقل به 

بـا ، یحسـن و قـبح ذاتـ ر یپـا یعنی یمعروف کلام یشناخت یهمان خوانش هست

 اساسا را قبح و حسن که یاداشته به گونه یهمان نیمصلحت و مفسده و مقام اقتضا ا

و  ۹۵-۹۹ ص.، تـایبـ، یالهد. )علم ندپنداشتیم هیفیتکل یخمسه احکام یبرا جنس

 (1۵-1۹ ص.، ق۱1۳۰، یحل محقق و ۵1۱ص. ، ۱ج. ، ق۱1۱۵، یطوس

ی حسن و قبح و مصلحت و مفسده بعد از برخی برای فهم جایگاه بحث از رابطه

بیان این نکته که حجیت به معنای منجزیت و معاریت اسـت و تفسـیر منجزیـت بـه 
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مسـتحق »انـد: طـور گفتـهاین، استحقاق عقوبت استحقاق عقوبت و معاریت به عدم

عقوبت بودن یا نبودن تعبیر دیگری از قبیح بودن و نبودن عقوبت مخالفـت کننـده بـا 

تـرین ای عمیق میان بحث حجیت به عنـوان محـوریجا رابطهتکلیف است و از این

)لاهوتیـان و « گیـرد.با کیفیت تفسـیر حسـن و قـبح درمـی، بحث در علم اصول فقه

 (  ۱۱ص. ، ۱۰۷۷، دیگران

نـه تنهـا ، گره زدن جایگاه این بحث به قبیح بودن یا نبودن عقوبت مخالفت کننده

رسد گمراه کننده است. زیرا بحـث از قبـیح بـودن یـا ضرورتی ندارد بلکه به نظر می

نبودن عقوبت مخالفت کننده از توابع بحث از افعال خداوند است کـه اولا و بالـاات 

باشد هرچند در علم اصول هم در مباحثی نظیر برائت و غیره بـه م میرسالت علم کلا

چنین مسائل کلامی ذیل عناوینی مثل قبح عقاب بلا بیان و تکلیف محال یا تکلیف به 

که بحث از حسن و قبح و جایگاه آن در تشـریع شود. اینمحال و امثال آن پرداخته می

طی با مفهوم و معنای حجیت اسـت نه از جهت چنین ارتبا، احکام بحث مهمی است

بلکه به دلیل جانب افعال مکلفین است. یعنی در افعال مکلفین این بحث وجـود دارد 

که حسن یک فعل آیا به معنای همان مصلحتی است که بر اسـاس آن جعـل تکلیـف 

های ترابط علـم فقـه و علـم شده است یا خیر؟ و چنین پرسشی به عنوان یکی از گام

شود. به بیان دیگر برای رسیدن به مبنایی مطابق با واقع در ترابط بین یاخلاق مطرح م

ای تـر در هـر یـک از ایـن دو علـم ماننـد دو علم فقه و اخلاق باید به مفـاهیم پایـه

حسن و قبح مراجعه نمود که این مهم خـود یـک بحـث کلامـی ، مصلحت و مفسده

ند بحثی کـافی در ایـن زمینـه طلبد و نویسندگان این مقاله در تلاشاصولی مستقل می

 ارائه دهند.
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 مفهوم شناسی مصلحت و مفسده 

در ل ت به ترتیب به معنای خیر و ضـد خیـر هسـتند و جمـع « مفسده»و « مصلحت»

، ق۱1۱1، و ابن منظور ۰1۷ص. ، ۱ج. ، تابی، است. )فیومی« مفاسد»و « مصالح»ها آن

 (۰۰۷ص. ، ۰ج. 

از ایـن حـد وسـط ، دین و وحی و نبـوت در منابع کلامی و در بحث از ضرورت

بـرای رسـاندن ، های معرفت بشر هستندشود که عقل و حس که عمده راهاستفاده می

کـافی ، چنـین دوری از مفاسـدی از مصالح است و همانسان به سعادت که مجموعه

نیاز به منبع علم و معرفتی لایتناهی ماننـد ، نیستند و انسان برای شناخت راه سعادتش

شـود کـه احکـام ( از این نکتـه اسـتفاده می1۹۱ ص.، تابی، ی دارد. )علامه حلیوح

ای از مصـالح و دوری از ی سعادت انسـان کـه کسـب مجموعـهشریعت دربردارنده

باشند. در نتیجه به تعبیر فقها احکام شرعیه تابع مصالح و می، ی مفاسد استمجموعه

، ق۱1۳۰، و محقـق حلـی ۵۰۱ص. ، ۱ج. ، ق۱1۱۵، مفاسد واقعیه هسـتند. )طوسـی

( از همین رو برخی بزرگان از مصلحت و مفسده به اغراض نیز تعبیر کـرده ۱۰۱ص. 

 (۰۶1 ص.، ۱1۳۷، اند. )آخوند خراسانی

کند. چنین غزالی برای مصلحت یک معنای اصلی و یک معنای مقصود ذکر میهم

صـود از مصلحت در اصل عبارت اسـت از جلـب منفعـت و دفـع ضـرر. معنـای مق

 مصلحت آن است که مقصود شرع محافظت شود و مقصود شرع پنج چیز است:

 دین خلق حفظ گردد. -۱

 جان مردم حفظ گردد. -۱

 عقل مردم حفظ گردد. -۰
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 نسل مردم حفظ گردد. -1

 (1۱۶-1۱۵ص. ، ۱ج. ، ق۱1۱۵، )غزالیمال مردم حفظ گردد.  -۷

ی جنبـه توان اشاره نمود با این تفـاوت کـهتعریف دیگری که برای مصلحت می

تعریفــی اســت از علامــه طباطبــائی در المیــزان کــه ، فلســفی بیشــتری داشــته باشــد

باشد و بـه معنـای مطـابق بـر ذات و صلاح هر چیزی در مقابل فساد می»فرمایند: می

( هـر چنـد بـه ۱۹۶ص. ، ۱۷ ج.، ق۱۰۷۱، )طباطبـایی« مقتضای فطرت بودنش است

و کـلام را کـه ابتنـای احکـام شـرعیه توان معنای مطرح شده در اصول فقه نوعی می

به این معنا بازگشت داد امـا ایـن ، فرعیه و یا به تعبیری غرض و هدف از احکام است

ی این نوشتار خارج است. بنا بـر ایـن مطلب خود نیاز به مقدماتی دارد که از حوصله

یت در این مقاله همان معنای کلامی و اصولی از مصلحت که عبارت است از مبنا و غا

 باشد.مورد نظر و تامل می، احکام

لازم به ذکر است در علم اصول تقسیماتی برای این مصالح و مفاسـد آمـده اسـت 

مانند تقسیم مصالح به مصالح ملزمه و غیر ملزمـه و محضـه و راجحـه کـه بـا توجـه 

از ایـن ، هـابـه آن ی مصلحت و مفسده بـا حسـن و قـبحمتوقف نبودن کشف رابطه

 شود. ظر میتقسیمات صرف ن

 حسن و قبح در فلسفه و کلام

بحث از حسن و قبح در فلسفه از زمان فلسفه یونان مطرح بوده است. البتـه برخـی 

ی این بحث را به تاریخ هند و اوپنیشادها کـه تاریخشـان بـه قبـل از فلسـفه پیشینه

کـه از اقوالی ، رسد( ولی به نظر می۱۶، ۱۰۹۳، زنند. )سندگره می، شودیونان بازمی

کند ها نقل شده است از وجود چنین مفاهیمی به عنوان بحث علمی حکایت نمیآن



 

 

ال 
س

م 
ده
سیز

اره
شم

ـ 
 

رم 
چها

ـ 
پی

پیا
۱۷

ن 
ستا

 زم
ـ

۱1
۳۱

 

۷۶ 

 

بـه عنـوان امـری ، بلکه این مباحث مثل واقعی و تکـوینی بـودن حسـن و قـبح را

اند و نه بـه مفـروض ی آن بحث کردهنه در باره، اندمفروض در نظر و ارتکاز داشته

تـوان در آثـار ریخ بحث از حسن و قبح را میاند. بنا بر این تابودنش تصریح نموده

فلسفه یونان مشاهده نمود. ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوس خود به ایـن نکتـه 

 ( ۱۶۵ص. ، ۱ج. ، تابی، )ارسطو« ی امور است.خیر غایت همه»کند که تاکید می

ی یونان در رابطه با خیـر و شـر بـه همـان معنـای لازم به ذکر است بحث فلاسفه

 رادف با حسن و قبح بوده است که مربوط به عمل انسان است. مت

عبارت است از: ، شوداصطلاحاتی که در علم کلام راجع به حسن و قبح یافت می

 حسن و قبح ذاتی. ، حسن و قبح عقلی، حسن و قبح شرعی

ی این بحث بین اندیشمندان مسلمان و تعریف اصطلاحات قبل از ورود به پیشینه

ن و قبح باید گفت بحث حسن و قبح دارای یـک جایگـاه در مباحـث مربوط به حس

شود از جمله: عدل الهـی و شـرور های مختلفی مطرح میکلامی نیست و به مناسبت

 ذاتی بودن یا شرعی بودن حسن و قبح  و... . ، اختلافات

 حسن و قبح شرعی

رای حسـن ابوالحسن اشعری از بزرگان مکتب اشاعره است که اساسا منکر ملاکی ب

، تابی، و قبح شده است و اصطلاحا قائل به حسن و قبح شرعی بوده است. )اشعری

حسن و قبح شرعی به معنای این است که هـر چـه کـه خداونـد متعـال  (۱۱۶ ص.

باشـد. یکـی از دارای حسن است و هر چه که نهی نماید دارای قبح می، انجام دهد

آورد این اسـت کـه عـااب کـردن ال میمواردی که اشعری در این باره به عنوان مث

، جا کاب بر خداوند جـائز نیسـتمومنین توسط خداوند هیچ قبحی ندارد و از آن
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 (۱۱۶ ص.، تابی، کند. )اشعریگوئیم خدا مومنین را عااب نمیمی

دیگر اشاعره برای استدلال نسبت بـه حسـن و قـبح شـرعی یـک ، بعد از اشعری

. حسن و قبح سه معنا دارد. معنای اول که کمـال و بحث معنا شناختی را مطرح کردند

اختلافی نیست و همه ادراک عقل را نسبت به آن قبول دارند. معنـای دوم ، نق  باشد

شـود. موافقت یا مخالفت با غرض است که از آن تعبیر به مصلحت و مفسده هم مـی

حقاق محل نزاع در حسن و قبح شرعی یا عقلی معنای سوم است که بـه معنـای اسـت

( برخـی ۰۰۵-۰۰۹ص. ، تابی، مدح و ثواب و استحقاق ذم و عقاب است. )القوشجی

. ملائمـت و منـافرت بـا ۱اند: دیگر سه معنای حسن و قبح را به این ترتیب برشمرده

. صـفت ۰. صفت کمال یا نقصان؛ )در این دو معنا نزاع و اختلافـی نیسـت.( و ۱طبع؛ 

شـود. )فخـر ذم که نسبت به افعال مطرح مـیموجبیت برای ثواب و عقاب و مدح و 

به ایـن ادلـه اسـتناد ، (. اشاعره برای این ادعا از جمله1۵۹-1۵۷ ص.، ق۱1۱۱، رازی

( و قبیح نبـودن تکلیـف بـه ۱۱۶ ص.، تابی، کنند: مالکیت مطلقه خداوند )اشعریمی

 (.1۵۷ ص.، ق۱1۱۱، فراتر از حد توان )فخر رازی

 حسن و قبح عقلی

عدلیه بودند که قائل به حسن و قبح عقلی در مقابل حسن و قبح شـرعی ، در مقابل

شود که البته در فروعاتی با یکدیگر اخـتلاف شدند. عدلیه شامل امامیه و معتزله می

عدلیه ثواب دادن به کسی که مستحق ثواب اسـت را بـر ، نظر داشتند. به عنوان مثال

کسی که مستحق عقاب است را دانستند و در طرف مقابل عقاب خداوند واجب می

دانستند ولی معتزله وفای به هـر دوی وعـده و وعیـد را بـر بر خداوند واجب نمی

( بدیهی است این وجوب در ۹۳ ص.، ق۱1۱۶، دانستند. )طوسیخداوند واجب می

شود و نیـازی بـه پی قبول همان حسن و قبحی است که به بداهت عقل فهمیده می
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 تر تحسین و تقبیح شارع نیست. دقیقامر و نهی و یا به عبارت 

ن  س  حسن و قبح عقلی به معنای حکم عقل به عدم استحقاق ذم برای فاعل فعل ح 

چنین حکم عقل به استحقاق ذم برای فاعل فعل قبیح است. بنـا بـر ایـن چنـین و هم

اصطلاحی در مقابل حسن و قبح شرعی است که اساسا حکمی را برای عقـل نسـبت 

، و لاهیجـی ۹۳ ص.، ق۱1۱۶، پـایرد. )طوسـیحسـن و قـبح نمـیبه هیچ یـک از 

 (۱1۷ ص.، ق۱۰۵۵

بـرای ، بندی معنایی را که در کلمات متکلمین اشاعره گاشتالبته برخی آن تقسیم

( خواجه نصیر همان سـه معنـای فخـر ۱۹ص. ، ۱۰۹۳، حسن و قبح نپایرفتند. )سند

( ولـی محقـق ۵۵ ص.، ق۱1۱۶، بـرد )طوسـیرازی را برای حسن و قبح به کار مـی

کند و سه معنایی را برای این لاهیجی در این بحث به سخن یکی از اشاعره استناد می

آورد که کمی متفاوت با سه معنای بالا است. به عنوان مثال در معنـای سـوم بحث می

استحقاق ذم ، کنندکه به تعبیر اشاعره محل اختلاف است و عقلی بودنش را قبول نمی

کند بلکه استحقاق ثواب اخروی و استحقاق عقـاب حقاق ذم را مطرح نمیو عدم است

دهند که این نمایند که البته در ادامه خود محقق لاهیجی تاکر میاخروی را مطرح می

اسـتحقاق مـدح و ، یکی از مصادیق معنای سوم است و معنـای سـوم حسـن و قـبح

فرماید معنای چنین میمه از جانب خالق باشد چه از جانب خلق. ایشان هچجزاست 

دوم یعنی موافقت یا مخالفت با غرض معنای حسن و قبح نیست بلکه جهت حسـن 

 (۱1۶ ص.، ق۱۰۵۵، و قبح است. )لاهیجی

 حسن و قبح ذاتی

یکی از نکاتی که متکلمین امامیه در بحث هستی شناسی حسن و قـبح و اصـطلاح 

ت که حسن و قـبح عقلـی بـه اند این اسحسن و قبح عقلی به آن همواره تاکر داده
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این معناست که افعال مشتمل بر جهت حسن و قبحی هستند کـه لااقـل در بعضـی 

و  ۱1۶ص. ، رسد. )همانموارد عقل به استقلال به آن جهت حسن یا جهت قبح می

ی آخر اصطلاح سومی در این بحث متولد ( از این نکته1۱۱ ص.، تابی، علامه حلی

 ذاتی. شود با نام حسن و قبحمی

افعال صرف نظر از امر و نهی شارع مشتمل بر جهت حسن ، در حسن و قبح ذاتی

و یا قبح هستند. )همان( لازم به ذکر است اصـطلاح حسـن و قـبح ذاتـی یـک سـیر 

رود؛ ای که در علم اصول دیگر به این معنـا بـه کـار نمـیتطوری داشته است به گونه

ها هسـتند یـا شوند یا ذاتی  آنبلکه در قالب تقسیمی حسن و قبحی که به افعال بار می

و  11ص. ، ۱ج. ، ق۱۰۵1، اقتضایی هستند و یا به طور لااقتضـام هسـتند. )اصـفهانی

 (۱۹1-۱۹۷ ص.، ق۱1۰۳، مظفر

، با تعریف این سه اصطلاح که در تـراو کلامـی شـیعه و اهـل سـنت آمـده اسـت

ود که حسن و قـبح عقلـی دارای دو رویـه اسـت. یـک رویـه معرفـت شمشخ  می

که عقل بتواند به حسن و قبح یک فعل پی ببرد شناختی و یک رویه هستی شناختی. این

که افعال جدای از حکم شارع اساسا جهـت یا خیر بحثی معرفت شناختی است ولی این

ختی اسـت. در نتیجـه اتصافی نسبت به حسن و قبح دارند یا خیر یک بحث هستی شنا

اصطلاح حسن و قبح ذاتی در راستای تکمیل حسن و قبح عقلی است و خـاطر نشـان 

این اسـت کـه افعـال ، ها باشدمدر ک برخی از حسن و قبح، که عقلی اینکند لازمهمی

 چنین جهتی فارغ از امر و نهی شارع داشته باشند و این بحث هستی شناختی است. 

قبح یک بحث معرفت شناختی و منطقی نیـز وجـود دارد ی حسن و در تاریخچه

که در منطق و فلسفه مطرح بوده است و آن این است کـه قضـایای حـاوی حسـن و 
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از کدام دسته از قضایا هستند و به لحاا منطقی در کـدام صـناعت از صـناعات ، قبح

د کـه دانسـتنگیرند. برخی این قضایا را از مشهورات میخمس مورد استفاده قرار می

طبیعتا در صناعت برهان که اصل در آن مطابقت با واقع است کاربرد چندانی نداشـته 

که نظر بوعلی سینا در این باب چیست اختلاف نظـری وجـود دارد کـه است. در این

، ۶و فـن 1فصـل، ۱مقالـه، تـابـی، ناشی از تزلزل عبارات این دانشمند اسـت.)بوعلی

از مشهورات دانستن قضایای مربوط به حسـن  ،( البته طبق یک تحلیل۷فصل، ۱مقاله

و قبح به معنای عدم پایر  واقعیت داشتن و حقیقت داشـتن حسـن و قـبح نیسـت 

هـا بـدون در نظـر بلکه از این باب است که طبق تصریح برخی منطقیین ایـن گـزاره

بـه صـورت قضـیه ، شودشان با نتیجه انتزاع میگرفتن قیود خاصی که از همان رابطه

چنـین ( هـم۱۷۱-۱۷۱ص. ، ۱ج. ، ۱۰۷۱، شـوند )مصـباح یـزدیه آورده میمشهور

ای ندارد که یک قضیه از دو جهت هم مشهوره باشد هم ضروریه مفید اساسا استحاله

( در این صورت تهافت بدوی کلام شیخ ۱۱۷-۱۰۳ ص.، ۱۰۷1، یقین )مصباح یزدی

رویکرد بررسـی منطقـی شود. به هر حال هرچند از لحاا تاریخی الرئیس نیز حل می

از برخی مباحـث جدیـدتر ماننـد معنـا شـناختی و حتـی برخـی  متقدمحسن و قبح 

ی حسـن جا که چنین بحثی مستقیما به رابطهولی از آن، مسالک هستی شناختی است

مربوط ، های رسیدن به ترابط فقه و اخلاق استو قبح با مصلحت و مفسده که از گام

 شود.ین بحث به همین مقدار اکتفام میبه رویه منطقی ا، شودنمی

اند و مربـوط از مباحثی که به عنوان مبادی انسان شناختی در علم کلام مطرح شده

ی آن با عقل نظـری ی چیستی عقل عملی و رابطهمساله، به بحث حسن و قبح هستند

است. حکما و متکلمین مسلمان در چیستی و تعریف عقل عملی بـه عنـوان مـدرک 
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 شوند:بح به پنج دسته تقسیم میحسن و ق

هـا بـه اخـتلاف و . در دیدگاه اول اختلاف عقل عملی و نظـری و دوگـانگی آن۱

ی مدر که یکـی اسـت و دوگانگی مدرکات عقل بستگی دارد. یعنی عقل به عنوان قوه

 کات است.تنوع در مدر  

امور کلی  ای که مدرکگوید انسان دو قوه مدرکه دارد. یکی قوه. دیدگاه دوم می۱

 ای که مدرک جزئیات ناظر به عمل است.است و دیگر قوه

انسان یک قوه بیشتر ندارد و آن عقل نظری است؛ منظور از ، . مطابق دیدگاه سوم۰

 ی عامله نفس است.عقل عملی قوه

. دیدگاه چهارم همان دیدگاه سوم است با این تفاوت کـه در تفسـیر عقـل عملـی 1

 عملی عهده دار تحقق بخشیدن مسائل حکمت عملی است. قائل به این است که عقل

دانـد بـا ایـن ی مدرکه مـی. دیدگاه پنجم مانند دیدگاه اول انسان را دارای یک قوه۷

کاتی که به عمـل منتهـی میتفاوت که می شـوند بـه عقـل عملـی گوید آن دسته از مدر 

کاتی که به عمل منتهی با عقل نظری مـرتبط ، دگردننمی مربوط هستند و آن دسته از مدر 

 (۰۱۵-۰۱۷ ص.، ۱۰۹۹، و شریفی ۱۱۰-۱۱1 ص.، ۱۰۷1، هستند. )مصباح یزدی

 حسن و قبح در اصول فقه

ی مبنایی علم کلام نسبت به علم اصول فقه صحبت شد. با مراجعه قبلا از رابطه

در ذهن شریف ایشان حسن و قبح بـا ، شودبه متون قدمای از اصولیین مشخ  می

ی جنس برای احکام خمسه تکلیفیه است. ای استحقاق مدح و ذم به منزلههمان معن

که قبیح را به فعلی که فاعلش مستحق ذم است به طور مثال سید مرتضی پس از این

اگر »فرماید: می، نمایدتعریف می، و حسن را به فعلی که فاعلش مستحق ذم نیست
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ایـن تقسـیم بنـدی ...« و مبـاح اسـت ، آن فعل صفت زائدی بر حسن نداشته باشد

کند. )علم چنان برای اقسام مستحب و واجب مخیر و واجب مضیق ادامه پیدا میهم

، و محقــق حلــی ۵1۱ص. ، ۱ج. ، ق۱1۱۵، و طوسـی ۹۵-۹۹ ص.، تــابــی، الهـدی

 (1۵-1۹ ص.، ق۱1۳۰

برخی مانند صاحب هدایه المسترشدین جمع ، در بحث معنا شناسی حسن و قبح

رسـد و ها به شـش معنـا مـیاند که مجموع آنسن و قبح ارائه کردهبندی از معانی ح

دانند. این شش معنـا تای دیگر را از آن معتزله میها را برای اشاعره و سهتای از آنسه

 عبارتند از:

 . کمال و نق ۱

 . موافقت و مخالفت با مصلحت۱

 . موافقت و مخالفت با غرض۰

 . ملائمت و منافرت با طبع1

 بر حرج بودن یا نبودن فعل . مشتمل۷

، . صفتی برای افعال که به سبب آن فاعلش مدح یـا ذم شـود. )اصـفهانی نجفـی۶

 (۷۳1-۷۳۷ص. ، ۰ج. ، ق۱1۱۷

نماید که اگر حسن را به معنای ترتب مدح و چنین به این نکته اشاره میایشان هم

عـدم  شود ولـی اگـر بـه معنـایمنحصر در واجب و مندوب می، مساوقاتش گرفتید

 اعم از این دو و مکروهات است. )همان(، ترتب ذم گرفتید

از لحاا تاریخی در علم اصـول همـان مبنـای کلامـی امامیـه مـورد بحـث قـرار 

گـر بیـان، گرفت و فرمایشات علما در مباحثی مانند بررسی قبح تجری و امثـال آنمی
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بحـث حسـن و  اختلاف در جزئیاتی  مانند درک قبح تجری و عدم آن بود و در اصل

ای نظریـه، چه از لحاا منطقی و معرفـت شـناختی، قبح چه از لحاا هستی شناختی

تـوان می، ارائه نشد. اولین نظریه را در این بحث که رنگ و بوی معرفت شناختی دارد

منتقد جدی این مسلک یعنـی شـهید نظریه محقق اصفهانی دانست و در ادامه باید به 

 صدر اشاره نمود. 

 فهانیمحقق اص

از جهت تقسـیم قضـایا ، طبق نظر محقق اصفهانی قضایای حاوی حکم حسن یا قبح

موضوع این تحقیق نیست اما ، در منطق جزو قضایای مشهورات هستند. البته این نکته

 کنیم.به ارکان این نظریه اشاره می، برای روشن شدن بحث

بیری ضروریات را که نگاه منطقی به قضایای حسن و قبح: ایشان بدیهیات یا به تع

فرماید حسن و قبح هیچ یـک از ایـن شـش مـورد برد و میشش قسم هستند نام می

متواترات و ، تجربیات، فطریات، حسیات، نیست. قضایای ضروریه عبارتند از اولیات

 (1۰و1۱ص. ، ۱ج. ، ق۱۰۵1، حدسیاتی که موجب یقین هستند. )اصفهانی

ذاتی بـاب کلیـات ، فرماید مراد از ذاتین میایشا مراد از ذاتی بودن حسن و قبح: 

چنین ذاتی باب برهان نیست. بلکه مراد عرضی ذاتی است به این معنا که خمس و هم

به حسـن و قـبح متصـف یـا همـان ، حسن عدل و قبح ظلم بدون واسطه در اتصاف

 شوند.استحقاق مدح و استحقاق ذم می

نمایـد و بـه حـث را مطـرح مـیهای گوناگونی این بمرحوم اصفهانی به مناسبت

ی ایشـان دهـد. مجمـوع ادلـهیلی را برای این مسلک ارائـه مـیمناسبت آن بحث دلا

 عبارتند از:



 

 

ال 
س

م 
ده
سیز

اره
شم

ـ 
 

رم 
چها

ـ 
پی

پیا
۱۷

ن 
ستا

 زم
ـ

۱1
۳۱

 

۱۳1 

 

. حسن و قبح از مشهورات است؛ زیرا از هـیچ یـک از مـوادل ضـروریات نیسـت. از ۱

اولیات هم نیست؛ زیرا از تصور موضوع عدل و ظلم بـه حکـم حسـن و قـبح پـی بـرده 

چنین از حسیات نیست؛ زیرا استحقاق مشاه د نیست و از فطریـات نیسـت؛ هم شود.نمی

 (1۰و1۱ص. ، ۱ج. ، ق۱۰۵1، زیرا قیاسی ندارد که با آن قیاس ثابت گردد. )اصفهانی

. واقع و حقیقتی ورای تطابق آرام عقلا برای قضایای مشهورات نیسـت؛ ایـن در ۱

تطـابق بـا واقعیـت اسـت. ، یحالی است که معیار صدق و کاب در قضـایای برهـان

 (۰۱۱ص. ، ۱ج. ، ق۱۰۵1، )اصفهانی

ویژگی استحقاق مـدح و ، چه که در تحسین و تقبیح عقلی مورد بحث است. آن۰

ی عامـه کشـف استحقاق ذم است که در نسبت آن فعل با مصلحت عامـه یـا مفسـده

ه یـک کـگاارد. ماننـد ایـننه تاثیری که به صورت شخصی بر روی فرد می، شودمی

دارد و از ظلـم و جا که حب ذات دارد احسان و نیکـی را دوسـت مـیشخصی از آن

ی بدی بیزار است. معلوم است که حسن و قبح بـه ایـن معنـای مصـلحت و مفسـده

گیرد و کسی شک نـدارد کـه ایـن شخصی یا ملائمت و منافرت مورد بحث قرار نمی

به معنای استحقاق یک فعل  چه محل بحث است حسن و قبحموارد واقعیت دارد. آن

 ی عامه دارد.برای مدح یا ذم است نسبت به تاثیری که در مصلحت عامه یا مفسده

گوید اقتضای یک فعل نسبت به مدح و ذم دو گونه ایشان در توضیح این دلیل می

 است:

 به طوری که سبب برای مسبب و مقتضی برای مقتضا اقتضام دارد. -

 ذی غایت اقتضام دارد.به طوری که غایت برای  -

شکی در این نیست که سببیت یک فعل برای مدح نسبت به اثری که دارد یک امر 
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ای که یک فعـل بـا مصـلحت عامـه واقعی است ولی بحث بر سر این است که رابطه

را مدح کنـد و بـالعکس. چنـین اقتضـائی که فاعل آندارد به اینانسان را وا می، دارد

ین اقتضام است که مناسب با مقام یعنی مدح و ذمی است که دیگر واقعی نیست و هم

عقلام برای رسیدن به مصـالح عامـه و دوری از مفاسـد عامـه و اخـلال امـت انجـام 

 (۰۱1-۰۱۱ص. ، ۱ق: ۱۰۵1، دهند. )اصفهانیمی

 شهید صدر 

های بحث از حسن و قـبح متعـدد اسـت. بـه عنـوان مثـال خاستگاه، در علم اصول

یل دلیل عقل و تقسیم مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه این مرحوم اصفهانی ذ

بحث را مطرح کرده بود؛ ولی یکی دیگر از مسائلی که به بحث از حسن و قبح نیاز 

بحث تجری است. بحث تجری و بررسی قبح آن یکـی از ابحـاثی اسـت کـه ، دارد

ر آن مـورد حسن و قـبح د، ی مدارس اصولی معاصر به طور مفصلویژه در دورهبه

 گیرد. تامل و نظر قرار می

 یعقلـ ایبودن  یشرع ی  کلام نزاع از را فقه اصول در موجود نزاع ابتدا صدر دیشه

 قـبح و حسـن به نیقائل نیب در نزاع نیا دیفرمامی و کندمی زیبودن حسن و قبح متما

 .است یعقل

 نسبت مصلحت و مفسده با حسن و قبح

توضیح و اثبات همان مبنای کلامی حسن و قـبح ، داردچه که در این مجال اهمیت آن

چه رسد آنی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به نظر میعقلی است که تاریخچه

اند همین واقعیت داشتن حسن و قبح علما و اصولیین از قرون متمادی در ذهن داشته

. همـان و ذاتی بودنش به معنای بودن اصل چنـین ویژگـی و جهتـی در افعـال اسـت
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 شود. ویژگی و جهتی که در اخلاق تعبیر به ارز  مثبت یا منفی می

گار کردن از معانی سنتی حسـن ، چه در این بحث حائز اهمیت استبنا بر این آن

که هرچند در نزاع بین اشاعره و عدلیه سه معنـای مشـهور بـا و قبح است. توضیح آن

آن معنایی که در ذهـن از ایـن دو شد ولی اختلافات جزئی برای حسن و قبح ذکر می

باشـد. ایـن شود همان ارز  اخلاقی است که به معنای مطلوبیت مـیواژه متبادر می

توان به کمال بودن یا ملائمت داشتن یا استحقاق مـدح داشـتن تعبیـر مطلوبیت را می

خود  مطلوب بودن نیست. این نکته ، نمود ولی روشن است که هیچ یک از این معانی

دهد و معنای حسن و قبح را ما ینب ی ان یفعل یـا مـا ید صدر به خوبی تاکر میرا شه

 (1۱ص. ، 1ج. ، ق۱1۱۵، داند. )صدرلا ینب ی می

  ضرورت بالقیاس

مبنـای ضـرورت ، در امتداد معنای ارز  اخلاقـی و مطلوبیـت بـرای حسـن و قـبح

مسـاله ایـن در پاسـخ بـه ، بالقیاس که از جانب برخی اندیشمندان مطرح شده اسـت

چه که باید مورد توجه قرار بگیرد ایـن نکتـه اسـت کـه همانی یا تباین موثر است. آن

پایر هستند و از مطلوبیت و ارز  اخلاقی حسن و قبح از حیث معناشناسی توصیف

کنند و از لحاا هستی شناختی از یک واقعیت سبب و مسببی بین فعـل و حکایت می

ای واقعیت هستند. از لحاا منطقی نیز لزومـی نـدارد کنند و دارا  حکایت مینتیجه

که ضروریه بودنشان و از مواد برهان بودنشان مورد انکار قـرار گیـرد هرچنـد جـای 

 بحث و بررسی دارد. 

به عبارت دیگر در نسبتی که بین محمولات مختلف برای موضوعشان وجود دارد 

اقسامی سه گانـه اسـت؛ امتناع و ضرورت و امکان مطرح است. ضرورت خود دارای 
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ضرورت بـال یر و ضـرورت بالقیـاس الـی ال یـر. قـوام ضـرورت ، ضرورت بالاات

بالقیاس به مقایسه و سنجیدن دو چیز با یکدیگر است و هر علتی اعم از تامه و ناقصه 

دارد و همچنین هر معلولی نسبت به علت « وجوب بالقیاس»نسبت به معلول خود  

دارد و دو معلول علـت واحـد نیـز نسـبت بـه یکـدیگر  «وجوب بالقیاس»، تامه ا 

 (۵۱، ۱۰۷1، وجوب بالقیاس دارد. )مصباح یزدی

 نظریه این همانی 

ای برای رابطه این همـانی بـین مصـلحت و مفسـده و محقق اصفهانی دلیل جداگانه

ی قهری پایر  حسن اند و این همانی بین این مفاهیم نتیجهحسن و قبح بیان نکرده

چه در حسن و قبح نسبت بـه احکـام شـریعت قلایی است. به این معنا که آنو قبح ع

مصالح عامه است که مدح و ذم عقلا را در پی دارد و شارع مقـدس ، موضوعیت دارد

 گیرد. را در نظر می هاهم همان

 نقد و بررسی

ی گوناگونی از طرف قائلین به شرعی بودن حسن و قـبح ادله، در بخش اول این مقاله

طرح گردید. همچنین آن دسته از امامیه که علی رغم پایر  عقلـی بـودن حسـن و م

ها را غیر واقعی دانستند و از لحاا منطقی و معرفت شناختی اساس قضـایای آن، قبح

، حسن و قبح را به معنای همان مشهوراتی که واقعیتی غیر از تطـابق آرام عقـلا نـدارد

ی است پاسخ مفصل به هر یک از این نظرات تقریر نظریه شان گاشت. بدیه، دانستند

توان به قـائلین بـه حسـن و قـبح چه که میگنجد ولی آنو مسالک در این مجال نمی

عقلایی در مقابل حسن و قبح شرعی گفت این است که اگر عقلی بودن حسن و قبح 

 را غیر واقعی دانست و این به نوعی تناقض است. بـهتوان آننمی، مورد پایر  باشد
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که محقق اصفهانی بین مصالح شخصیه و مصـالح عامـه تفـاوت قائـل عنوان مثال این

شدند و دومی را بدون واقعیت در نظر گرفتند بازگشت به همان اعتباری بودن حسن 

که همان توجه ذی غایت به غایت و سببیت ذی غایت بـرای کند و حال اینو قبح می

 غایت واقعیت دارد. 

ه تفکیک بین دو مبنای محقق اصـفهانی یعنـی حسـن و قـبح رسد اگر ببه نظر می

و از سوی دیگـر ، عقلایی و این همانی حسن و قبح با مصلحت و مفسده توجه بشود

مبنای معقولات ثانیه بودن حسن و قبح و حکایتشـان از ضـرورت بالقیـاس در نظـر 

 آید.حکم به نسبت تساوی بین حسن و قبح و مصلحت و مفسده می، باشد

ه اینجا آن این همانی یا تساوی که نتیجه قهری نظریـه حسـن و قـبح عقلایـی تا ب

با نشان دادن تناقض درونی باطل شد اما ادعای این مقاله این است که تنهـا راه ، باشد

نظریه حسـن ، پایر  این همانی مصلحت و مفسده در فقه با حسن و قبح در اخلاق

آیـد و ایـن نکتـه روشـن نیز مـی هانقد آن و قبح عقلایی نیست. در ادامه ادله تباین و

 یـا مسـتقیما ادعـای ایـن همـانی را رد، خواهد شد که اشکالات به نظریه این همانی

و یا اگر مضـمونش ، گرددمی کند و به مقدماتش که حسن و قبح عقلایی باشد برنمی

بـا  سقیم است و باطل کننده ادعای این همانی نیست. در نهایـت، رد این همانی باشد

 پایر  مبنای ضرورت بالقیاس همین نظریه این همانی ثابت خواهد شد.

 نظریه تباین

، های شهید صدر بر عدم ارتباط بین مصلحت و مفسـده و حسـن و قـبحیکی از دلیل

که شخصی خیـال کنـد فعلـی فرماید در تجری )اینهمان قبح تجری است. ایشان می

عصیت نباشد به طور مثال مایعی بنوشد دهد که معصیت خداوند است ولی مانجام می
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ای نیست. که قبیح است ولی مفسدهکه خمر است ولی آب باشد.( با اینبا یقین به این

 (1۶ص. ، 1ج. ، ق۱1۱۵، )صدر

دلیل دیگر ایشان به بحث تزاحم در مبادی یا همـان مصـلحت و مفسـده مربـوط 

باید ظلمـی ، مرتبط بود فرماید اگر حسن و قبح به مصلحت و مفسدهاست. ایشان می

، رفت و عـدلی کـه دارای مفسـده اسـتقبحش از بین می، که دارای مصلحت است

رفت در حالی که قبح همیشه با ظلم و حسن همیشه با عدل اسـت. حسنش از بین می

 (  1۶ص. ، 1ج. ، ق۱1۱۵، )صدر

 نقد و بررسی 

به حسـن و قـبح عقلایـی ظاهرا مرحوم شهید با بیان این ادله در مقام پاسخ به قائلین 

اند و رد این همانی و ارتباط بین حسن و قبح و مصلحت و مفسـده را دلیلـی بـر بوده

اند. فارغ از این نزاع بین حسن و قبح عقلـی و حسـن و اشتباه بودن آن مسلک دانسته

، آورنددو اشکالی که بر ارتباط بین مصلحت و مفسده و حسن و قبح می، قبح عقلایی

همـان ، ل است؛ زیرا در بحث تجری اگر قبح تجری بـر مـولا را بپـایریمدارای اشکا

فعلی که فی نفسه مفسده ندارد در حالت یقـین بـه معصـیت بـودنش دارای مفسـده 

است. به عبارت دیگر یک فعل دو رویه دارد. یک رویه نوع خود فعل اسـت و رویـه 

مصلحت و مفسده ها هم در حسن و قبح و هم در دیگر بحث نیت است. هر دوی آن

 تاثیر گاارند. 

چنین در پاسخ به اشکال دوم باید گفت در کلام ایشان حسن و قبح بـه معنـای هم

همان استحقاق مدح و ذم دانسته شده که خود مرحوم شهید در ابتدای بحثشان تـاکر 

دهند تفسیر حسن و قبح به استحقاق مدح و ثواب و ذم و عقاب صحیح نیسـت و می
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هاست. مختار ایشان همان معنای ما ینب ی ان یفعل و مـا لوازم معنای ایناین موارد از 

کـه یـک ایـن، لا ینب ی ان یفعل است. اگر چنین معنایی را برای حسن و قبح بپایریم

ی مصـلحت مجمـوعی و فعلی سزاوار انجام دادن باشد یا نباشد متوقف بـر محاسـبه

 مفسده مجموعی است. 

، نکاتی که راجع بـه مبنـای ضـرورت بالقیـاس گاشـتبه عبارت دیگر با توجه به 

ا  شود که ما ینب ی ان یفعل را باید با محاسبه همان رابطه فعـل بـا نتیجـهمشخ  می

استنتاج نمود نه صفت ذاتی یا اقتضایی فعل نسبت به استحقاق مدح و ذم و امثال آن. در 

در عـین دارا  پاسخ به اشکالی که از شهید صدر مطرح شـد نسـبت بـه قـبح یـک فعـل

بودنش نسبت به مصلحت مجموعی در مقام تزاحم باید گفت اساسا مـراد از مصـلحت 

ی مجموعی و پس از کسر و انکسـار همان مصلحت و مفسده، و مفسده در مقام اقتضام

است. در پاسخ به این اشکال که با چنین جوابی جایگاه بحـث از ناسـازگاری حسـن و 

منتقل به مقام امتثـال ، حقیقت مربوط به مقام جعل استقبح با مصلحت و مفسده که در 

باید گفت اساسـا مـراد ، و تزاحم شده و ناسازگاری در مقام جعل به قوت خود باقیست

از تزاحم در لسان شهید صدر همان تزاحم در مبادی و مربوط به مقام جعل بوده اسـت. 

ختلفی از جمله بحث مهای که فقها در همان بحث مصالح و مفاسد در بخشتوضیح آن

ضد و اجتماع امر و نهی به این نکته تاکر داده اند که مراد از مصلحتی که مبـدا حکـم و 

مصلحت مجموعی و پس از کسر و انکسار اسـت ، مربوط به مرتبه اقتضای حکم است

به این بیان که یک فعل ممکن است مصالح و مفاسد متعددی داشته باشـد و آن چـه در 

ست هر مصـلحت و مفسـده ای نیسـت بلکـه محاسـبه مصـلحت و جعل شارع موثر ا

نهایتا منشا و مقتضی جعل اسـت. ، مفسده است که هر طرف شدت بیشتری داشته باشد

 این نکته همان است که با بیان فلسفی در توضیح مبنای ضرورت بالقیاس گاشت. 
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 گیرینتیجه

آید که بـا میه در پیاین نتیج، با بررسی معنا شناختی و هستی شناختی حسن و قبح

توان گفت حسن و قـبح بـه معنـای ضـرورت می گار از معانی سنتی حسن و قبح

ی اقتضـام ای است که در مقـام و مرحلـهبالقیاس در واقع همان مصلحت و مفسده

 یک حکم وجود دارد.

، اشکالاتی که به این همانی مصلحت و مفسده با حسن و قبح مطرح گردیده است

توان ابطال مبنای حسن و قبح عقلایی بوده است که از لوازمش می در حقیقت هدفش

به غیر واقعی شدن حسن و قبح برای افعال اشاره نمود. در این مجال روشن شـد کـه 

باطل بودن ملزوم  این همانی ضرورتا به معنای باطل بودن خود  این همـانی نیسـت و 

وان بر اساس مبنای ضرورت تاین همانی بین مصلحت و مفسده با حسن و قبح را می

مصـلحت و ، بالقیاس پایرفت. البته باید توجه داشت که مراد از مصـلحت و مفسـده

 گیرد.مفسده نهایی هر فعل است که مبدا برای جعل احکام شرعیه قرار می
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 موضوع روش و هدف ؛یاسلام یاخلاق کاربرد یستیچ

 محمدجواد فلاح

   چکیده

اسـت تـا  یو منابع اخـلاق اسـلام یبر مبان یمبتن یفیدر گرو ارائه تعر یاسلام یارائه اخلاق کاربرد

حـوزه  یاسـلام یرا بنا نهـاد. اخـلاق کـاربرد یاسلام یبتوان بر اساس آن ساز و کار اخلاق کاربرد

 یاخلاقـ دیـمسـائل جد یرا  بـرا هـاییتواند راه حلمی است که یاسلامهای ر آموزهب یمبتن یدانش

اسـت. در  یاسـلام یاخلاق کاربرد فیتعر انیحوزه ب نیگام در ا نیدهد. اول شنهادیدوران معاصر پ

مورد تمرکـز و توجـه قرارگرفتـه  یهدف و رو  اخلاق کاربرد، مقاله موضوع نیمنتخب ا فیتعر

را نشـان  یدر اخـلاق کـاربرد جیـرا فیو تعـار اسـلامی فیتعر زیمولفه وجه تماسه  نیاست که ا

اسـت. در  یبر وح یو مبتن یو انسان شناخت یاتیالاه یبر مبان یاسلام مبتن یاخلاق هیخواهد داد. نظر

 اتیـنامـه ح نیـیکـه آ نیـد یتحقق اهداف متعال یبرا ینظام طول کیرا در  یاخلاق کاربرد جهینت

 .دهدینشان م، معقول انسان است
 

رو  ، یهـدف اخـلاق کـاربرد، یموضوع اخـلاق کـاربرد، یاسلام یاخلاق کاربرد :هادواژهیکل

 یاخلاق کاربرد
  

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 یاخلاق دانشگاه معارف اسلام ارگروهیدانش (fallah@maaref.ac.ir) 

 (61/66/6081؛ تاریخ پایر  68/80/6081)تاریخ دریافت: مقاله علمی پژوهشی 
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 بیان مسئله .2

تاثیر گاار در شکل گیری علوم انسانی اسلامی که به شکل های یکی از مهم ترین مولفه

بـازخوانی مجـدد  رای حرکت در این علـوم شـودتواند در ایجاد بستر لازم بمی بنیادین

دانـش سـه مولفـه های علوم اسلامی است. ازآنجایی که در تعاریف حوزههای تعریف

تـوان مبتنـی بـر مبـانی و می رو  و هدف بسیار اساسی و حائز اهمیت است، موضوع

 داد.  منابع اسلامی تعاریف رایج از علوم اسلامی را مورد بازخوانی و تجدید نظر قرار

آگاهانیدن و حقیقت امری ، تعریف )معرف یا قول شارح( در ل ت به معنای شناساندن

 و ).۷۵۷ص. ، ۱ج. ، ۱۰۵1، ؛ زوزنـی۱۱۳۳ص. ، ۱ج. : ۱۰۶۳، )معـین.را بیان کردن است

بـه معلومـات اسـت بـا توسـل بـه  یمجهولات تصـور لیتبد یدر اصطلاح به معنا

با توسـل بـه  یزدودن جهل نسبت به امر، گریبه عبارت د، و گرید یمعلومات تصور

است کـه موجـب  یمجموع تصورات معلوم یبه معنا گرید انی. به بگریعلم به امور د

 (.۱۷۱ص. ، ۱۰۵۶، )خوانساری.شودیم یمعلوم شدن تصور مجهول

، توان شمرد چـرا کـه محققـان علـوممی اخلاق کاربردی را در زمره علوم انسانی

دانند والبته برخـی معتقدنـد هـر می را موضوع علوم انسانیانسان و ابعاد وجودی او 

توان در زمره علوم انسانی دانست می دانشی که مربوط به حوزه اندیشه آدمی است را

علوم انسـانی ، زیستی و انسانی، ی علوم فیزیکیبه سه دستهرخی با تقسیم علوم بلاا 

علـوم »های گوناگون از قبیل شناسی و حقوق که به اسمروان، اقتصاد، تاریخ را شامل

علـوم »، «علوم فرهنگی»، «علوم اخلاقی»، «علوم تاریخی»، «علوم اجتماعی»، «انسانی

علوم انسانی را علومی ( ۱۵-۱۶ ص.، )مصباح یزدی« علوم توصیف افکار»و « روحی

ی انسان سروکار دارد؛ یعنی متعلق این علوم بـا فکـر و با فکر و اندیشه»اند که دانسته
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 لـاا انددانسـته« ی انسـاناندیشه»متعلق علوم انسانی را « ی انسان ارتباط داردندیشها

 .)انـد کـه متعلقشـان ارتبـاط بـا فکـر انسـان داردعلومی توان گفت علوم انسـانیمی

 (  .۱۱-۱۳ .ص، دبیرخانه  علوم انسانی

لاق از جمله علوم انسانی اخلاق است .این پژوهش با توجـه بـه تعـاریفی کـه از اخـ

کاربردی صورت گرفته است در صدد ارائه باز تعریفـی از اخـلاق کـاربردی بـا رویکـرد 

هـای اسلامی است. قبل از تعریف اخلاق کاربردی به نظرمی رسد مبتنی بر مبانی و آمـوزه

  -کننـدمی که اغلب اخلاق پژوهان اسلامی آن را ارائه -اسلامی در تعریف رایج از اخلاق

نمود. از آنجایی کـه در میـراو مکتـوب اخلاقـی موجـود در حـوزه  نیز باید تجدید نظر

اخلاق اسلامی تعریف اخلاق و علم اخلاق مبتنی بر رویکرد فلسفی اخلاق شکل گرفتـه 

مندرج در تعالیم وحیـانی ضـروری های است تجدید نظر در این تعریف بر اساس آموزه

 (۰۷ ص.، ۱1۳۳، است که در پژوهش مستقلی بدان پرداخته شده است )فلاح

بـر اسـاس در این پژوهش ضمن ارائه تعاریف موجود از اخلاق کاربردی و نقد اجمالی 

هدف و رو  ، به تعریفی اسلامی از اخلاق کاربردی اشاره کرده و موضوع ،معارف اسلامی

 دهیم.می مورد دقت و بررسی قرار اخلاق کاربردی را از منظر اسلامی

هـدف و رو  ، لاق کـاربردی و تبیـین سـه مولفـه موضـوعبرای تبیین چیستی اخ

بسـیاری از ایـن تعـاریف در منـابع متـرجم نیـز  .پیشنهاد تعریف اولیه ضروری اسـت

اخلاق عملی و نیز  منعکس شده است؛ مطابق برخی از این منابع  اخلاق کاربردی را که

این است که حقـایق  اخلاق ناخال   نیز نامیده اند طبق دیدگاه رایج به دنبال، به ندرت

یـا ، هـاتجربـه، در افعـال، اخلاقی عام را که در اخـلاق هنجـاری کشـف شـده اسـت

از اینرو در جهت دفـاع از  .خاص به منظور حل مسائل اخلاقی به کار بنددهای سازمان
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 (Archard, 2013, 320-335مدعیات اخلاقی واقعی با اخلاق هنجاری هم سو است.)

ات اخلاقی تعاریفی شده که قابل بررسی و ارزیـابی اسـت برای این قسم از مطالع

کاربسـت :»از جمله تعریف برنارت گرت که معتقد است اخلاق کاربردی به معنـای 

اخلاقی در برخی از مسائل اخلاقی خاص یا در مجموعه ای از این مسائل  ۀیک نظری

ری از پژوهندگان بسیا، ولی به باور برخی ((Gert, 1982, p. 51-52« به منظور حل آنها

اخـلاق کـاربردی را بـه ، دهنـد کـه بـرخلاف گـرتمـی این رشته به دلایلی ترجیح

چنین تعریفی اخلاق کـاربردی  زیرا (Beauchamp, 1999, 38)نکنند کاربست تعریف 

دهـد. از ایـن رو نمـی کند و ماهیـت واقعـی آن را نشـانمی را بیش از اندازه محدود

 کنند: می یل را پیشنهادتعریف وسیع تری مثل تعریف ذ

اساسـی بـا  هتحلیـل فلسـفی بـرای مواجهـ هایاستفادۀ انتقادی از نظریه و رو 

 و ماننـد آن، سیاسـت جمعـی، فـن آوری، هامسائل و مشکلات اخلاقی در حرفه

Beauchamp, 1984, 514-515) ) 

 کـه پایرفته اند را کاربردی اخلاق وسیع تعریف برخی پژوهندگان حوزه اخلاق  

، متفکرانـه تـوازن، مفهـومی تحلیـل شـامل) فلسـفی هایرو  از طیفی کارگیری به

 تأکیـد هـدف عنـوان بـه مسـئله حـلل  بـر و، داندمی مجاز را( غیره و، شناسی پدیدار

 (۱1 ص.، ۱۰۹۷، )اسلامی.کندنمی

برخی دیگر از محققان اخلاقی تعاریف دیگری از اخلاق کاربردی ارائه کرده انـد 

سـه نـوع ، پردازدمی ای که به ماهیت اخلاق کاربردیونه خزاعی در مقالهبه عنوان نم

درتمـام ، حل مشکلات جزئی و ارزیابی عملکردها، یعنی شناسایی هنجارها، رویکرد

، )خزاعـی .داندمی جزو وظایف اخلاق کاربردیرا  ایای و غیرحرفههای حرفهحوزه
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حـوزه اخـلاق درتعریـف  ( از سویی برخـی دیگـر از صـاحبنظران۱۳۱ص. ، ۱۰۹۶

 مسـائل در آنهـا از حاصل احکام ای، یاخلاق یکل یهاهینظر کاربرد» اخلاق کاربردی 

را  «خـاص یامسئله ای حوزه در یاخلاق یارهایمع و یمبان کاربرد» یا «یاخلاق خاص

 ( 01 ص.، 6118، اند. )شریفیبیان کرده

محـدود و صـحه ای کـه بـر جُدا از تعاریف ذکر شده و انتقاداتی که از تعریـف   

که ارائه گردیده است ایـن نکتـه حـائز  هاییتعریف موسع گااشته شده و نیز تعریف

اهمیت است که در تعریف اخلاق کاربردی با رویکرد اسلامی قیـد اسـلامی بایـد در 

تعریف مورد ملاحظه قرار گیرد. نگارنده در پژوهشـی مسـتقل بـا نگـاه انتقـادی بـه 

تبیین قید اسلامی برای اخلاق کاربردی اسـلامی تعریفـی را  تعاریف ذکر شده ضمن

توانـد در بـر دارنـده نظریـه می همان( البته تاحدی این قید، پیشنهاد داده است.)فلاح

 اخلاقی متخا ما نیز باشد. در اصل در تعریفی که ما از اخلاق کاربردی اسـلامی ارائـه

 هـایول ما که مبتنـی بـر دیـدگاهکنیم به نحوی نظریه هنجاری پایرفته شده و مقبمی

اسلامی است نیز منطوی است. بر اسـاس چنـین قیـدی نظریـه پایرفتـه مـا دیـدگاه 

اسلامی است و اخلاق کاربردی اسلامی را باید مبتنی بر جایگاه و نقش فاعل اخـلاق 

در منظومه عام تری از باورهای اعتقادی و مبانی نظری مورد توجه قـرار داد. بـر ایـن 

تنی بر مباحث پیش گفته تعریف پیشنهادی اخلاق کاربردی بـدین مضـمون اساس مب

 قابل ارائه است:  

 هـایتصمیم واقدام اخلاقی مناسب در وضـعیت، قضاوت )حکم(، تحلیل، تبیین»
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 «1بر اساس الگوی متخا از مبانی ومنابع اسلامی است. 6خاص اخلاقی دشوار/

مـا قیـد اسـلامی را در اخـلاق بر اساس تعریف پیش گفته وبا توجه به اینکه 

دانـیم بایسـتی سـاز و کـار اخـلاق می کاربردی اسلامی دارای نقش تعیین کننده

تعریف ذکـر شـده  کاربردی را نیز براساس اندیشه و تفکر اسلامی بنا نهاد لاا در

. منـابع 1.تعریف وتصـویر اسـلامی از اخـلاق؛ 6تعیین کننده است:  هااین مولفه

.اصول و قواعـد 1. مبانی متخا از منابع اسلامی؛ 1وتبعی(؛  اخلاق اسلامی)اصلی

  هنجاری نظام یافته

توان سه مولفه اساسـی در تعریـف دانـش یعنـی می با توجه به تعریف پیش گفته

هدف و رو  را مورد بازخوانی قرار داد و از منظر اسلامی به تعریفی اولیـه ، موضوع

، این مقاله مبتنی بـر سـه مولفـه موضـوعاز اخلاق کاربردی اسلامی دست یافت . در 

 هدف و رو  به تبیین مسئله پرداخته خواهد شد.

 موضوع اخلاق کاربردی اسلامی .9

از احـوال و عـوارض او  علموضوع هر علمی عبارت است از آن چیزی که در آن م

شود. تـدبر و تـدقیق در مسـائل هـر و حل میشود و قضایای مربوط به اگفتگو می

ی آن مسائل بیان احکام و آثـار و کند که همهی مسائل آن روشن میعلمی و تجزیه

ی عوارض و حالات یک شئ بخصوص است و همان شئ بخصوص است که همه

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

  یکی  از داوران محترم فصلنامه به تعریف اضافه گردید.به پیشنهاد « اخلاقی». قید 6

هایی است که شخ  باید تصمیم فردی اتخاذ کند. ایـن تعریـف بـه عنـوان کرسـی . این تعریف ناظر به موقعیت 1

ترویجی نیز ارائه گردید که ناقـد محتـرم جنـاب آقـای دکتـر مسـعود آذربایجـانی پیشـنهاد دادنـد نگـاه سـازمانی و 

تواند در حوزه این تعریف وارد شود و تعریـف را جـامع تـر ها و نیز عملکرد آنها نیز میاخلاقی سازمانهای تصمیم

 خواهد ساخت. از ایشان بابت نکته طرح شده متشکرم.

http://wikifeqh.ir/علم
http://wikifeqh.ir/علم
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آن مسائل را به صورت افراد یک خانواده درآورده است و ما آن را موضوع آن علـم 

ضوع در اخلاق کاربردی چیست؟ کدام امر در اخلاق کاربردی محـور مو .نامیممی

رسـد تصـمیم اخلاقـی موضـوع اخـلاق مـی همه مسائل پیرامـونی آن اسـت.بنظر

 کاربردی باشد . 

یـا ، با عنایت به این که موضوع علم اخلاق افعال اختیاری و صفات اکتسابی انسان

پایـدار انسـان اسـت)فرامرز  به تعبیربرخـی پژوهشـگران اخلاقـی : رفتـار ارتبـاطی

( درباره موضوع اخلاق کاربردی این پرسش مطـرح اسـت ۶۳ ص.، ۱۰۹۹، قراملکی

که آیا موضوع اخلاق کاربردی نیز اینچنین است؟ البته بـین موضـوع اخـلاق و علـم 

 اخلاق فرق گااشته و موضوع علم اخلاق را نیز اوصاف و صفات یا فضایل و رذایـل

توان موضوع علم اخلاق را با اخلاق کاربردی یکی می ورت آیادانند که در این صمی

دانند و بین ایـن دو حـوزه علمـی می دانست. برخی محققان اخلاقی این امر را منتفی

 یهایهـا و بـدیاز خوب یما با فهرست بلنـد، در علم اخلاق»فرق قائلند و معتقدند: 

ن است که بـا تمسـك بـه یر اتلا  ب، یاما در اخلاق کاربرد .میمواجهه هست یاخلاق

خـاص را  یا مسـائلیمسئله  یحکم اخلاق، هاارز  ۀمشخ  در حوز یاریمبنا و مع

( بر این اساس مسئله در بـاب اخـلاق کـاربردی ۹۵ ص.، ۱۰۷۳، )شریفی« .ن کندییتب

در این میان برخی در تعریف اخلاق کاربردی بر موضوع بحـث قدری متفاوت است. 

تـوان مـی توجه به تعـاریف صـورت گرفتـه از اخـلاق کـاربردیبا اند. تمرکز نموده

موضوع اخلاق کاربردی در واقـع موضوع این دانش را بر اساس تعاریف تشریح کرد.

روزمره است که بعد هنجـاری و ارزشـی دارنـد. ایـن  زندگیهمان مسائل واقعی در 

آیند. اخلاق کاربردی با جسـتجو و پدید می آوریفن پیشرفتموضوعات غالباً در اثر 

http://wikifeqh.ir/زندگی
http://wikifeqh.ir/زندگی
http://wikifeqh.ir/پیشرفت
http://wikifeqh.ir/پیشرفت
http://wikifeqh.ir/فن‌آوری
http://wikifeqh.ir/فن‌آوری
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شده اخلاقی همـواره  با تکیه بر اصول پایرفته کاو  در ابعاد مختلف یک موضوع و

نهـد کـه ارزشـها و سـازی پـیش روی میهای جدیدی را برای عمل و تصمیمگزینه

 .ملاک کارآمدی برای ارزیابی آنها ندارد، اصول اخلاقی موجود

با توجه به تعاریف صورت گرفته از اخـلاق کـاربردی برخـی معتقدنـد موضـوع 

اختیاری و صفات اکتسابی آدمی یا رفتار ارتباطی پایدار او در افعال »اخلاق کاربردی: 

و زیسـت ، حرفـه ای، اجتمـاعی، مسئله خیـز اخلاقـی در زنـدگی فـردی هایحیطه

اخـلاق کـاربردی  هـایاست. به عبارتی دیگـر موضـوع اصـلی کـاو « محیطی و..

 اخلاق اسـت. 1خاکستری هایتاریک و روشن یا حیطه هایجستجو و بررسی حیطه

« از سویی و از سـوی دیگـر»که داوری اخلاقی دربارۀ آنها ما را به عبارت  هاییحیطه

اخلاقی هستند و از سویی  هاییدهد؛ یعنی از سویی موافق با ارز  یا ارز می سوق

اخلاقی دیگری هستند.در اصـل از آنجـایی کـه  هایدیگر  مخالف با ارز  یا ارز 

بـدیل هنجـاری  هـایو احتمـال هـاکه امکانرسالت اخلاق کاربردی در جایی است 

)جمعـی از  نتواند به روشنی و بدون تردیـد جـواز یـا منـع اخلاقـی را نشـان دهنـد

بـه عنـوان  هـایی( در این صورت باید از چنین موقعیـت۱1 ص.، ۱۰۹۷، نویسندگان

 موضوع اخلاق کاربردی یاد کرد.

یم که اندیشمندان این رشـته بـا با مرور بر منابع و آثار اخلاق کاربردی درمی یاب    

و نیز آموز  پیرامون موضوع این دانش ، پژوهش، دو رویکرد یا دو گرایش به مطالعه

پرداخته اند: یکی رویکردی که بیشتر از سـوی فیلسـوفان و اندیشـمندان دانشـگاهی 

و دیگری رویکردی که بیشـتر از ، توان آن را رویکرد فلسفی نامیدمی شود ومی دنبال

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. gray arias  
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تـوان نـام مـی شـود و مـی گونـاگون دنبـال هایو سازمان هامتخصصان حرفه سوی

خاکسـتری را نـه  هایرویکرد حرفه ای یا سازمانی بر آن نهاد. رویکرد نخست حیطه

بلکـه همچنـین بـه هـدف ، صرفاً به غرض حلل مسئله و رسیدن به تصـمیم اخلاقـی

کند. در حـالی می مطالعهاخلاقی  هایفلسفی و سنجش میزان دقت نظریه هایتحلیل

که در رویکرد دوم حلل مسئله و رسیدن به تصمیم هدف اصلی است کـه جسـتجوی 

شود که موضوعات دیگری همچون فهم وظیفۀ بالفعل بـر اسـاس نظریـۀ می آن سبب

بـه عنـوان ، حل مسئله و تعـارض اخلاقـیهای و رو ، هاکردارزیابی عمل، اخلاقی

 .)همان(اصلی  بررسی و مطالعه شوند موضوعات فرعی در کنار موضوع

ست هااخلاقی و تعارضهای دوراهیدر این صورت موضوع اخلاق کاربردی آیا 

آیا موضوع اخلاق کار بردی در ارتبـاط بـا  هم داشته باشد. ترتواند قلمروی عاممی یا

چنین اسـت در ایـن صـورت موضـوع  گیرد. اگر اینفاعل اخلاق کاربردی شکل می

 ردی گوناگون ومتعدد است. از توصیف تا تحلیل واز تحلیل تا قضاوت واخلاق کارب

تواند موضوع این علم باشد در این صـورت می همهاقدام فاعل اخلاقی  نیز تصمیم و

 باید ورود پیدا کند: هادانشمند اخلاق کاربردی در این حیطه

خلاقـی در اهـای دقیـق موقعیـتهای در مرحله توصیف و تبیین: بیان ویژگی .۱

معرض چالش: به عنوان مثال برای تصمیم گیری یک پزشک برای سقط جنـین همـه 

محتمل دقیقا تبیین شود؛ ممکن است در این مرحله با سهل انگاری تبیـین های گزینه

نافرجام و ناق  خواهد شد و  هاصورت نگیرد در نتیجه تحلیل هادرستی از موقعیت

رنهایـت تصـمیم و اقـدام صـورت گرفتـه نیـز در نتیجه قضاوت و حکم اخلاقی و د

 گردد.می ناصواب

اخلاقی متعارض نیز باید به شکل منطقی های . در مرحله تحلیل:تحلیل موقعیت۱
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و دقیق صورت گیرد. ممکن است در مرحله تبیین ما با مشکلی مواجه نباشیم ولی در 

ه شکل صحیح و منطقـی نیز باید ب هادقت کافی نداشته باشیم از اینرو تحلیل هاتحلیل

 صورت پایرد. 

 در مرحله قضاوت: بسیاری از افراد در مرحله قضاوت اخلاقی دچـار مشـکل .۰ 

در نظـر نگـرفتن جوانـب و بسـیاری از ، ورود احساسـات، شوند؛ غلبه عقلانیتمی

عوامل درونی و بیرونی ممکن است فرد را دچار قضاوت اخلاقـی نادرسـت کنـد. از 

کـاربردی بایـد ایـن مطلـب مـورد توجـه قـرار گیـرد. برخـی این جهت در اخلاق 

بی رحم بودن و...می تواند چنـین قضـاوتی را بـا ، منشی مثل ترسو بودنهای ویژگی

 مشکل مواجه سازد. 

گیرد. ممکن است فاعل می در مقام تصمیم: این مرحله پس از قضاوت صورت .1

بد ولی در مقام تصـمیم اخلاقی در نهایت به قضاوت و حکم اخلاقی درست دست یا

گیری نتواند به قضاوتش پای بند باشد. بسیاری از ما در مقام علم و قضاوت اخلاقـی 

مشکل خاصی نداریم ولی در مقام تصمیم گیری بامشکل مواجهیم. به عنـوان نمونـه 

شهادت دادن شاهد برای فرزند یا پدر قاتل امری است اخلاقـی ولـی افـراد در مقـام 

 ت معمولا دچار مشکل اند و سـخت بـه تصـمیم گیـری مبـادرتتصمیم برای شهاد

 ورزند.  می

اجهـه وعملیات واجرا: گاهی افراد تصمیم و عزم اقدام اخلاقی را دارند ولـی در م .۷

سـازند. از ایـن جهـت در نمـی با موانع درونی و بیرونی تصمیم اخلاقی خود را عملی

 و مشکلی ایجاد شود.خاص ممکن است رخنه های اقدام اخلاقی در موقعیت

خاص یک فراینـد چنـد های به اعتقاد نگارنده عملکرد اخلاقی انسان در موقعیت
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 رومرحله ای است که اخلاق کاربردی در همـه ایـن مراحـل سـهیم اسـت. و از ایـن

رو در توان وظایف اخلاق کاربردی را نسبت به این مراحل شامل دانسـت. از ایـنمی

 ن موارد رامنظور ساختیم.تعریف اخلاق کاربردی همه ای

ای از توان چنین گسترهمی ترین پرسش آن است که آیا بر اساس منابع اسلامیمهم

موضوعات را برای اخلاق کاربردی قائل شد آیـا اخـلاق کـاربردی چنـد موضـوعی 

تـوان آن را جمـع کـرد و آن تصـمیم اخلاقـی در مـی است که ذیل یک چتـر واحـد

 دامنه موضوع را گسترده تر منظور کنیم؟ خاص است یا خیرهای موقعیت

اسلامی بخواهیم به مسئله بنگریم زاویـه دیـد مـا های اگر کمی مبتنی بر سایر دانش

متفاوت خواهد شد. در این صورت موضوع اخلاق کـاربردی همـان موضـوع اخـلاق 

است و موضوع اخلاق نیز همان موضوع دیـن. در اصـل مسـائل اخـلاق کـاربردی از 

لی است که بایستی از دین درباب آن اظهار نظر نمود. با چنین تصویری اگـر جمله مسائ

امروز دانش کلام جدید برای پرداختن به مسائل جدید کلامی تاسیس شده و بر اسـاس 

ق این مسائل بـا روح بر اساس اصول مسلم دینی و انطبا این مسائل باید هابرخی قرائت

نیز بایسـتی حکـم اخلاقـی را مبتنـی بـر  در موضوعات اخلاقی، دین حل و فصل شود

مسائل دینی مورد کنکا  قرار داد و درباره آن حکم و قضاوت نمود. بـه عنـوان نمونـه 

مسائل جدیدی مثل متاورس یا هو  مصنوعی ممکن است سوالات جدید اخلاقـی را 

پیش روی ما قرار دهد. در این صورت این موضوعات با ابتنای بر اصول اخلاق دینی و 

هـای اجتهادی بایستی مورد قضاوت و بررسی قرارگرفتـه و بـه مـدد آمـوزههای و ر

اسلامی حکم اخلاقی آن بدست آیـد. در اصـل در جـایی کـه مـا بـا موضـوع اخـلاق 

م رسالت فاعل اخلاقی استنباط و توجه بر حکم اخلاقـی یکاربردی اسلامی سروکار دار
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ن دیگـر در هـر فعـل اخلاقـی یـا هـر اخلاقی اسلام است. به بیـاهای مستنب ط از آموزه

 دوراهی اخلاقی فاعل اخلاقی درصدد کسب رضایت شارع مقدس است.

 هدف اخلاق کاربردی .3

پرسش دیگری که این مقاله عهده دار پاسـخ بـه آن اسـت چیسـتی هـدف اخـلاق 

کاربردی اسلامی است. از نگاه منطق دانان غرض یا غایت علمی همان هدفی نهایی 

شود. این هدف نیز مبتنی بر می ا شاخۀ علمی برای نیل به آن تأسیساست که علم ی

اهداف اخا شده از تعالیم اسلامی که بر کل حیات انسانی سایه افکنده قابل دریافت 

توان اهداف اخـلاق کـاربردی اسـلامی را بـدون در نظـر نمی است.به تعبیر رساتر

 کـه فاعـل اخلاقـی هـاییگرفتن اهداف متعالی دین تفسیر نمـود لـاا در موقعیـت

تواند اهداف متعالی دین را نادیده بگیرد. چرا کـه اگـر نمی خواهد تصمیم بگیردمی

 اعمال و رفتار و کردار انسان در راستای اهداف متعالی دین قابل معناست و تفسـیر

تـوان نمی خاص و دشوار راهای گیری اخلاقی برای موقعیتشود. نظام تصمیممی

یـن نظـام غـایی و سـعادت ابـدی منظـور کـرد. بـر ایـن اسـاس در بی ارتباط از ا

تـوان نمـی نظران اخلاقی بیـان کـرده انـدآنچنان که برخی صاحب هاگیریتصمیم

اساس غایات و نتایج صرفا انسانی و حسابگرایانه تصمیم گرفت.در اصل به وزان بر

لاق کـاربردی توان به اهداف اخـمی هنجاری مد نظر استهای غایاتی که در نظریه

فکر کرد. در نگاهی دیگر اگر به رویکردهای اخلاق کاربردی با نگاه تـاریخی نظـر 

بیفکنیم متوجه چنین غایت و اهـدافی خـواهیم شـد. رویکـرد فلسـفی بـه اخـلاق 

طلبد و در هویـت و نمی کاربردی هدفی جز فلسفیدن و تمرین استدلال و برهان را

مد نظر است چرا که اخلاق کاربردی آمده  رویکرد حرفه ای اهداف و غایات حرفه
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نش سود سرشار سرازیر کند از دارد و برای صاحبا است تا حرفه را پویا و زنده نگه

تواند با اهداف حرفه همسـو باشـد. در هویـت می منظر هدف اخلاق کاربردیاین 

دهـد بیشـترین دغدغـه مـی اخلاقی که بخشی از تاریخ اخلاق کـاربردی را شـکل

اخلاقی درست و غلـط اسـت. از های افراد بابت تصمیمهای ت و نگرانیاخلاق اس

باشد. در اصل  -نه غیر دینی –تواند دینی و نادینی می منظر انگیزه اخلاقی افراد این

دغدغه اخلاقی ممکن است مبتنی بر یک رویکرد نوع دوستی یا استدلال بر وظایف 

آنگونه که اخلاق سکولار بر آن  - انسانی و اصول و قواعد اجتماعیهای و مسئولیت

استوار باشد. یا بر یک نوع وظیفه ایمانی و تکلیف مبتنی بر بـاور بـه  -فشردمی پای

خدا و آخرت صورت پایرد. در این صورت هر فعل و انفعالی حتی تصمیم گیـری 

خاص و دشوار اخلاقی از چنین رسالت و دغدغه ای تهی نیسـت. های در موقعیت

طـرح شـده نـزد هـای رخی پژوهندگان اخلاقی بـر اسـاس دیـدگاهبا این وصف ب

صاحبنظران غربی اهدافی را برای اخلاق کاربردی بیان کرده اند که ما را به غرض و 

  (Archard, 2013, 333) رساند.نمی غایت واحدی

ای: نیل به نتیجۀ معقول دربارۀ درستی یا نادرستی یـک عمـل. ایـن هدف توصیه. الف

که مسئله از مسائلی باشد که به شـدت بحـث انگیـز اسـت ارز  زیـادی  هدف هنگامی

تاق هستند که نشـان دهنـد کنند گاه مشمی دارد. آن دسته از عالمانی که این هدف را دنبال

مطلوب آنها با طیف متفاوتی از اصول اخلاقی سازگار است و هر کدام از آن اصـول  نتیجه

مد. دلیـل ایـن اشـتیاق آن اسـت کـه اگـر ارزیـابی را بپایریم این نتیجه به دست خواهد آ

آنگـاه لازم نیسـت ، اخلاقی معینی در میان طیفی از اصول اخلاقی متفاوت کارآمـد باشـد

برای ارزیابی یک عمل به اتخاذ موضع دربارۀ اصول بحث انگیز اخلاقی بپردازیم. مـدیران 
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مـان اخـلاق در جسـتجوی توصـیۀ عال، که بـرای تصـمیم سـازی هاو متخصصان حرفه

 (.۱۳. ص ،۱۰۷۰ ی،اسلام) کنند.می غالباً همین نتیجه را طلب، کاربردی هستند

ابتنای هدف در نگاه فوق بر اصول اخلاقی و توصیه ای بنا شـده اسـت. در اصـل 

توان برای فاعل می اگر بخواهیم به شکل ساده ای از اهداف در نگاه فوق پرده برداریم

و پرهیـز از اصـول غیـر  اخلاقی هدف از اخلاق کاربردی را نیل بـه اصـول اخلاقـی

اخلاقی دانست. در این صورت اصـول و قواعـد اخلاقـی بـه های اخلاقی در تصمیم

اخلاقی به جهت نظری های شدت بر حوزه تصمیم گیری به جهت عملی و بر تئوری

 افکند.می سایه

هدف توصیفی: توصیف ملاحظات اخلاقی  اغلب متعارض پیرامون موضـوع . ب

موضـعی دربـارۀ درسـتی یـا نادرسـتی ، لحاا همۀ ملاحظات بدون این که با، خاص

اصـل اخلاقـی منـع کننـده از کشـتن ، اخلاقی آن موضوع اتخـاذ کننـد.  بـرای مثـال

بی گناه را در ارتباط با سقط جنین در نظر بگیرید. برخی این اصل اخلاقـی های انسان

اشند. در این جا صـرف انسان ب هاو نطفه هاکنند که جنینمی ولی انکار، پایرندمی را

مـا ، شودمی تلا  برای روشن کردن این که کدام اصول اخلاقی بر این موضوع حمل

کنـد. مـی را وارد حوزۀ پیچیده ای از مباحثی مانند چیستی ماهیت اشـخاص انسـانی

 همان(، )اسلامی

با چنین تفسیری اخلاق کاربردی در یک بی هدفی سرگردان است. به بیان واضح 

کاربردی وظیفه ا  روشن کردن موضوعاتی است کـه در تصـمیم گیـری  تر اخلاق

تواند تاثیر گاار باشد. اینکه فاعل اخلاقی بتواند تصمیم درستی بگیـرد یـا می اخلاقی

موثر در یک تصمیم اخلاقی اسـت. شـاید در های خیر وابسته به توصیف دقیق مولفه
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و ارائه الگوی مناسب در تعـاریف نگاه اخلاق کاربردی چنین هدفی را بتوان در تبیین 

یافت. دراصل اگر بپـایریم کـه دیـن از  هاو بیان ماهیت اشیا و نیز رویکردها و رو 

نسبت به امری فروگاار نکرده است از چنین دغدغـه ای یعنـی  «تبیان کل شیم»باب 

 توصیف دقیق عوامل موثر بر یک تصمیم اخلاقی بی نیاز باشـیم. ایـن امـر تـا حـدی

مقبول و ما را مبتنی بر دیدگاه اخلاق اسلامی راضی کنـد ولـی مـا زمـانی بـا تواند می

شود برخـی می و تعاریفی که از دین ارائه هادشواری مواجهیم که در برخی از دیدگاه

شـود. در ایـن صـورت مـی متفاوت و گـاه متعـارض همـراههای از مفاهیم با قرائت

در بحـث تعـارض اصـول فقـه  ی فقهمواجهه ما دقیقا شبیه مواجهه ای است که علما

است کـه اجمـالا مجـال  هاییبرای یافتن حکم شرعی داشته اند. البته در اینجا تفاوت

نیست با این وصف میتوان بنا بر یک مبنا  از این هدف فارغ شد و در اصـل  آنها ثحب

این هدف را در دانشی دیگر غیر از دانش اخلاق کاربردی دنبال نمود و فـرض را بـر 

قـی را بـه لاااشت که تبیین و توصیف دقیق مفاهیم یا عوامل موثر در حکـم اخاین گ

ممکن است چنین امری را نپایرفته و اتفاقـا بررسـی و  . البتهعنوان پیش فرض بدانیم

را که در حکـم اخلاقـی مـا مـوثر اسـت در حـوزه  هاییتبیین چنین مفاهیم یا مولفه

رت تبیـین و توصـیف میتوانـد اهداف اخلاق کاربردی اسلامی بـدانیم. در ایـن صـو

 موضوع اخلاق کاربردی اسلامی باشد.

مطلـوب.  هاخلاق هنجـاری و تقویـت نظریـهای هدف معیاری: محک نظریه ج.

هـای پردازند که لـوازم نظریـهمی پردازان به این دلیل به اخلاق کاربردیبرخی نظریه

دی بررسـی هنجاری مختلف را در مواجهه با یک موضـوع جزئـی در اخـلاق کـاربر

هـای که به نظریـه، کنند. گاه علاقۀ اصلی آنها نه به موضوع جزئی در اخلاق کاربردی
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. در واقع هدف اصلی آنها این است که با نشان (Hare, 1986, 183)هنجاری تعلق دارد

هـای دادن این که توان اقناعی لوازم نظریۀ هنجـاری مـورد قبولشـان کمتـر از نظریـه

   (۱۱)همان، ص.  ریۀ هنجاری خویش را تقویت کنند.نظ، هنجاری رقیب نیست

رسد چنین دیدگاهی قابل پایر  نیست چرا که هدف اخـلاق کـاربردی می بنظر

وابسته به امری است که باید خود در جای دیگر بـه اثبـات برسـد. در اصـل اخـلاق 

مختلف بـه کـاربرده و های کاربردی بایستی بتواند نظریه پایرفته شده را در موقعیت

لوب دست یابد. مگر اینکه بگـوییم بخشـی از اهـداف اخـلاق کـاربردی به نتایج مط

انطباق یک موقعیت خاص با دیدگاه مورد پیش فرض و پایرفته شده است. در اصـل 

و اشکالات قابل توجهی را  هاجایی که کاربست نظریه اخلاقی پایرفته شده ما چالش

موقعیت و نقض و ابـرام  کند بایستی دانشمند اخلاق کاربردی با محک زدنمی ایجاد

آن و نیز سبک سنگین کردن احتمالات و شرایط دیدگاه هنجاری را بـه شـکل دقیـق 

 توان از هدف معیاری سخن گفت.می تری سروسامان دهد در این صورت

اخلاق عرفی در مسائل کاربردی. برخی از عالمان  ۀهدف انتقادی: ارزیابی منتقدان .د

هـای موجود در دیدگاههای و عدم انسجام هاناهماهنگی کاربردی در پی شناساییاخلاق 

با این که پیتر سینگر خود را ، مسائلی از اخلاق کاربردی هستند. برای نمونه ۀعرفی ما دربار

کند که بـه ظـاهر بـا هـدف می طرفدار رویکرد از بالا به پایین در اخلاق کاربردی معرفی

های بدون هیچ استنادی به نظریه، در آثار خودولی به دلیل این که ، توصیه ای سازگار است

، (Singer, 2005, p. 331-352) کنـدمـی از مبانی شهودی اخـلاق عرفـی انتقـاد، هنجاری

 .(Archard, 2013, p. 334) برخی او را دارای هدف انتقادی دانسته اند

با توجه به مبانی اسلامی که در صـدد تـامین اهـداف متعـالی انسـان اسـت چنـین 
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ردی هدف تبعی است . در اصل کشف وظیفه اخلاقی درست و توانبخشی بـرای رویک

رسیدن به حکم صحیح اخلاقی مهم ترین هدف اخـلاق کـاربردی اسـت مگـر اینکـه 

رقیـب بـرای هـای بگوییم بخشی از وظیفه اخلاق کاربردی به چالش کشـیدن دیـدگاه

ردی اسـلامی بـا با این وصف در اخـلاق کـارب ن به دیدگاه صحیح اخلاقی استرسید

یابد؛ امـری کـه می کند اخلاق کاربردی جهتمی توجه به غایت و هدفی که دین دنبال

در تعریف اخلاق نیز باید مورد توجه قرار گیرد. نگارنده در جای خود با نگـاه انتقـادی 

به تعریف رایج از اخلاق اسلامی این نکته را متاکر شده است کـه اخـلاق اسـلامی در 

لسفی با رویکردی فضیلت گرایانه تحویل یافته و صرفا با تمرکز بر قـوای قیود اخلاق ف

نفس و توان عقل در اعتدال قوا و در نهایت ظهور و بروز فضایل اخلاقی برجسته شـده 

باری در نگاه اسلامی غایت و نتیجه اخلاق چه در مقام تحقق و عمـل و چـه در ، است

سعادت و رسیدن انسانها به سعادت ابدی  عمیق تر و با هدف دین که هااهداف و آرمان

اخـلاق هـای است گره خورده است. در ایـن صـورت یکـی از عمـده تـرین دغدغـه

کاربردی اسلامی نیز باید تامین چنین منظور و هدفی باشد. لاا هرتفسیری که از اخـلاق 

شود باید با توجه به چنین غایتی متعـالی سـنجیده شـود. می کاربردی و اهدافش مطرح

سئله نوع تصمیم و اقدام ما به سـعادت انسـان گـره خـورده اسـت.هدف در اخـلاق م

اسلامی قطعا کمال آدمی است. هر تصمیمی که بتواند حداکثر از سـعادت را بـه ارم ـان 

تواند مبتنی بر دیدگاه اخلاق کاربردی اسلامی باشـد. اقـدامی کـه معصـومان می بیاورد

د بخشی از این غایت نگری متعـالی اسـت.به خود داشتنهای علیهم السلام در قضاوت

عنوان نمونه پیامبر خدا در مقام قضاوت پایبند امور و اصول شرعی و وحیـانی اسـت از 

 «.  انما اقضی بینکم بالایمان و البینه»اینرو فرمود 
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تاریخی در سیره و عمل مسـلمین و بـه ویـژه ائمـه هـدی در های برخی از نمونه

نشان دهنده سلوک الهی و پایبندی به چنین دغدغـه ای خاص و دشوار های موقعیت

مسئله ای است ، است. به عنوان نمونه اقدام حضرت مسلم در نکشتن عبیدالله بن زیاد

انـد: مسـلم بعضـی گفته هـاکه با یک چالش اخلاقی همراه است بر اساس برخی نقل

م استدالله مهدوریدانست که عبمی ح یکـه تـرور صـحدانست ن را هم مییولی ا، الدل

فقـط در  و در اصل یک نوع ناجوانمردی است و ست و از نظر اسلامی ممنوع استین

عامـل  لـاا مهـم تـرینکنـد. مینه یله را توجیهدف وساز اینرو  ؛ح استیصح جنگ

 بـود.و پایبند بودن به اخلاق ناب اسلامی دالله نهی اسلام یخودداری مسلم از ترور عب

دالله یولو جان عب، سلام و قانون اسلامی محترم استاهای بر این اساس عمل به آموزه

خانه هـم بـه کشـتن صـاحب آنچنان که نقل کـرده انـد ارز  است. البتهبیباشد که 

 ( ۶۷ ص.، ۱۰۵1، )محمدی اشتهاردی دالله راضی نبود.یعب

آنچنان که پیداست از منظر اسلامی پایبندی به اصول اخلاقی و تصـمیم گیـری در 

دشوار مبتنی بر مبانی الهیاتی و دینـی اسـت کـه نسـبت بـه بسـیاری از ی هاموقعیت

لازم را داده است تا حقیقت زنده بمانـد و در های مسائل دستور به مراقبت و مراعات

مسیر کمال و خیر را به شکل اختیاری بپیمایند . از اینرو پیامبر خدا و  هاپرتو آن انسان

خواستند نسبت به امور غیبـی و پنهـانی افـراد می معصومان علیهم السلام با آنکه اگر

توانستند ولی بنای ایشان زمینه سـازی هـدایت اخلاقـی بـه شـکل می علم پیدا کنند

لاا  در مجازات خطاکاران پیش از اقدام وارتکاب جرم و قبـل اختیاری برای افراد بود 

در اخـلاق کـاربردی  کردند. از اینرو تـلا نمی از آشکار شدن نیات پنهانیشان اقدام

در این بخش نظریات  تامین حداکثر سعادت انسان بر اساس مبانی تعریف شده است.
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طرح شده بر اساس نظریات هنجاری چنـد گانـه حـائز اهمیـت های رقیب و دیدگاه

 رحمت و رشد و امثال آن بیان، فوز، تقوی، است.آیات مختلف که غایت افعال را عقل

، زنـدگی فـردیهـای دفگااری است.در بسیاری از حیطهکند در راستای چنین همی

بسـیاری  .مـواجهیم هـاییو تصمیم گیـری هاخانوادگی و اجتماعی با چنین دشواری

 ست که بر اساس چنین رویکـرد خیـر خواهانـه و سـعادت نگرانـههاگیریازتصمیم

بـا  تواند مسیر عملکرد افراد را متفاوت سازد. لاا غایت مسـائل اخـلاق کـاربردیمی

 غایت اخلاق که همان غایت دین است مشترک است.

تـوان مـی بر اساس تعریف جامعی که از اخلاق کاربردی اسلامی ارائـه گردیـد

ذکر شده توجیه نمود و در راستای اهداف های حضور اخلاق کاربردی را در عرصه

دسـت یافـت. بخـش عمـده ای از رو  اخـلاق  هـاییطرح شده به دسـتورالعمل

سلامی که متخا از منابع است بر این اساس مورد توجه قـرار گرفتـه کـه کاربردی ا

 بدان خواهیم پرداخت.

 روش اخلاق کاربردی .0

ترین روشـی ترین و مرسومها در اخلاق از سه منظر قابل بررسی است؛ قدیمیرو 

ناظر به علم اخلاق بوده است که در همین راستا ، بردندکار میکه علمای اخلاق نیز به

های علمی و عملی پیشـنهاد برای دفع و رفع و همچنین ایجاد فضایل اخلاقی راهکار

تـوان از آن بحـث کـرد ( رو  دیگری که می۱۰۹۷، دادند.) احمدپور و همکارانمی

منزلـه دانشـی کـه پیوسـته در حـال به، روشی است که ناظر است به تربیت اخلاقـی

هـای معمـولا حوزه، ایـن رو  های مورد بررسـیشدن است. حیطهگستر  و فربه

، ( از سـوی دیگـر۱۰۷۱، عـاطفی و رفتـاری اسـت.)جمعی از نویسـندگان، شناختی
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ها را ناظر به اخلاق کاربردی مورد توجه قرار داد که مقصود ما در ایـن توان رو می

بـر ایـن  .است کاربردی اخلاق معضلات و هاچالش، مسائل حل هایپژوهش رو 

برند کـه کار میهای متعددی را برای انجام استدلال اخلاقی بهشیوه، فیلسوفان اساس

همـان( ، کارگیری مقـدمات بـا یکـدیگر متفاوتنـد؛)خزاعیبا توجه به نوع و نحوه به

 از اسـتدلال یـا 1اسـتقرایی رو ، پـائین به بالا از استدلال، عبارتیبه یا 6قیاسی رو 

در رو  اخـلاق کـاربردی اگـر کـه  1همتفکرانـ توازن یا بینابینی رو  و بالا به پایین

قضـاوت و ، تحلیـل، موضوع اخلاق کاربردی را عام تلقی کنیم یعنی توصیف و تبیین

توان برای هرکـدام از ایـن می، تصمیم و در نهایت اجرای کار و فعل اخلاقی، داوری

تسری خواهـد داشـت. از  هامراحل رو  را منظور کرد و رو  ما در همه این حوزه

ر آنچنان که بیان شد پیش فرض مـا پـایر  نظریـه اخلاقـی اسـلام اسـت سویی اگ

کاربرد رو  در تبیین نظریه اخلاقی از حیطه بحث ما خارج اسـت در ایـن صـورت 

بدست آوردن نظریه اخلاقی مناسب به عهده دانش اخلاق هنجـاری اسـت و الا اگـر 

وزه نیـز کشف نظریه درست نیز در حیطه اخـلاق کـاربردی باشـد رو  درایـن حـ

، نقلـی، چند گانه عقلـیهای توانیم رو می مقصود است و تاثیر گاار. از این باب ما

در ادامـه  شهودی و تلفیقی را مورد توجه قرار دهیم که درباره آن بحث خواهیم نمود.

رو  برگزیده را که ، هاگزارشی کوتاه از بررسی و ارزیابی هریک از این رو  ضمن

   نمود. یمخواهشهود و تجربه است را تبیین ، عقلانی، حیانیهای ومبتنی بر آموزه

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Inductivism. 

2. Deductivism. 

3. Reflective Equilibrium. 
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در اخلاق کاربردی مورد اقبال پژوهشگرن این عرصه قرار گرفته است  هاییرو 

از اینرو برای درک بهتر رو  طـرح شـده در ، مواجهند هاییو لی از جهاتی با نقیصه

 داد. را مورد ملاحظه قرار خواهیم هااین رو از کلام علومی برخی 

 هاگرایی در حل چالشقیاس. 0.1

اخلاق کاربردی عبارت است از کاربست اخلاق یا نظریه اخلاقـی ، مطابق این دیدگاه

( ۱۰ص. ، اســلامی؛ همــان، ۰۱ ص.، همــان، های جدیــد.)خزاعیقــدیمی در حیطــه

 و افعـال توجیه و ارزیابی در هنجاری اخلاق هاینظریه محورینقش بر گرایانقیاس

 دلیـل ایـن به رو  ( این۰۱ ص.، ۱۰۹۶، )اسلامی.کنندمی تأکید اخلاقی هایداوری

 هـایداوری و مـدعیات اثبـات بـرای اسـتدلال در کـه است شده نامیده گراییقیاس

 مطالعـه از قیاس این کبرای که جاآن از و گیردمی بهره منطقی قیاس رو  از اخلاقی

 شـهرت نیـز 1محورنظریـه استدلال هب رو  این، شودمی طلب اخلاقی هاینظریه در

وظیفه خاصی را براساس امور کلـی تعیـین ، به این شیوه که از طریق آن )همان(.دارد

   (۰۱ ص.، همان، گویند.)خزاعیاصطلاحاً شیوه از بالا به پائین می، کنیممی

اما مشکل این دیدگاه انتزاعی بودن آن است که فایده آن را در مواجهه با مشکلات 

، عی بسیار کم کرده است. همچنین جداسازی اندیشه اخلاقی از واقعیات اجتماعیواق

ناگرایی و مشکلات ناشـی از اعمـال تاریخ، عادات و رفتارهای فرهنگی خاص، سنن

، اندتوأم با ابهام اصول عام در موارد خاص که نیازمند بـه تعـدیل مضـمون آن اصـول

سوی امور ات و حرکت از قواعد کلی بهاشکالات دیگر این نظریه است. توجه به کلی

 نظرگو نیست؛ این مشکل که به شکاف بین عمل و همیشه پاسخ، جزئی در مقام عمل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Theory Based Reasoning. 
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صـرف آگـاهی از اصـول کلـی و یـا معیارهـای بدین معناسـت کـه به، معروف است

رو پیشـنهاد توان تشخی  داد که چگونه باید عمل کرد. از اینراحتی نمیهنجاری به

قدری هنجارها و احکام را جزئی کنیم تا بتوانیم مـورد خاصـی ، در این موارد شودمی

 را تحت پوشش آن قرار دهیم.  

تـوان آن را بـر اسـاس مـی رویکرد انتزاعی نداشته و هرچنـد اسلامیقطعا رو  

مبانی و اصول اخلاق اسلامی و نظریه اخلاقی اسلام تفسیر نمود ولی امری است کـه 

 شرایط واقع شده و بدون در نظر گـرفتن اصـول انتزاعـی بـه حـل مسـئله همـت در

روانشـناختی فاعـل های بر اساس ویژگی یاخلاق یهاحل چالشرو گمارد از اینمی

تـوان آن را بـر اسـاس فطـرت می که - اخلاقی و انطباق آن با حالات درونی شخ 

فاعـل اخلاقـی   -فسیر و قرائت دینی تبیین نمـود آگاهانه و وجدان اخلاق مبتنی بر ت

تصمیم گیری خواهد کرد. البته معنای این سخن بی توجهی به اصول اخلاقی نیسـت 

تند چه اینکه بر اساس دیدگاه واقع گرایانه اخلاق اسلامی اصول اخلاقی امـوری هسـ

 که مبتنی بر حقائق وجودی قابل تفسیراند.

 لال مبتنی بر مورد()استد روش استقراءگرایی. 0.2

تنهــا هنگــامی کــه شــناخت و درکــی عمیــق از  معتقدنــد، طرفــداران ایــن رهیافــت

، هـای مشـابه داشـته باشـیمهای خاص و همچنین درکی از سـابقه موقعیتموقعیت

ها و افعال را با موفقیت توجیـه کنـیم. ایـن توانیم احکام اخلاقی درخصوص فاعلمی

ــر مورد ــه ب ــافتن معقــولپژوهی)اســتقرام( نظری ــرای ی حــل مســئله تأکیــد ترین راهب

توافقات و رفتارهای اجتمـاعی افـراد ، ( در این شیوه۰۱ص. ، ۱۰۹۷، کند.)اسلامیمی

شود که با توسعه آن بـه عنوان نقطه شروع استدلال و تصمیمات اخلاقی انتخاب میبه
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هـا بـه توان تصمیمی مشابه تصمیمات گاشته گرفت و از مجموع آنموارد جدید می

یافت. ایـن شـیوه اسـتنتاجی کـه از مطالعـه مـوردی و فهـم حکم اصلی کلی دسـت

نهایتاً ما را بـه ، شودهای برخاسته از متن و فرهنگ جامعه آغاز میحلمشکلات و راه

گیرنـد رساند که برای دیگرانی هم که در شـرایط مشـابه قـرار میالزامات خاصی می

 (۰۰ ص.، همان، صادق است.)خزاعی

این است که اخلاق کاربردی چگونـه ، کی از اشکالات مطرح درباره این دیدگاهی

کـه توافـق کاری اجتنـاب کنـد؟ اعتقـاد بـه اینتواند از قراردادگرایـی و محافظـهمی

های اخلاقی مورد توافق در یک قرارداد اجتماعی موجـب اجتماعی یا قواعد و ملاک

است و هیچ جایی برای پیشرفت و اصلاح کارانه بسیار محافظه، شوددرستی افعال می

کـه دلیل آنبـه، ( در ایـن رو ۰1-۰۱ص. ، همان، )اسلامی گاارد.اخلاقی باقی نمی

هیچ معیاری را برای تعیین روشی ارائه نکرده است که از طریق آن بتـوان مـانع ورود 

دنبال بـه پیامـدهایی را، موارد نامرتبط گردید و یا از غفلت از موارد مرتبط پرهیز کـرد

کند که بدون لحاا هنجارها و معیارهـای دارد که درمجموع این احتمال را تقویت می

که نقـش بر اینگیری برخوردار نباشیم. علاوهاز توان قضاوت و تصمیم، کلی اخلاقی

هـا کـاهش ای و نزاع درباره تکنیکجا به تحلیل اخلاق حرفهفیلسوفان اخلاق در این

ر قادر نیستند تا بـه ارائـه یـک حکـم کلـی اخلاقـی بپردازنـد. در ها دیگیابد و آنمی

عنوان فهرسـتی از رونـد یـا صـرفاً بـههای هنجاری به حاشـیه مینظریه، صورتاین

 همان(، شوند.)خزاعیهای اخلاقی موجه ارائه میدیدگاه

هـای چرا کـه موقعیت، گرایی را با دشواری مواجه سازدتواند قرینهمی این مسئله

روحـی و روانـی و شـرایط ، مکـانی، کنند به جهت زمانیختلفی که افراد تجربه میم
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تـوان از جهـت نمیممکن است متفاوت و متضاد باشـند. از این، مت یر بسیار دیگری

گرایی با یک نوع های مشابه لزوما به نتیجه دقیق و کاملی رسید. درواقع قرینهموقعیت

شده در بین همگان کـه براسـاس آن طلق پایرفتهگرایی همراه است نه یک امر منسبی

یافت.به های مناسـب و مشـابهی دسـتحللزوما به راه، های مشابهبتوان در موقعیت

تجربه شده شخصی ممکن اسـت بـه های دیگر معنا تصمیم گیری بر اساس موقعیت

کـه مبتنـی بـر  هاییتجربه یدگاه اسلامیدیک نوع نسبی گرایی بیانجامد از سویی در 

ثابت و مبانی مورد پایر  الهیات اسلامی زمینه فهم و درنهایت تصمیم های خ شا

 تواند دارای اعتبار باشد.می گردندمی فاعل اخلاقی

گاه تجارب اهل خبره رد نشده و توصیه بـه بهرمنـدی البته در دیدگاه اسلامی هیچ

آزمـوده  هایاز تجربیات دیگران نیز بسیار سفار  شده اسـت. در ایـن رو  انسـان

تواند هـم مکمـل جهت میحساب آیند و از اینتوانند یکی از منابع مهم معرفتی بهمی

کننده بسیاری از موردهای تأمل برانگیز و محل تعارض باشـد. رو  عقلی و هم حل

ــی ــام عل ــد: می 7ام ــه»فرمای ــار: تجرب ب 
عْت  ــرُ الا  ــةُ تثُمْ  ــار التَّجْر ب  ــه ب ــوزی ب عبرت آم

ـنْ »فرماید:و نیز می (۷۷ص. ، ۱1۱۳، آمدیتمیمی «)آورد.می تْ  م  : خُـد ع   ت جْر ب تـُهُ  ق لّـَ

 (۰۱۱ ص.، ۱1۱۳، )همان «خورد.فریب می، ا  اندک باشدهرکس تجربه

اما آنچنان که بیان خواهیم کرد بیشترین ثمره ای که این رو  به همراه دارد تکرار 

ه که به شـکل مسـتمر درچنـین تجارب معنوی و عملکرد اخلاقی انسانهای رشد یافت

گشاید و باعـث حـل می افرادی سامان یافته و دریچه ای از فهم و معرفت را بر انسان

 چالش اخلاقی خواهد شد.
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  موازنه متفکرانه. 0.3

ارتبـاطی ، میان احکام اخلاقـی در مـوارد عینـی و تعهـدات مـا بـه اصـول رو  این

کنـد و نظر را مل ـی می اه حکم موردگ، قائل است. تأمل در اصول دیالکتیکی)جدلی(

چه در هر تفکـر بخشد. بر این پایه آنبازنگری اصول را قوت می، نظر گاه حکم مورد

عبارت است از یک تلفیـق منسـجم و متـوازن میـان ، مند باید دنبال شوداخلاقی نظام

بدین ترتیب توسل به قواعد هنجاری عام حتـی در سـطح ص. اصول عام و احکام خا

، معنای نادیده گرفتن حکم حاصل از مورد نیسـت. در مقابـلهرگز به، ط قواعدمتوس

همواره به بازنگری « موردها»کاوانه تعارض میان یک قاعده کاربردی و ملاحظه ژرف

-۰۱ ص.، ۱۰۹۷، )اسلامی و همکاران شود.و اصلاح تفسیر مضمون قاعده منتهی می

، پردازنـد و فیلسـوفانجزئـی میمتخصصان به توصیف موقعیـت ، ( در این شیوه۱۹

هـا بـر اصـول ها و انطباق آنها و اصول کلی اخلاقی با تحلیل موقعیتبراساس نظریه

آیند. اگرچه این رو  با تلفیق دو رو  قبلـی سـعی حل برمیدرصدد ارائه راه، کلی

امـا بـاز نسـبت بـه رو  ، کرده است که نواق  موجود در هریک را پوشـش دهـد

 نواقصی دارد. ، ی جامع استاسلامی که روش

اصل صـداقت و دیگـر اصـول اخلاقـی سـخن آن ، در اصولی چون اصل عدالت 

توان مطلقاً در همـه شـرایط جـاری و سـاری دانسـت؟ که آیا همه موارد را میاست 

اساساً ممکن است در برخی موارد ما اصول را به نفع یک موقعیت خاص تفسیر کنیم. 

دروغ »نمونـه آن  هیای دسنیی انعکیاس ساف یه اسیت.موزهردپای چنین دیدگاهی در آ

، که البته باید تفسیر درسـتی از آن شـود« مصلحت»است که امری مثل « آمیزمصلحت

شـود مـا هـر راسـتی را شایسـته در اصل صداقت دخل و تصرف نموده و باعث می

 دروغ بـرای اصـلاح، گفـتن بـه همسـرگااری ندانیم. مانند روایاتی کـه دروغارز 
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  1.اندجهت دفع شر را مجاز دانستهدروغ به، دروغ در میدان کارزار، البینذات

بیرونـی چـون اصـول هـای سهم اصلی را به مت یـر هادر مجموع بیشتر این رو 

دهنـد و در نهایـت فاعـل مـی انتزاعی یا شرایط موقعیت اخلاقی و شـواهد و قـرائن

زنه بین اینها دست به تصـمیم اخلاقـی اخلاقی باید با نظر به اصل و موقعیت و یا موا

بزند. آنچه ما در کلام علوی پی خواهیم گرفت با محوریـت فاعـل اخلاقـی و توجـه 

 دستگاه معرفتی و عاطفی فاعل است که توضیحش در ادامه خواهد آمد.
 

 نقد روش ردیف

 گراییرو  قیاس -۱

جداسازی اندیشه اخلاقی از واقعیات ؛ انتزاعی بودن

 ؛هانن و فرهنگس، اجتماعی

 ؛ابهام اصول؛  ناگراییتاریخ

 ؛مسائل پیچیده عدم توانایی در حل

 ناپایری توجیهات عقلانیپایان

۱- 
رو  

 استقرامگرایی

 عدم معیار و ملاک در تعیین رو 

 ابتنای رو  بر قراردادگرایی

 گرایینسبیت

۰- 
رو  موازنه 

 متفکرانه

ی و عدم گرایی و استقرامگرایبسنده کردن به قیاس

 های دیگر)موازنه متفکرانه غیرگسترده(توجه به راه

)موازنه متفکرانه  لحاا معرفتیغیرموجه دانستن آن به

 گسترده(

 هاهای اخلاقی مطرح در فلسفه اخلاق و نقاط ضعف آنهای حل چالشانواع روش

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ـاْمُومٌ  الکْ ا بُ »اشاره کرد:  ×توان به این روایت از امام صادقمی. برای نمونه 1 فـْع   م  ینْ  د  ی أ مْـر 
ـة  و   إ لاَّ ف ـ ل م  ـرِّ الظَّ ش 

ح    البْ ینْ إ صْلا 
؛  601-611: 6100؛  اتـرک، حسـن، 6108همچنین ر.ک: اسلامی،  .111/ 11 : 6081؛ مجلسی، «ذ ات 

 .61 :6111؛ همو،  85-10:  6101همو، 
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 روش برگزیده. 0.4

و ، ه اسلامی و نقدهای آن داشتیمهایی به دیدگااشاره، های فوقهرچند در ذیل رو 

طرح شده ارائـه گردیـد در های اصلی دیدگاه اسلامی ذیل دیدگاههای تاحدی مولفه

اخلاقـی را هـای این قسمت به شکل صریح تر دیدگاه اسلامی در رو  حل چـالش

گفتـه تـا حـدی بـر عنصـر انسـانی در هـای پیشرسد رو نظر میکنیم.  بهمی ارائه

منـدی از تجـارب نی که استدلال رکـن و اسـاس آن اسـت و نیـز بهرههای عقلاجنبه

که ما در درحالی، بشری و عوامل مادی دیگری که سامان یافته است استوار شده است

ای را در باب انجام افعال اخلاقی یا تصمیم گرایانهتعالیم اسلامی چنین رو  انحصار

معنای انکـار و مـردود دانسـتن ایـن هتابیم. البته این بـهای اخلاقی برنمیدر موقعیت

ها تحلیلی که از آموزه، هاضمن توجه به این رو ، ها نیست. در رو  اسلامیرو 

یابـد می گرفته رو  ما را در ابعاد گوناگون وجود انسان توسعهو منابع دینی صورت

بع دینـی نهد. به ویژه اینکـه از دیـدگاه منـاگانه رایج میهای سهو پا را فراتر از رو 

عقلی و های انسان وجودی روحانی و جسمانی است و حقیقت روحانی وی بر جنبه

جسمانی غلبه دارد. بـه اعتقـاد نگارنـده در رو  اسـلامی بـرای حـل معضـلات و 

گاار دخیل است؛ نخست عنصر عقـل و اندیشـه های اخلاقی سه عنصر تأثیردوراهه

تـوان می و بیشتر، جارب بشری استکه در گرو زیست عقلانی انسان و برخاسته از ت

این گوهر را در رو  قیاس گرایی منطبق دانست. ازسـویی اسـتقرام گرایـی نیـز کـه 

و موارد احصا شده است در این رو  قابل انطبـاق اسـت.  هااستدلال مبتنی بر تجربه

ها و ملاحظاتی هم دارد که باید براسـاس محدودیت، البته این عنصر مهم و تأثیرگاار

چـه از های مورد تاکر دین آن را مدیریت نمود. عنصر دوم تعالیم وحیانی و آناقبهمر
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 نیـز یـاد« نقـل»دست ما رسیده است کـه از آن بـه عنـوان عنصـر منابع معتبر دینی به

کنند. البته بر اساس دیدگاه اسلامی این عنصر در مقابل عنصر عقل یا در عرض آن می

توان می انسان سایه افکنده ومنطیق با چنین حقیقتینیست بلکه بر همه ابعاد وجودی 

هـای عناصر و ابعاد وجودی انسان را تفسیر نمـود. و عنصـر سـوم شـهود و دریافت

باطنی است که البته باید براساس شاخ  و معیارهای صحیح آن را ارائه نمود. نکتـه 

و  هـاشرایج حـل چـالهای مورد تاکر درباب عنصر شهود اخلاقی آنست که در راه

شود. در اصل الهامـات و نمی اخلاقی به این عنصر اساسی توجه چندانیهای دوراهه

درونی اگر به شکل صحیح و مبتنی بر روح انسانی و وجدان اصیل آدمی های دریافت

هـای دشوار باشد. آموزههای تواند راهنمای انسان در مسیر اخلاق و انتخابمی باشد

مویـد « اتقوا الله و یعلمکـم الله »و یا آیه شریفه « عل له فرقانامن یتق الله یج»قرآنی مثل 

کند کسانی که پروای الهـی دارنـد می چنین مسئله ای است. در اصل مبانی دینی تایید

به جهت شناخت حق و باطل و رسیدن به حقیقت در شرایط سخت و دشوار انتخاب 

شوند و خداونـد ایـن می باطنی به حقیقت نائلهای و تصمیم گیری بر اساس هدایت

عی خود قلمداد کرده و آن را پیش روی انسان طقهای مسئله را به عنوان یکی از سنت

کنـیم. در نمی رایج چنین عنصری را ملاحظههای قرار داده است. از اینرو ما در رو 

تعالیم اهل البیت نیز چنین ظرفیتی بسیار مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت. نگارنـده در 

نهج البلاغه روشی را مبتنی بر ابعاد وجـودی  ۱۹۷ستقلی بر اساس حکمت پژوهش م

ــر ویژگــی و خصــائ  اخلاقــی فاعــل اخلاقــی در  هــافاعــل اخلاقــی و تمرکــز ب

اخلاقی با تمرکز برعنصر شهود تقریر نموده است. های ی خاص و دوراهههاموقعیت

 (۷۳ص. ، ۱1۳۳، )فلاح
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ترکیبی و تلفیقی است اینکه این سه  نکته دیگر در باب رو  منتخب ما که روشی

هـای لاا رو  اخلاق اسـلامی در حـل چالش، توان از هم جدا دانستحوزه را نمی

گیری منابع و معارف دینی در حـل مسـائل فقهـی اسـت کـه اخلاقی نزدیک به بهره

هـا و گیـرد. در چنـین روشـی هـم بـه دریافتبراساس منابع اصلی دین صورت می

هـای دینـی حـائز شود و هم عنصر نقل و تحلیـل آموزهتوجه می های عقلیاستدلال

البته در فقه دست ما ، شودهای باطنی توجه میاهمیت است و هم به شهود و دریافت

توان احکام شرعی را بدان مستند ساخت. از عنصر سوم یعنی شهود تهی است و نمی

ویژه ائل اخلاقـی بـهولی در مس، استنباط از این طریق برای مکلفان هم حجت نیست

های باطنی محل توجه و تأمل است و مورد تأیید دریافت، گری اخلاقیحوزه تصمیم

های دینی نیز واقع شده است. باید بـه ایـن مسـئله توجـه کـرد کـه در فراینـد گزاره

آنچنان کـه در تعریـف  -، گیری اخلاقی از مرحله تصور تا انجام فعل اخلاقیتصمیم

نقـل و شـهود( ، )عقـل گانه فـوقعناصر سه  -می هم بیان شد اخلاق کاربردی اسلا

، الشعاع قرار دهنـدهای اخلاقی افراد را تحتتوانند تصمیمات و انتخابمؤثرند و می

گیری در هر مرحلـه اقتضـائات خـود را دارد و براسـاس معیارهـا و البته این تصمیم

 .شده قابل تبیین استهای گفتهسنجه

نکته پایانی در ایـن بـاب کـه از منظـر رو  بسـیار کارگشاسـت بهـره منـدی از 

اخلاقی است. در ایـن زمینـه های دیگر اسلامی در حل چالشهای دانشهای ظرفیت

و بـه مـدد تواند مبانی فکری و عقیدتی فاعل اخلاقی را روشن ساخته می دانش کلام

مبانی نظری بسیاری از معماها و راهبردهای اساسی در این زمینه روشن شود. دانـش 

فقه با گستره وسیع مسائل و به ویژه بهره ای که از قواعـد اخلاقـی و دیگـر قواعـد و 
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تواند دراین زمینه کارگشا باشد و بـه مـدد اخـلاق اسـلامی در می بردمی هیقاصول ف

انش اصول فقه از این منظر بسـیار راهگشاسـت کمـا اینکـه بیاید. د هاحل این چالش

برخی از پژوهشگران اخلاقی با تمرکز برمیزان بهرمندی از اصول فقـه در اخـلاق بـه 

دانش اصول فقه نظر افکنده و به مدد باب تعارض اصول از منظـر اخلاقـی بـه بحـث 

تواننـد زمینـه یمـ تفسیر و حتی تاریخ نیز، دیگری مثل حدیثهای . دانشاندپرداخته

ساز استنباط دقیـق تـری از احکـتم اخلاقـی شـده و بـه رو  مطلـوبی بـرای حـل 

هـای و منابع اسلامی در حل چـالش هااخلاقی بیانجامد. کاربست دانشهای دوراهه

 طلبد.می اخلاقی مسئله مستقلی است که مجال دیگری را
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 گیرینتیجه

هـدف و رو  ، سـه ضـلع: موضـوعتوان بر اساس می اخلاق کاربردی اسلامی را

 اصلی یک تعریف را شکلهای از آنجایی که این سه ضلع مولفه تبیین و ارائه نمود.

 بررسی و تحلیل ایـن سـه محـور در تعریـف اخـلاق کـاربردی اسـلامی، دهندمی

تواند ماهیت این دانش کاربردی با دیدگاه اسلامی را بیشتر نشـان دهـد. اساسـا می

و  هـاآن جهـت بـدین نـام آشناسـت کـه بـرای حـل دشـواری اخلاق کاربردی از

اخلاقـی بتواننـد هـای گیرد با کاربسـت نظریـهمی جدیدی که صورتهای چالش

هـای تواند منجر به حـل چـالشمی را حل کنند . در دیدگاه اسلامی آنچه هاچالش

، اخلاقی شود در گرو ملاحظه همه ابعاد وجود انسان و بهره گیـری از رو  عقلـی

وحیانی است. در اصل با توجه به مبـانی و اصـول های شهودی و بهرمندی از آموزه

هـای اسلامی و در پرتو عقل مورد تاییـد دیـن و البتـه دریافـتهای متخا از آموزه

تواننـد در شـرایط مـی شهودی که از مراقبت و پرهیزکاری انسان ناشی است افـراد

 دشوار اخلاقی دست به تصمیم سازی بزنند.

نظریه اسلامی با نگـاه حصـر گرایانـه گـاهی جانـب عقـل و  ینابینیبهای دگاهدی

با اصول مسـلم و پـیش تعیـین  هااستدلال را گرفته و به اصل گرایی و انطباق موقعیت

بشـری را در هـای و گـاه جانـب اسـتقرام و تجـارب و آزمـوده اندشده متوسل شده

موازنه متفکرانه بـه عنـوان یـک  . در کنار ایندو دیدگاهاندخاص پایرفتههای موقعیت

رو  بینابین خواسته است بین اصل گرایی و استقرام گرایـی موازنـه و پیونـد ایجـاد 

تواند منجر به حل مسئله شود در نظـر گـرفتن همـه ابعـاد و می کند. به هرروی آنچه

توان از پیوند سه حوزه عقل و نمی عاطفی و عملی است ضمن آنکه، جوانب معرفتی
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اخلاقی غفلت نمود. این مهم درکنار منـابع جـانبی های هود در حل دشواریش ونقل 

می تواند ظرفیـت بـی بـدیل و  کلام و...، اصول، اسلامی مثل: فقههای مبتنی بر آموزه

روی صاحبنظران اخلاقی قرار دهد؛ امـری اخلاقی پیشهای جامعی را در حل چالش

قرار دادن بیشتری از سوی صاحبان  بیشتر و مورد آزمون خطاهای که نیازمند پژوهش

 و به ویژه دانشمندان حوزه اخلاق اسلامی است.، سیاسیون، حرف
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شه خواجه یسعادت در اند یمفهوم یبا الگو یو تبرّ یقت تولّیل رابطه حقیتحل
 ین طوسیرالدینص

 هنرمند یدمرتضیس

 دفریکرامت نیمه

   چکیده

ی»به  شده اما در علم اخلاق کمتر مورد توجه  یهتمام جدا یدر علم فقه و کلام اسلام« توللی وتبرل

ی»قرار گرفته است.  در ل ت به معنای دوست داشتن خوبان و دشمنی با بـدان اسـت. « توللی و تبرل

 خواجـه، کـرده نیـیو تب حیرا در اندیشه اخلاقی و عرفانی توضـکه آن  یاسلام شمندیاند نیترمهم

توللی و »جدید به کار برده و  معتقد است  یرا به معنای« یتوللی و تبرل » شانینصیرالدین طوسی است. ا

ی  خـدای داشـتن دوسـت و آوردنکه حالتی نفسانی و فقط بـه معنـای روی -باطنی  ییاز معنا« تبرل

ل یافتـه و لـاا مقدمـ یاخلاق معنایی به -اوست غیر از جستن بیزاری و متعال تهـایب نفـس و  هتبـدل

 بـا مقالـه ایـن  است؛ قرارگرفته آن مفهومی مدل تشکیل و سعادت زسامعیار و زمینه، تربیت اخلاقی

ی»را درباره رابطـه حقیقـت  طوسی خواجه دیدگاه تحلیلی توصیفی رو  بـا الگـوی « تـوللی وتبـرل

ی. »۱مفهومی سعادت بررسی کرده و این نتایج به دسـت آمـده اسـت:  نشـانه  مثابـهبه« تـوللی وتبـرل

حیوانی )یعنـی شـهوت و خشـم( تحـت نظـر عقـل  ل قوای نفسمقامی است که با کنتر، دینداری

ی. »۱مثابه حجت باطنی الهی قابل دستیابی است؛ به ، یاز سـه عنصـر معرفتـ یترکیبـ« توللی وتبـرل

یتوللی ». حقیقت ۰است؛  یو توانش یگرایش ی در تـوللی و ت« وتبرل  حصـیلذوب و اسـت راق وتبـرل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 دانشگاه ملایر، ملایر، ایران، ینویسنده مسئول؛ استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسان. 

(navust@yahoo.com ) 

 دانشگاه ملایر، ملایر، ایران، یدانشکده ادبیات و علوم انسان، یاستادیار، گروه فلسفه و کلام اسلام.  

 (61/66/6081؛ تاریخ پایر  81/80/6081یافت: )تاریخ درمقاله علمی پژوهشی 
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. با استمداد از ابزار دسـتیابی 1مقام رضا و تسلیم است؛ به  یتوللی صرف است و این امر شرط دستیاب

ی»به   رویـش و زایـش یعنـی، سـعادت به توانهجرت و جهاد می، محبت، یعنی معرفت« توللی وتبرل

 دستیابی نهایت در و یقین، ایمان، تسلیم، رضا مانند عرفانی مقامات و درجات و اخلاقی فضائل تمام

 .تیافدست( فنا)وحدت اهل مقام به

 

ی :هادواژهیکل   خواجه طوسی، مقام رضا، یاخلاق تیترب، الگوی سعادت، توللی و تبرل
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 مقدمه

ی که از مباحث مهم فقهـی در ، اصـطلاح درکلامـی و اخلاقـی اسـت ، توللی و تبرل

و  مؤمنـان و معصـوم امامـان، پیامبران، دوستی با دوستان خدا، امفاهیم دوستی خد

ــدا ــمنان خ ــا دش ــمنی ب ــا، دش ــمنان انبی ــز مدش ــی و نی ــای اله ــاد و اولی ــه  اعتق ب

در راه  ب ض و حبل  و و دوستی با آنان و دشمنی با دشمنان آنان :بیتاهل ولایت

ریشه و اخـلاق و ، اسلام به مثابه درختی است که اعتقاداتبه کار رفته است.   خدا

دهـد. درسـت اسـت کـه را تشکیل میهای آنشاخه، های عملی آن(م )برنامهاحکا

روزه و حج که مربوط به عبادت و پیوند ، )نماز را در ده موردهای آن فروع و شاخه

با خداست و زکات و خمس که مربوط به امور اقتصادی و پیوند با بندگان اسـت و 

ی کـه مربـوط بـه مسـائل فـردی و توللی و تبـرل ، نهی از منکر، امربه معروف، جهاد

ی یکی ، کنند؛ براین اساسنظامی و سیاسی است( خلاصه می، اجتماعی توللی و تبرل

از فروع دین است که از آن به صراحت و فراوان در آیات و روایات فراوان یاد شده 

است و از آنجا وارد حوزه فقه و کلام نیز شده است؛ اما در این مقاله به دنبال ابعـاد 

مقـالات و آثـار مختلـف بـدان ، فقهی و کلامی مساله تـولی و تبـری کـه در کتـب

سـاز شده نیستیم؛ بلکه به دنبال بعُد اخلاقـی و تربیتـی آن بـه عنـوان زمینـهپرداخته

گیری الگو و سازه سعادت خواهیم بود که تا حد زیادی م فول مانده است. در شکل

دی است که اخلاق و تربیت بـه بعـد توضیح باید بگوییم که انسان موجودی دو بع

سه ، گردد. نفس انسان هرمی سه بعدی است که در تمام وحدتشنفسانی وی بازمی

معرفتی و بینشی نفس که ، آگاهی، شود: بعداولبعد و شأن مختلف از آن متجللی می

امیـال و احساسـات اسـت کـه ، بعد گـرایش، از مقوله علم و ادراک است؛ بعد دوم

توانشـی کـه همـان قـدرت و ، ن به حبل و ب ض نیز یاد کرد؛ بعد سومتوان از آمی

https://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86
https://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86
https://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
https://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
https://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86
https://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86
https://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
https://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
https://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%BA%D8%B6
https://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%BA%D8%B6
https://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
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ارتباط تنگاتنـگ و ناگسسـتنی از یکـدیگر ، های نفس است؛  این سه بعدتوانمندی

آمیخته اسـت و ، بیش با ادراکوهای انسانی کمها و کششمیل، هادارند یعنی انگیزه

پـس تربیـت و رشـد  شـود؛بدان جهت داده و موجب شکوفایی و باروری آن مـی

-۰۳ص.، ۱ ج.، ۱۰۹۹، اخلاقی تابع توجه به هر سه بعد نفس است؛ )مصباح یزدی

( ؛ به طور مسلم بعد گرایشی مبتنی بر بعد بینشی بوده و بعد توانشی میوه و ثمره ۰۹

( یکی از کسانی کـه ۷۳و ۷۵ .ص، ۱۰۹۵، گردد.)طوسیدو بعد پیشین محسوب می

ی)توللی و ت در خصوص بعد سوم محبـت و حـبل و ب ـض( در کتـب اخلاقـی ، برل

الاشـراف( پرداختـه و بـا اخلاق محتشمی و اوصاف، مانند اخلاق ناصری) خویش

آوردن بـه دوسـت داشـتن و رویگار و تبدل از معنای ظاهری تولی و تبری یعنـی 

حقیقـی و بـاطنی کـه ، ابـداعی، خوبان و بیزاری و دشمنی با بدان به معنای جدیـد

آوردن و دوست داشتن خدای متعال و بیـزاری ی و به معنای فقط رویننفسا یحالت

، خودسـازی، شـکوفایی، به رابطه و نقش آن در جهـت رشـد جستن از غیر اوست

)با اسـتفاده  تربیت و تهایب نفس و ترسیم الگوی مفهومی سعادت به شیوه فلسفی

خواجـه ، نمـودهتحلیل و بیان ، تجزیه، از مبانی مشایی و ارسطویی نسبت به نفس(

 نصیرالدین طوسی است.

شناسـی و ترسـیم الگـوی به تبیین مـدل مفهـوم زیادیهای در مقالات و پژوهش

الگـو و اما درباره رابطه تولی و تبـری بـا  6سعادت از منظر خواجه پرداخته شده است

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

(، "الگوی رشد اخلاقی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسـی"، 6118نیارکی، فرشته و هاشمی، قربان ). ابوالحسنی6

(، "واکاوی و ارزیـابی مفهـوم سـعادت از 6115؛  حسینی حسن و همکاران)681-85، ص. 65اخلاق وحیانی،   

(، "اخـلاق 6115الله )؛  کریمـی روح11-5، ص. 1هـای اخلاقـی، سن طوسی"، پـژوهشدیدگاه خواجه نصیرالدی

،   15ناصری و نسبت آن با اخلاق نیکوماخوس در تربیت اخلاقی"، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، س
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بـا  از منظر خواجه نصیرالدین طوسی سخنی به میان نیامده است؛ پـسسعادت  سازه

همیتی که تولی و تبری در سعادت انسان داشته ضرورت دارد به این سـؤال توجه به ا

که رابطه تولی و تبری با الگوی مفهومی سعادت از منظر خواجـه چیسـت و چگونـه 

 تحلیل شده؛ پاسخ داده شود.

 شناسیمفهوم

 . تولیّ و تبرّی2

ل ی»از ماده « توللی» یـزی در است؛ اصل معنای ایـن مـاده وقـوع و قرارگـرفتن چ« و 

ای)دوستی یا دشمنی( دو رابطهکنار)مخالف یا مقابل( چیزی دیگر است که میان آن

دشـمنی و ، وجود دارد؛ چه بـه منظـور تـدبیر و تربیـت و چـه بـه قصـد مخالفـت

ی(؛ در مقابـل ، ۱۱۷ص . ، ۱۰ ج.، ۱۰۶۹، رویگردانیدن)مصطفوی  ـ ل ، «تـوللی»ماده و 

ی» تباعد و دورشدن از ، صل معنای این ماده تنزیهاست؛ ا« بری»یا « برأ»از ماده « تبرل

« تسـویه»نق  و عیب چه در مرحله تکوین و یا بعد از آن است. از این ماده مفهوم 

تکمیل و رفـع ، تدبیر، نظم، به معنای قراردادن چیزی در حالت اعتدال در مقام عمل

ط نقای  و ضعف آن است؛ پس حقیقت این ماده به تکمیل و رفـع نقـائ  و نقـا

ی»گردد. واژه ضعف بازمی شروع و انتخاب دوری از نقائ  ، نیز به معنای اخا« تبرل

                                                                                                                             
 

یرالدین (، "بررسی تطبیقی اندیشه اخلاقی  ارسطو و خواجه نص6115؛ کلباسی حسین و همکاران)11-15، ص. 10

(، " اهداف، اصـول و 6118؛ کیانی سمیه و حسنعلی بختیاری نصرآبادی)081-181، ص 1طوسی"، فلسفه دین،  

، 61،   61های تربیت اخلاقی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی"، پژوهش در مسائل تعلـیم و تربیـت، سرو 

 .10-15ص 
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، ۱ ج.، ۱۰۶۹، )مصـطفوی سـت.ا و عیوب امری جهت رفع عیوب و یا تکمیـل آن

، مــاده بــری؛ مصــطفوی، ۱۹۷ .ص، ۱ج. ، ۱۰۶۹، مــاده بــرأ؛ مصــطفوی، ۱۶۳ ص.

توان گفـت: اولاً: می، شد ماده سوی( با توجه به آنچه گفته، ۰1۱ص. ، ۷ج. ، ۱۰۶۹

ی دراصطلاح به معنای  از دشـمنان  یخدا و دوسـتان او و بیـزار یدوستتوللی و تبرل

است همانطور که در کلام و فقه گفته شده است؛ ثانیـا: تـوللی و  خداوند و اولیام او

ی بر خلاف حـبل و ب ـض کـه مرتبـه ای از آن فطری)غیراختیـاری( و مراتـب تبرل

( اختیاری و کسبی اسـت؛ ۵۳ ص.، ۱۰۵۰، یاری( است )طوسیدیگر  کسبی)اخت

، زیرا همانند ایمان مستلزم انتخاب و پایر  است؛ یعنی انسان متعلق آنرا بشناسـد

سپس بنابگاارد که این گرایش را در خـود تقویـت کـرده و گرایشـات مخـالف را 

مختلفـی پیـدا هـای رو جلـوهکناربگاارد و به دنبال آن به لوازمی ملتزم شود. ازاین

 (۷۶1 ص.، ۱۰۵۰، کند. )طوسیمی

ظـاهر و بـاطنی ، برای تولی و تبری، گیری از معنای ل ویخواجه نصیر نیز با بهره

آوردن بـه خوبـان دوسـت داشـتن و روی، کند؛ از منظر ایشان ظاهر تـوللیترسیم می

ی نیز بیزاری و دشمنی بـا بـدان اسـت؛ امـا بـاطن تـو، در مقابل، است للی و ظاهر تبرل

)زیرا خداوند ریشـه  آوردن و دوست داشتن خدای متعال استفقط روی، حقیقت آن

ی نیـز بیـزاری ، هاست( و بس و در مقابلها و نیکیهمه خوبی باطن و حقیقـت تبـرل

جستن از غیر اوست؛ در نتیجه حقیقـت تـوللی دوسـتی خداونـد و دوسـتی دوسـتان 

ی نیز دشمنی با دشمنان خداوند  (۷۶1 ص.، ۱۰۵۰، است. ) طوسی خداوند و تبرل

 آثار و لوازم تولیّ و تبرّی

نصـرت و متابعـت و نصـرت و عـدم، حـبل و ب ـض، اموری همچون قرب و بعد



 

 

۱۷۷ 

 

حل
ت

 لی
حق

طه 
راب

ی
ت

ق
 

 یتولّ 
تبرّ 

و 
 ی

گو
ا ال

ب
 ی

وم
فه

م
 ی

اند
در 

ت 
عاد

س
ی

 شه
ص

ه ن
اج

خو
ی

الد
ر

 نی
وس

ط
ی

 

ی به شـمار مـیعدم  ج.، ۱۰۶۹، رود. )مصـطفویمتابعت از آثار و لوازم توللی و تبرل

ل ی( بر این اساس:، ۱۱۷ ص.، ۱۰  ماده و 

ی آنخواجه نصیرالدین طوسی در ب .۱ هـای را یکی از نشـانهاب اهمیت توللی و تبرل

ین هل»دینداری و ایمان هر فرد دانسته و به حدیث   فـی الـب ض و الله  فـی الحبل  الال  الدل

، ۱1۱۷، ریـکث؛ ابـن۷۱ ص.، ۰ج. ، ۱1۱۱، علبـیمعه )ث لحشر حجرا احدکم احبل  لو، الله 

او اسـت اگـر  راه در دشـمنی و خـدا راه در (؛ آیا دین چیزی جز دوستی۱۵ ص.، ۱ ج.

 کـلل  الحسـنة»و« یکی از شما سنگی را دوست داشـته باشـد بـا او محشـور خواهدشـد

یلئة و، البیت اهل حبلنا الحسنة یلئة کلل  السل  (؛۱۹۶ص. ، ۰۶ ج.، ۱1۳۰، ب ضنا )مجلسـی السل

« اسـت البیـت اهل ما[ دشمنی] سیئه همه و سیئه و، ماست دوستی حسنه همه و حسنه

کند که دینداری و ایمان چیزی جز همان حـب و ب ـضب بـه کرده و تأکید میتمسک 

یب در راه خـدا و دوسـتان خـدا نیست.)طوسـی ، عنوان یکی از آثار و لوازم توللی و تبرل

 (  ۷۶۱و ۱۵ ص.، ۱۰۵۵

ی .۱ پایری و دوستی همراه با تبعیت اسـت؛ ولایت، از دیگر آثار و لوازم توللی و تبرل

خـدا را اطاعـت  کـه کسی اسـت محمد دوست»مانند:  6ه به چند فرازبارخواجه در این

 نافرمـانی که محمد کسی است دشمن و اگرچه خویشی وی با پیامبر دور باشد، کندمی

 ( و آیـه قـرآن کـه۱۷ ص.، ۱۰۵۵، طوسـی«) نزدیك باشـد او خویشی اگرچه، کند خدا

 و داشـته دوسـت را شما خدا تا کنید از من تبعیت داریددوست را خدا اگر» 1فرماید:می

کنـد کـه حـبل و دوسـتی ( اشاره نمـوده و بیـان مـی۱۶ ص.، ۱۰۵۵، )طوسی« بیامرزد

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

د ولیل  إنل . »  6  قرابته؛ قربت ان و الله  عصی من محملد عدول  انل  ، ولحمته بعدت ان و الله  اطاع من محمل

بُّون   کنُتْمُْ  إ نْ  قُلْ . » 1 ُ  یحُْب بکْمُُ  ف اتَّب عُون ی الله   تحُ   (؛16ذُنوُب کمُْ ) سوره آل عمران،  ل کمُْ  ی  فْ رْ  و   الله
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دوسویه است؛ یعنی اگر کسی دیگری را دوست داشته باشد دوسـت دارد کـه دیگـری 

خواهید خداوند شما را دوست داشته باشـد بایـد هم وی را دوست داشته باشد؛ اگر می

عیت کنید)دوستی همراه با عمل است( نتیجه عمـل هـم همـان چیـزی تب از پیامبر اکرم

است که شما از محبت به خداوند به دنبال آن هستید؛ یعنی خداوند نیز شـما را دوسـت 

پس بر کسی که مدعی ولایت خدا و دوستی او است واجب است که از  خواهد داشت.

 تهی شود.رسول او پیروی کند تا پیرویش به ولایت خدا و به حب او من

به ایـن دلیـل ، همچنین در آیه مورد بحث به جای ولایت خدا حبل خدا را آورده 

حبل است و اگر تنها بـه ذکـر حـبل خـدا اکتفـام نمـوده و ، است که زیربنای ولایت

دلـیلش ایـن اسـت کـه در ، و سایر دوستان خـدا نیامـده سخنی از حبل رسول اکرم

بـه دوسـتی خـدا بازگشـت ، منینحقیقت ولایـت و دوسـتی بـا رسـول خـدا و مـؤ

 (۱۶۳-۱۷۷ ص.، ۰ ج.، ۱۰۷۳، کند.)طباطباییمی

معبودهـایی غیـر از ، بعضـی از مـردم» 6حبل الهی دارای مراتب تشکیکی است .۰

ا آنها که کنند و آنها را همچون خدا دوست میخداوند براى خود انتخاب می دارند. امل

 «( شـدیدتر اسـت، بت به معبودهاشـان)از مشرکان نس، عشقشان به خدا، ایمان دارند

ــایی ــی، ۱۶ ص.، ۱۰۵۵، ؛ طوســی1۳۶ ص.، ۱ج. ، ۱۰۷۳، )طباطب  ص.، ۱۰۵۰، طوس

۶۷) 

از طرفی دیگر کاملًا روشن است که در مقابل دوسـتی و ایمـان بـه خداونـد و  .1

ه شـیطان »1دشمنی و ب ض نسبت به دشمنان خدا و دوسـتان اوسـت، دوستانش البتلـ

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

نْ  النَّاس   م ن   و  » .6 اُ  م  بُّون   أ ندْاداً  الله   دُون   م نْ  ی تَّخ  نوُا الَّا ین   و   الله   ک حُبِّ  هُمْ یحُ  دُّ  آم  له   حُبًّا أ ش 
 (615، 1« )ل 

اُوهُ إ» .1 دُوٌّ ف اتَّخ  یطْان  ل کمُْ ع  عیر نَّ الشَّ ی کوُنوُا م نْ أ صْحاب  السَّ
زْب هُ ل 

ا إ نَّما ی دْعُوا ح  دُوًّ نـُوا لا »(؛ 1، 15« )ع  ا الَّاین  آم  یُّه  یا أ 
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کنـد کـه و را دشمن بدانید؛ او فقط حزبش را به این دعوت میپس ا، دشمن شماست

، ایـد! غیـر از مؤمنـاناى کسانی که ایمـان آورده» و« اهل آتش سوزان )جهنلم( باشند!

ایـد! یهـود و اى کسانی که ایمان آورده»  و« گاه خود قرار ندهید!کافران را وللی و تکیه

نتخاب نکنید! آنها اولیـاى یکدیگرنـد؛ و ( ا، گاه خودنصارى را وللی )و دوست و تکیه

ت سـتمکار را ، از آنها هسـتند؛ خداونـد، کسانی که از شما با آنان دوستی کنند جمعیلـ

ی در یـک نقطـه جمـع  «کندهدایت نمی از منظر خواجه حبل و ب ض و توللی و تبـرل

شود یکی است و آن توحید اسـت؛ شود؛ چرا که ملاک در هردو که بدان ختم مینمی

شود به سوی طاغوت محبت داشت و در همـان دف اخلاق کمال الهی است و نمیه

ی و ب ـض ، حال نیز خداوند را دوست داشت. پس لازمه توللی و حـبل خداونـد تبـرل

نسبت به دشمنان او است؛ یعنی به همان اندازه کـه بـه خداونـد و اولیـائش نزدیـک 

ی و قـرب و شویم و بالعکس؛ زیرا از غیر آنها دور می، شویممی ملاک در توللی وتبـرل

شـود؛ از اینجـا بعد یکی است و نسبت به یک چیز که همان توحید باشد سنجیده می

ی از دشمنان او نیـز مشـخ  مـی شـود؛ اهمیت و میزان توللی دوستان خداوند و تبرل

دوستی دوستان و دشمنی دشمنان خداوند به میزانی که در راستای دوستی و دشـمنی 

ی نـدارد)مطلق و در طـول دوسـتی و دشـمنی بـرای ، است برای خداوند هـیچ حـدل

 (۷۶۷ ص.، ۱۰۵۵، خداوند است(.) طوسی

ی اسـت از برخـی از عبـارات ۷ .با توجه به اینکه حب و ب ض از آثار تولی و تبـرل

                                                                                                                             
 

اُوا الکْ یام  م نْ دُون  المُْؤْم نینت تَّخ 
اُوا الیْ هُود  و  النَّصـارى»( ؛ 600، 0«)اف رین  أ وْل 

نوُا لا ت تَّخ  ا الَّاین  آم  یُّه  یـام  ب عْضُـهُمْ  یا أ 
أ وْل 

ا لَّهُمْ م نکْمُْ ف إ نَّهُ م نهُْمْ إ نَّ الله  لا ی هْد ی القْ وْم  الظَّ نْ ی ت و  یامُ ب عْضٍ و  م 
 (.56، 5)«ل مینأ وْل 
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، توان یک چیز را از جهات مختلفی هـم دوسـتتوان برداشت کرد که میخواجه می

جهات مختلفی هـم بخـواهیم هـم نخـواهیم؛ ماننـد هم دشمن داشت؛ یک امر را از 

یابی بـه سـلامتی اما از جهت دست، پسنددبیماری که دارو را از جهت تلخی آن نمی

 7بـه خصـوص امـام حسـین :بیـتپسندد. این حبل و ب ض را در سـیره اهـلمی

، شـدن فرزنـدانکشـته، تشـنگی، خویش بیتکنیم؛ ایشان به اسارت اهلمشاهده می

های فراوان و در نهایـت نشسـتن شـمر بـر روی برداشتن جراحت، و یارانخویشان 

رفتن خویش که مب وض و ناپسـند اسـت راضـی شدن و سربرنیزهکشته، سینه ایشان

« الله شـام ان یـراک قتـیلاان»است؛ زیرا خواست الهی و موجب تکامل ایشـان اسـت

 (۷۶۷و  ۹۹. ص، ۱۰۵۵، )تکویناً خواست الهی است اما تشریعاً نه() طوسی

 سعادت .9

صلاح و کمال ، فضل، به معنای حالتی است که اقتضای خیر« سعد»سعادت از ماده 

را داشــته باشــد چــه ذاتی)تکــوینی( و چــه عارضــی)توفیق انجــام اعمــال نیــک( 

ماده سـعد(. بـا بررسـی در آثـار خواجـه  ۱۷۶-۱۷1 ص.، ۷ ج.، ۱۰۶۹، )مصطفوی

چون » سعادت و کمال محور است:، گرایتغا، گردد که خواجه در اخلاقروشن می

تکمیل نفس انسانی نیز از براى غرضی تواند بود ، هر فعلی را غایتی و غرضی است

و غرض از آن چنانکه در اثناى سخن گفته آمد سعادت او است کـه باضـافت بـا او 

 (.11 ص.، ق۱1۱۰، طوسی«)خیر او آنست

فس شـرح اشـارات و اخـلاق الـننگاری فلسفی خویش مانند علموی در اخلاق 

سعادت انسان را کمال اول و ثانی نفس ، النفس ارسطو و بوعلیناصری با التزام به علم

و قوای آن)عقل نظری و عقل عملی( قرار داده است. پس سـعادت در ایـن منظـر بـه 
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نگاری عرفـانی خـویش معنای تشبه به مبدأ و تخلق به اخلاق الهی است و در اخلاق

سـعادت و کمـال را ، گانه عرفانی اشاراتهای سهالاشراف و شرح نمطمانند اوصاف 

داند که همان رسـیدن تعالی میباریبه معنای غایت حرکت یعنی طلب قرب حضرت

؛ ۰۷۳-۱۵۱ ص. ، ۰و  1۱۷ -۱۷۵ ص. ، ۱ج. ، ۱۰۵۷، بــه مقــام فنــا اســت. )طوســی

 ؛( ۱۶1و  ۶۷ ص.، ۱۰۹۵، ؛ طوسی۱۹۳-۱۷۶ ص.، ۱1۳۵، طوسی

.تخلیـه یـا ۱شـود؛ رسیدن به سعادت و کمال نیز از این دو مسیر میسر مـیفرایند 

دارد تـا بـه تعالی بـازمیجستن از جمیع شواغلی که انسان را از حقتزکیه یعنی دوری

گردانیـدن نفـس حیـوانی از .تحلیه یعنی تخلق به اخلاق و مطیـع۱حق متصل گردد؛ 

ســاز قبـول فــیض الهــی هعقـل عملــی و ملکـه نمــودن نفــس بـه ثبــات آنچـه زمینــ

 (.  ۰۹۷-۰۵۱ ص.، ۰ج. ، ۱۰۵۵، ؛ طوسی۱۷۰ص. ، ۱۰۹۵، است.)طوسی

کنـد چنـین مراحلی کـه خواجـه طوسـی در سـیر سـعادت و کمـال ترسـیم مـی

.ازاله عوائـق و قطـع ۱انابه و اخلاص(؛ ، صدق، نیت، ثبات، .زاد و توشه)ایمان۱است:

، .سـیر و سـلوک)خلوت۰و تقـوا(؛ مراقبـه ، محاسبه، ریاضت، فقر، زهد، موانع)توبه

، محبـت، شـوق، .دستیابی به احـوال)ارادت1صبر و شکر(؛ ، رجا، خوف، حزن، تفکر

، وحـدت و فنـا( )طوسـی، اتحـاد، توحید، تسلیم، رضا، توکل، سکون، یقین، معرفت

 (.  ۰۹۵ ص. ، ۰ ج.، ۱۰۵۷

ت؛ سیر مسیر سعادت و کمال دارای مراتب و تشکیکی اس، از منظر خواجه طوسی

هـای دارای انسـان .۱ ترین تا انتهای آن بدین شـرح اسـت:ها از ابتداییمراتب انسان

هـای متوجـه بـه انسـان .۰ های دارای علـوم شـریفانسان .۱ رفتار حیوانی و طبیعی

هـای انسـان .۷ های متوجه به امور بالاتر از بدن و نفـسانسان .1 مصالح بدن و نفس



 

 

ال 
س

م 
ده
سیز

اره
شم

ـ 
 

رم 
چها

ـ 
پی

پیا
۱۷

ن 
ستا

 زم
ـ

۱1
۳۱

 

۱۶۳ 

 

های کامل انسان .۶ علما و حکما(، فضائل)موقنانتلاشگر در معارف حقیقی و کسب 

های دارای معرفـت بـه حقـائق از طریـق انسان .۵ در علم و عمل و فضائل)محسنان(

هـای دارای انسـان .۷ یافته به مراتب عقول و ملائـکهای دستانسان . ۹ وحی)ابرار(

ده و بـه شـرف هایی که حجاب از آنان برداشته شانسان .۱۳ تعالیدرجه شبیه به باری

، ؛ طوسی۰1۱-۷۷، ۱۰۹۵، )طوسی فنا. .۱۰ وحدت .۱۱ اتحاد .۱۱ اندیافتهقرب دست

 (۰۵۹ ص. ، ۰ج. ، ۱۰۵۷

 سعادت  یبا الگو یو تبرّ  یرابطه تولّ 

 نفس و قوای آن

ی با آن، از منظر خواجه نصیرالدین طوسی که از مباحـث فقهـی و کلامـی توللی و تبرل

مباحث اخلاق نموده و از بعُد اخلاقی بـدان توجـه نمـوده را وارد است اما خواجه آن

 -علت را باید در این امر جستجو نمود که رسیدن به سعادت از منظر خواجـه  است؛

 -ارسـطویی -گرای مبتنی بر فضیلت و متأثر از سنت افلاطونیبه عنوان متفکر اخلاق

ه( است تا فضائل غضبی و ناطق، گانه نفس)شهویمبتنی بر تربیت و تهایب قوای سه

کرامـت و حکمـت مبـدل و در ، های لاتشجاعت و علم حاصل و به سیرت، عفت

)به معنای اطاعت تمام قوا از قوه ناطقه( که همان سـعادت اسـت  نهایت ملکه عدالت

 (  ۵۰-1۹  ص.، ۱۰۹۵، بدست آید.)طوسی

آن به از منظر خواجه هر انسانی دارای دو نفس است؛ یکم نفس ناطقه که خواجه از 

انـد و آن را بهرههاست و جانوران دیگر از آن بیکند و مخت  انسانیادمی« نفس گویا»

داند؛ دوم نفس بهیمی یا حیـوانی کـه مشـترک میـان ای به نام عقل و خرد میدارای قوه

از ، فـروع و قـوایی اسـت، هاهمه جانداران از جمله انسان است؛ این نفس دارای شاخه
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ی مهـم اسـت دو قـوه شـهوت و غضـب قوای نفس حیوانی ک ه در موضوع توللی و تبرل

کنـد. از منظـر خواجـه است؛ خواجه از شهوت به آرزو و از غضب به خشم تعبیـر مـی

خـوب و شایسـته( و ، )بایـدها هـا)خشم( منشأ بایست )آرزو( و غضب شهوت، نصیر

 (۷۶۱ص. ، ۱۰۵۵، )طوسی بد و ناشایست( اخلاقی است.، )نبایدها هانبایست

 رابطه شئون نفس و تولیّ و تبرّی

اصـل حاکمیـت و ، یکی از اصول حاکم در اندیشه اخلاقی و مدل سعادت خواجـه

غلبه قوه عاقله بر سایر قواست از منظر خواجه شهوت و غضب باید زیر نظر نفـس 

(؛ زیرا عقل خود زیر نظر ۵۱-۵۱ ص.، ۱۰۹۵، ناطقه و قوه عقل قرار بگیرد )طوسی

کنـد قـرار دارد؛ در ایـن تعبیـر مـی« معلـم دیـن»خواجه از آن به وحی و نبوت که 

( خـود صورت حرکت تربیتی و رشد اخلاقی انسان در مسـیر واقعی)قـرب الـی الله

گیرد؛ اما اگر قوای نفس حیوانی یعنی شهوت و خشم زیر نظـر عقـل قـرار قرار می

گیـرد؛ ر مـینگیرند مسیر کاملا برعکس شده و انسان در مسیر سقوط و هلاکت قرا

گوید نباید عقل در خدمت نفس ناطقه و آن نیـز در خـدمت خواجه در تبیین آن می

انسان را به وادی ، نفس حیوانی قرار گیرد که اگر چنین شود آرزو)شهوت( و خشم

 (۷۶۰-۷۶۱ ص.، ۱۰۵۵، کشاند.)طوسیدوزخ می

ل بـه کند آنسـت کـه قـوه عقـای که از این عبارت خواجه به ذهن خطور مینکته

عنوان یکی از قوای نفس ناطقه)گویا( که از نظر خواجه از معلم دین)وحی و نبـوت( 

های الهی است همان حجتـی کـه در روایـات از آن بـه گیرد یکی از حجتفرمان می

)پیامبر( تعبیر شده است؛ خواجه ایـن نفـس را  حجت باطنی در مقابل حجت ظاهری

شه است و در سـایه تهـایب آن بـا معـارف خواند که مبدأ فکر و اندینفس مل کی می
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، شود.)طوسـیفضیلت علم و به دنبال آن سیرت حکمت حـادو مـی، یقینی وحیانی

( پس عقلی که از شهوات و خشم حیوانی خـالی باشـد انسـان را بـه ۵۱ ص.، ۱۰۹۵

 سازد.فضیلت عدالت یا قرب الهی رهنمون می

گونـه ی نفـس حیـوانی ایـنخواجه نصیرالدین در تبیین تسلط نفس ناطقه بر قوا

دهد که اگر نفس حیوانی در خدمت نفس ناطقه قرارگیرد دو قوه آن یعنـی توضیح می

ظلمت و زنگار خود خـارج شـده و بـه اصـطلاح ، شهوت و خشم از حالت حیوانی

رود؛ شده و دیگـر در زمـره شـهوت حیـوانی بـه شـمار نمـی« لطیف»خواجه نصیر 

رجـه ارتقـا و تلطیـف شـده و بـه حقیقـت و صورت قوه شهوت)آرزو( یک ددراین

و از طرف دیگر قوه خشم نیز یک درجه ارتقا و تلطیف شده و « شوق»ای به نام مرتبه

گردد؛ از دیدگاه وی چـون وارد شده و مبدل می« اعراض»ای به نام به حقیقت و مرتبه

 تـر وشوق و اعراض ماکور بـاز هـم  لطیـف، نفس ناطقه فرماندهی چون عقل دارد

 شود. تبدیل می« کراهت»و « اراده»یابد و به تر شده و ارتقام درجه میکامل

یعنـی « حقیقـت ده فرمـان»از منظر خواجه از آنجا که قوه عقل فرمانـدهی چـون 

تر شـده و وحی داشته و حجت باطنی الهی است باز هم اراده و کراهت ماکور لطیف

ی»و « توللی»ارتقام درجه یافته و به   (  ۷۶۰ص. ، ۱۰۵۵، گردد. )طوسیدل میمب« تبرل

گوید مقارن سلوک احـوالی بـر خواجه در جایی دیگر در تعریف و بیان شوق می

شود که اولین آن اراده )به معنای خواستن( است و آن مشـروط بـه سالک عارض می

. فقـدان مـراد اسـت؛ حـال شـوق ۰. شعور به کمال حاصل و حاضر۱.شعور به مراد۱

دهـد. اگـر مرید و سالکی که به مـراد خـویش نرسـیده دسـت مـیحالی است که به 

یابی به مراد تدریجی باشد اثر حاصل از وصول را محبت خوانند که خود دارای دست
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یافتن لات محبتی است که لازمه اراده مفـرط اسـت کـه بـا آلام ، مراتب است؛ شوق

، نیـل بـه کمـالشوق به کمال است و پـس از ، مفارقت آمیخته است پس اشتداد اراده

هر انسـانی کـه ، شوقی وجود نخواهد داشت. پس تا این مرحله از منظر خواجه نصیر

الله است باید شهوت و خشم خویش را با قـوه طالب تربیت و رشد اخلاقی و سیرالی

اراده و کراهت( آن را ترقـی داده و ، عقل مدیریت نموده و گام به گام)شوق و اعراض

ی برساند؛ معنای این سخن آنست که انسان میبه درجه نهایی یعنی تولل  توانـد ی و تبرل

ای برساند که همـه شهوت و خشم نفس حیوانی خویش را در سایه نور عقل به مرتبه

هـایش چـه از جهـت آنچـه دوسـت دارد)شـهوات و آرزوهـا( یـا دوسـت خواسته

داوند رنگ و بوی الهی به خود بگیرد یعنی به خاطر دوستی خ، ندارد)خشم و نفرت(

 دوست بدارد و به خاطر دشمنی خداوند دشمن بدارد.

از منظر خواجه حقیقت توللی همان توجه و دوستی کامـل نسـبت بـه یـک نفـر و 

ی دوسـتی  ی بیزاری و تنفر از همه به جز یک نفر است؛ پس تـوللی و تبـرل حقیقت تبرل

ن یـک خال  نسبت به یک نفر)خداوند متعال( و دشمنی و بیزاری خال  با دشـمنا

 (  ۷۶۰ ص.، ۱۰۵۵، )طوسی نفر)خداوند متعال( است.

ی فقـط بـا تبـدیل آرزو بـه دوسـتی ، از نظر خواجه دستیابی به حقیقت توللی و تبـرل

شود. خواجـه خالصانه خداوند و تبدیل شدن خشم به بیزاری از غیر خداوند محقق می

ی با سعادت می ی یعنی شهوت و خشـم گوید اگر سیر قبلنصیر درباره رابطه توللی و تبرل

اراده و کراهـت( آن را ترقـی ، )شوق و اعراض را با قوه عقل مدیریت شده و گام به گام

ی برساند گامی به سعادت نزدیک شده است؛ امـا  داده و به درجه نهایی یعنی توللی و تبرل

)گویا( تابع نفس حیوانی و بهیمی گـردد بـه دو  اگر این سیر رعایت نشود و نفس ناطقه
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گردد و شاید بهتر بتـوان گفـت کـه از دو دو رذیله دیگر نیز اضافه می، آرزو و خشم قوه

شود؛ یکم حبل مال و ثروت و دیگری حـبل دو رذیله دیگر زائیده می، قوه آرزو و خشم

اگر قوه عقل نیز تابع نفـس ناطقـه نیـز ، جاه و مقام. در ادامه این سیر قهقرایی و ظلمانی

، شود؛ یکم حرص و دیگـری کبـر. بـا تجمیـع آرزوز زائیده میدو رذیله دیگر نی، گردد

تمـام ، حرص و کبر در مجموعه اخلاقیات یک فـرد، حبل جاه و مقام، حبل مال، خشم

شـود و ایـن فـرد مسـتجمع تمـام رذائـل خود زائیده میرذائل اخلاقی دیگر هم خودبه

دیـد و سـرانجام وی گردد؛ به گفته خواجه این فرد روی سعادت را نخواهد اخلاقی می

 (.  ۷۶۰ ص.، ۱۰۵۵، هلاکت ابدی است. )طوسی

اگر انسان بتواند قوه شهوت و غضب را تحـت نظـر عقـل ، از منظر خواجه نصیر

نفس ناطقه بر نفس حیوانی غلبه یافته و ، کنترل کند و نفس حیوانی تابع شهوت نشود

نصیر در امـان مانـدن از ماند؛ از منظر خواجه در نتیجه از انحراف اخلاقی در امان می

انحرافات به خاطر زائیده شدن و بدست آمدن مبارک نتایج زیـر اسـت؛ در اثـر غلبـه 

 مطیع شهوت قوت که آنست قوه شهوت به عفت )عفت، نفس ناطقه بر نفس حیوانی

 و شود ظاهر او در خیریت اثر و، بود او رأى باقتضاى او تصرفات تا باشد ناطقه نفس

(( و قوه غضب  ۵1 ص.، ق۱1۱۰، )طوسی فارغ لاات استخدام و نفس هواى تعبد از

 نتوانـد او تحریك بآسانی غضب که شود حاصل طمأنینتی را نفس که بود به حلم )آن

(( و  در اثـر ۵۶ ص.، ق۱1۱۰، نیاید)طوسـی شـ ب در رسـد باو مکروهی اگر و کرد

ل بـه ایثـار )یعنـی حـبل مـا، پایری قوه ناطقه از عقلغلبه عقل بر قوه ناطقه و فرمان

 بخاصه که مایحتاجی سر از باشد آسان نفس بر که بود دیگران را بر خود برگزیدن؛ آن

 ثابـت را او آن اسـتحقاق که کسی وجه در کردن بال و برخاستن باشد داشته تعلق او
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(( و حبل جاه و مقام به عزلت و انقطاع )یعنـی از ۵۷-۵۹  ص.، ق۱1۱۰، بود)طوسی

 معظـم و، باشـد واجب موانع رفع، استعداد حصول از بعد را کمال خلق بریدن؛ طالب

 از و دارنـد مشـ ول الله  سـوى مـا به التفات به را نفس که باشد مجازى مشاغل موانع

، باشـند باطنه و ظاهره حواس شواغل و بازدارند حقیقی مقصد به وصول بر کللی اقبال

(( و حـرص بـه 1۰ ص. ،۱۰۵۰، مجازى)طوسـی افکـار یـا حیـوانی قـواى دیگـر یا

 و را آن غیـر و ملابـس و مشـارب و مآکل امور فراگیرد آسان نفس که بود قناعت)آن

 ص.، ق۱1۱۰، افتد)طوسـی اتفـاق کـه جـنس هر از کند خللی سد آنچه بر دهد رضا

 کـه بـود (( به تواضع)آن۹۷ ص.، ق۱1۱۰، (( و کبر)حد افراط تواضع)طوسی۵۵-۵۹

 ص.، ق۱1۱۰، باشند)طوسـی نـازلتر او از جـاه در که کسانی بر نشمرد مزیتی را خود

، حلـم، شود. با نمو و تجمیع این دسته از فضائل اخلاقی یعنـی عفـت(( تبدیل می۵۵

قناعت و تواضع که از منظر خواجه اصل و ریشه اخلاق سـتوده ، عزلت وانقطاع، ایثار

مستجمع جمیـع تواند شوند و چنین فردی میدیگر فضائل اخلاقی نیز زاده می، است

( نکتـه ۷۶1 ص.، ۱۰۵۵، )طوسـیفضائل اخلاقی شده و به سعادت ابدی نائل شـود.

دقیقی که در این فراز باید بدان توجه داشت آنست که از منظر خواجه اخلاق به مثابه 

شاخه و برگ است؛ برخی از رذائـل و فضـائل ، تنه، یک درختی است که دارای ریشه

ولید و رشد دیگر رذائـل و فضـائل اخلاقـی بـه عنـوان تنه و اساس ت، ریشه، اخلاقی

ای نباشد شاخه و برگی نخواهد روئید؛ شوند و تا ریشهشاخه و برگ آن محسوب می

ریشه رذائل را از نفس خود بزدائیم تا شـاخ ، پس باید برای خودسازی و تربیت نفس

 و برگ فضائل رویش نماید. 

ین فراز به دنبال تاکر و اهمیت آنست این نکته دقیق دیگری که خواجه از ابتدا تا ا
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است که اساس رذائل اخلاقی و هلاکت انسان را دو قوه شهوت و خشـم بـه عنـوان 

دهد که با حجت باطنی یعنی قوه عقلی که تحت وحـی اسـت نطفه اصلی تشکیل می

هـای شـیرین آن باید تربیت و کنترل نمود تا بتوان در ارتباط با خود و دیگران از میـوه

گیری نمـوده و بـه قـول قناعت و تواضع بهره، عزلت وانقطاع، ایثار، حلم، یعنی عفت

 خواجه به سعادت نائل آمد.

 ابزار تولیّ و تبرّی

همانگونه که برای دستیابی هر هدفی بایـد از ابـزار متناسـب بـا آن اسـتفاده نمـود 

ی نیز نیازمند ابزار است؛ از منظر خواج ه دستیابی به مقام رسیدن به مقام توللی و تبرل

توللی نیازمند دو ابزار به نام معرفت و محبت است؛ معرفت به معنای شناخت است 

که مراد بالاترین مراتب آن یعنـی خداشناسـی اسـت کـه خـود نیـز دارای  مراتبـی 

اهل یقین و ، اهل بینش)عارفان(، اهل دانش، مؤمنان به غیب، اهل نظر، است)مقلدان

 (.  ۵۷-۵۰ ص.، ۱۰۵۰ ،اهل فنا( )طوسی، حضور

ل یـا، کمالی حصول به باشد ابتهاج محبلت» گوید:خواجه در مورد محبت می  تخیلـ

ت دیگـر وجهـی به باشد و به مشعور در که محقلق یا مظنون کمال حصول  میـل محبلـ

تی بدان شعور در بدانچه باشد نفس ت چون و باشد شعور مقارن کمال یا لال  ادراك لـال

ت نباشـد و خالی لات تخیلل یا لات از محبت پس، مالک نیل یعنی است ملایم  محبلـ

ت قابل ل، است ضعف و شدل تبی ارادت چه است ارادت او مراتب اول  و نباشـد محبلـ

 شـود منتفـی شـوق و ارادت کـه تمـام وصـول با و باشد شوق مقارن آنچه آن از بعد

 محبـت باشـد باقی اثرى مطلوب و طالب م ایرت از که دام ما شود و ترغالب محبلت

 (۵۱-۶۷  ص.، ۱۰۵۰، طوسی«) .باشد مفرط محبلت عشق و بود ثابت
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منفعت و مشاکلت)هماهنگی( در جوهر)عـام ماننـد ، ایشان اسباب محبت را لات

دانـد. وی محبـت را طبع و خاص مانند محبت طالب کمال کامل مطلق را( مـی، خلق

 چنانکـه، باشـد نیـز رفـتمع بـر مبنی محبت و»گوید: داند و میمبتنی بر معرفت می

 را او پـس، رسـدمـی او بـه مطلق کامل از همه خیر و منفعت و لات آنکه با را عارف

نوُا الَّا ین  » معنی و، محبلتها دیگر از ترمبال ت به آید حاصل مطلق کامل محبلت ـدُّ  آم   أ ش 

له   حُبًّا سـی یـا ( زیـرا تـا انسـان ک۵۱-۶۷ ص.، ۱۰۵۰، )طوسی« .گردد روشن اینجا «ل 

معناسـت؛ اگـر درسـت خداونـد را چیزی را نشناسد محبت ورزیدن نسبت به آن بی

شود نتیجه معرفت و محبت به خداونـد بشناسیم محبت و دوستی بدو نیز حاصل می

 و» توللی یا فقط بدو روی آوردن و توجه نمودن و او را دوست داشـتن اسـت و بـس:

 تسـلیم و رضا و توکلل و انبساط و نسا و شوق و خشیت و رجا که اندگفته ذوق اهل

ر با محبلت چه، باشد محبلت لوازم از جمله  و، کنـد رجا اقتضاى محبوب رحمت تصول

ر با  وصـول اسـتقرار به و، شوق اقتضاى وصول عدم با و، خشیت اقتضاى هیبت تصول

 بـا و، توکل اقتضاى عنایت به ثقت با و، انبساط اقتضاى انس افراط به و، انس اقتضاى

ر بـا و، رضا اقتضاى شود صادر محبوب از که اثر هر استحسان  عجـز و قصـور تصـول

 (.  ۵۱ ص.، ۱۰۵۰، )طوسی «تسلیم اقتضاى او قدرت احاطت و او کمال و خود

ی نیازمند دو ابزار هجـرت و جهـاد اسـت؛ حقیقـت  در مقابل دستیابی به مقام تبرل

)امید نداشتن بـهبریدن و جداشدن از ماسوی، هجرت هـیچ کـس جـز خداونـد(  الله

 موانـع معظـم و، باشد واجب موانع رفع، استعداد حصول از بعد را کمال طالب»است:

 کللی اقبال از و دارند مش ول الله  سوى ما به التفات به را نفس که باشد مجازى مشاغل

 دیگـر یـا، باشـند باطنه و ظاهره حواس شواغل و بازدارند حقیقی مقصد به وصول بر
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تـلا  و ، ( و حقیقت جهـاد1۰ ص.، ۱۰۵۰، )طوسی «مجازى افکار یا یحیوان قواى

، )طوسـی ایستادن و مقاومت در مقابل دشمنان خداوند است تا بیزاری محقـق شـود.

ی فقـط ( از این سخن خواجه فهمیده می۷۶۷-۷۶1 ص.، ۱۰۵۵ شود که تـوللی و تبـرل

بلکـه در آن بعـد  اعتقاد قلبی و از سنخ احساس)بعد گرایشی و امیال نفـس( نیسـت؛

ی  معرفتی)شناخت درست خداوند( و توانشی )تلا  عملی و جهاد برای تحقق تبـرل

ی ترکیبی از توانمنـدی ، و دشمنان خدا را سرکوب کردن( نیز وجود دارد؛ توللی و تبرل

شناخت و محبت ورزیدن نسبت به خدا و دوستان خداونـد و بریـدن و جداشـدن و 

 .کردن با دشمنان خداستمقابله

  حقیقت ابزار تولی و تبرّی

ی خود ظاهر و ، از منظر خواجه هر یک از ابزارهای چهارگانه دستیابی به توللی و تبرل

باطنی دارد؛ ظاهر معرفت آنست که خدا را بشناسد اما باطن آن این اسـت کـه جـز 

، شـود منتفـی عـارف کـه باشد اینجا معرفت نهایت و» خدا کسی دیگر را نشناسد:

 (. ۵۶ ص.، ۱۰۵۰، طوسی«)گردد ناچیز و سوخته آتش به که کسی مانند

ظاهر محبت آنست که خدا را هم دوست داشته باشد اما باطن آن ایـن اسـت کـه 

ى حقیقی محبلت بالجمله و» فقط او را دوست داشته باشد:  که آنگاه دارد تسلیم با حدل

 دارد فنا با ىحدل  حقیقی عشق و، را خود مطلق محکوم و داند را محبوب مطلق حاکم

 ایـن اهـل نزدیـك بـه الله  سـوى ما کلل  و، نبیند را خود هیچ و بیند را معشوق همه که

 بـه توجـه و نمایند اعراض همه از که برسد آن به سیر غایت پس، باشد حجاب مرتبه

عُ  إ ل یهْ   و  : »کنند او  (.  ۵۱ ص.، ۱۰۵۰، )طوسی «کلُُّهُ  الْْ مْرُ  یرُْج 

دشمنان خداوند جداشده اما باطن آن این اسـت کـه از  ظاهر هجرت آنست که از
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هرچه غیرخداست حتی هوی و هوس خویش نیز جداشده و دوری کند. ظاهر جهاد 

، )دشمنان بیرونی( بایستد و در این راه از بال مال آنست که در مقابل دشمنان خداوند

ان درونـی و زن و فرزند خویش دری  نورزد؛ اما باطن آن این است که با دشـمن، جان

حبل مال و جاه و هر رذیله اخلاقی دیگر مقابله نماید و ، خشم، نفسانی یعنی شهوات

(؛ اگـر همـه ایـن ۷۰-1۱ ص.، ۱۰۵۵، در راه او به نابود کردن آنها اقدام کند)طوسـی

ی را انجام داده و به مرحلـه  کارها را انجام دهد شرایط تحقق و دستیابی به توللی و تبرل

ی شود نائـل مـیجه مرحله قبل محسوب میبالاتر که نتی گـردد؛ نتیجـه تـوللی و تبـرل

دستیابی به مقام رضا و تسلیم است که خود مقدمه دستیابی به مقامـات بعـدی یعنـی 

 (  ۷۶۷ ص.، ۱۰۵۵، یقین و اهل وحدت است.)طوسی، ایمان

ی را داشـته  باید توجه داشت که ممکن است کسی همه مراحل ظاهر توللی و تبـرل

دو مقدمـه  توان تصور کرد که به باطن آن دو دست نیابد؛ پـس ظـاهر آناما می باشد؛

دوست. نکته دقیق دیگر آنست که دارابـودن ظـاهر آن  دستیابی به باطن و حقیقت آن

دو ارزشی ندارد چه آنکـه در برخـی از مظـاهر تـوللی و دو بدون دستیابی به باطن آن

ی)حبل و ب ض(  مشترکند. حیوانات نیز با انسان، تبرل

 مقام رضا

ی از منظر خواجه زمانی دستیابی به مقام رضا و تسلیم میسر می شود که توللی و تبـرل

ی در توللی نیز ذوب و مست رق گردد تـا متحد و یکی شوند و در مرتبه ای بالاتر تبرل

تولایی یکدست و صرف )به اصطلاح تماماً توللی( بدسـت آیـد؛ البتـه ایـن تـولای 

ابتدایی متفاوت نیست بلکه تولای ابتدایی در این تولای صرف نیـز صرف با تولای 

ــولای صــرف ــه ت ــق اســت. راه دســتیابی ب اتحــاد و ذوب ، وجــود داشــته و محق
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بایست)بایدها( و نبایست)نبایدها( و اتحاد و ذوب محبت و معرفت اسـت؛ نتیجـه 

کند این اتحاد و ذوب شدن آنست که انسان خود را در محضر خداوند احساس می

ای جــز خواســته او شناســد و خواســتهنمــی، بینــدو جــز او کســی دیگــر را نمــی

 (  ۷۶۷و  ۹۹  ص.، ۱۰۵۵، ندارد.)طوسی

ی انسان نیز باید رنگ و بوی توللی دهد یعنی اگـر ، دهد که یکماین فراز نشان می تبرل

داریم به خاطر دوستی خداونـد و دوسـتی دوسـتان اوسـت؛ دشمنان خدا را دشمن می

ی باید به توللی ختم شود؛ این جمله بدان معناست که انسان در مقام تـوللی  ،دوم آنکه تبرل

باید دشمنان خدا را نیز از باب هدایت و مخلوق و فعل خداوند بودن دوسـت داشـته و 

و  ایـن نگـاه در سـیره پیـامبراکرم، در مورد آنان از هیچ تلا  و دلسوزی دریـ  نکنـد

تـوان یـک چیـز را از جهـات مختلفـی هـم مـی، ود؛ سومشبه وفور دیده می بیتاهل

 هم دشمن داشت؛ یک امر را از جهات مختلفی هم بخواهیم هم نخواهیم.، دوست

هایی بروز حال اگر کسی به مقام رضا و تسلیم نائل آید در رفتار و حالات او نشانه

های وشیسختی و خ، های آنهمه حالات دنیا و پستی و بلندی، کند؛ یکمو ظهور می

به مقدرات الهی راضی است)به قول خواجه هرچـه ، آن در نزد وی یکسان است؛ دوم

هـای دنیـا نـدارد)در ها و غـمدل در گرو شادی، برای وی پیش آید خو  آید(؛ سوم

بـر ، شـود(؛ چهـارمآفرین غمگین و دلتنگ نمـیامور شادی آفرین شاد و در امور غم

خورد و به آینده که هنـوز  نیامـده حسرت نمی اموری که در گاشته از دست او رفته

هایی دست یافت به مقـام رضـا کـه همـان امید واهی ندارد؛ اگر کسی به چنین نشانه

خشنودی است دست یافته است در این مقام به تمام مقدرات راضی و خرسند اسـت 

باشد که و در نتیجه از خداوند متعال نیز راضی و خرسند خواهد شد البته باید امیدوار 
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 در همیشـه رضـا مرتبـه صـاحب و» خداوند متعال نیز از وی راضی و خرسند باشد:

 همـه او نبایسـت و بایسـت بلکـه، نباشـد نبایسـت و بایست را او چه، باشد آسایش

 (۹۹ ص.، ۱۰۵۵، ؛ طوسی ۷۶۶و  ۷۳-۹۹ ص.، طوسی«.)باشد بایست

هر ، نشانه دارد؛ یکم گردد سهکسی که به مقام رضا نائل می، از منظر خواجه نصیر

هر بدی ، کند؛ دومشود شادی و خوشحالی نمیچیز خوشایندی که برایش حاصل می

شود؛ به هر چیزی که آید غمگین و دلتنگ نمیو امر ناخوشایندی نیز برایش پیش می

او را امر و نهی کنند)چه خوشایند وی باشد یا نباشد( عمل کند و اعتـراض ننمـوده و 

کنـد کـه در مقـام د؛ علت این امر آنست که کسی او را امر و نهی میناراحت نیز نشو

رو بـرای چنـین شخصـی تفـاوتی از ایـن، فرمانده حقیقی است یعنی خداوند متعـال

خوب باشد یـا بد)هرچـه از جانـب دوسـت رسـد ، کند که چه برای او بخواهندنمی

، ته باشـدرفتـاری یکسـان داشـ، نسبت به تمام مخلوقـات الهـی، خو  است(. سوم

اگر به ، آنان را به خوب و بد تقسیم نکند، اعتراض و نفرت نسبت به آنان نداشته باشد

مطلبی را به او تعلیم دهند فراگیرد؛ زیرا از جانب خداوند متعال اسـت و ، زبان یا قلب

چرتکه عقل ننداخته و با عقل ناق  خویش آن را نسنجد. اگر همـه ایـن ، در این امر

 (۹۹ ص.، ۱۰۵۵، به مقام رضا نائل شده است.) طوسی، یافت علائم را درخود

شود که عقل دو کـارکرد دارد؛ یکم:عقلـی کـه از از این بیان خواجه مشخ  می 

شئون نفس ناطقه و فرمانبردار خداوند و وحی است و انسان را در مقام رضا تابع امـر 

 ناق  خود عقل. هایکند؛ دوم: کارکرد استنتاج بر اساس دادهو نهی خداوند می

 مقام تسلیم

تسـلیم مقـامی ، بازسپردن است امـا در اصـطلاح، از منظر خواجه معنای ل وی تسلیم
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توان آن را با خود به آخرت برد دل نبنـدد و های دنیوی که نمیاست که به تمام علاقه

اند و پس از چنـدی از همچون امانتی بداند که چندصباحی به او به رسم امانت سپرده

دست و پا و بلکه از منظـر ، زبان، گو ، مانند چشم، بازستانند. همه اعضای بدنوی 

قوای درونـی ماننـد ، بایست و نبایست، خشم، هاهوی و هوس، آرزوها، خواجه بدن

حب مقـام و ، های آنان مانند حب مالعلم و دانش و بینش و همه شاخه و برگ، وهم

مانطور که امانت بالاخره روزی بایـد همه زندگی دنیایی در دست او امانت است و ه

به صاحب آن بازگردد انسان نیز باید منتظر باشد که صاحب امانت یعنی خداوند ایـن 

کند؛ امانات را از او بازپس گیرد؛ چنین فردی به طور حتم به آن امانات دل خو  نمی

بـار بـه بلکه بازپس گرفتن آن را به مثابه برداشتن باری از روی دو  خود و رساندن 

یابد؛ چرا که عدم داند و در نتیجه از اندوه آن نیز رهایی میمقصد آن و ادام تکلیف می

آور است حال که تکلیف خویش را به خوبی انجام داده است انجام تکلیف خود اندوه

یابد. از منظر خواجه اگر چنین فردی تمام تعلقات دنیوی در از اندوه آن نیز رهایی می

، ده و دل به آن نبسته باشد به مقـام تسـلیم نائـل آمـده است.)طوسـینظر  ناچیز بو

آیـد کـه تمــام برمـی، از ایـن فـراز (۷۶۵ ص.، ۱۰۵۵، و طوسـی ۷۱-۷۱ص. ، ۱۰۵۰

های انسان در گرو دل بستن به دنیا است همانطور که در گناهان و بدبختی، هاشرارت

سـتفاده معقـول و مشـروع ؛ دلبستگی به دنیـا بـا ا«الدنیا رأس کل خطیئه»حدیث آمد 

طمـع و ، متفاوت است؛ هرکس به میزان معقول و مشروع از دنیا استفاده کند حـرص

دهـد از وی سایر رذائل اخلاقی که به طور مستقیم خود را در استفاده از دنیا نشان می

 توان از دنیا استفاده نمود و بدان دل نبست. سر نخواهد زد؛ پس می

فرماید که مقام تسلیم از مقام توکل و رضا بالاتر اسـت؛ خواجه در فرازی دیگر می

زیرا در مقام توکل خداوند را وکیل کارها یا چیزهایی نمـوده اسـت کـه بـدان تعلـق 
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خاطر دارد؛ اما در مقام تسلیم از هرچیزی قطع تعلق نموده و آن را به خداونـد متعلـق 

فق طبع انسان است؛ امـا در دهد مواداند و در مقام رضا هرکاری خداوند انجام میمی

 مقام تسلیم طبعی برای وی باقی نمانده که تا موافق و مخالفی داشته باشد.

 مقام ایمان

آید تازه وارد مقام ایمان شده کسی که با تفصیلات سابق به مقام رضا و تسلیم نائل می

قـام آیـد کـه مکند.از این فراز بدست مـیرا پیدا می« مؤمن» و شایستگی دریافت لفظ

یـافتنی نیـز ایمان بس بلند و بالاست و هر کس نباید خود را مؤمن بدانـد امـا دسـت

 (۷۶۵ ص.، ۱۰۵۵، هست.)طوسی

سـوگند بـه ، نـه» ؛6پـردازدای به تبیین حقیقت ایمان میخواجه نصیر با آوردن آیه

مگر آنکه در نزاعی که میان آنهاسـت تـو را داور قـرار ، پروردگارت که ایمان نیاورند

بـر «. دهی هیچ ناخشنود نشوند و سراسر تسلیم آن گردندند و از حکمی که تو میده

خواهد نام مؤمن بر او صـدق طبق این آیه هر کس به مقام ایمان نائل شده است و می

کند باید در هر صورت به حکم خداوند و پیامبر  گردن نهد چه خوشایند او باشـد 

 (  ۷۶۵ ص.، ۱۰۵۵، )طوسی یا نه؛ یعنی سراسر تسلیم باشد.

تحکـیم ، از منظر خواجه نصیر دستیابی به مقام ایمان سـه شـرط دارد؛ شـرط اول

است. تحکیم یعنی خدا و پیامبر  را بر خود حاکم قرار دهد و به حکم او تن دهـد؛ 

دارد تو نیز دوست بـداری )یعنی آنچه خداوند دوست می این شرط همان توللی است

ی تو دوست داشته و انتخاب نموده پس تو نیـز بایـد خداوند فلان حکم خاص را برا

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ا . »6 جاً م مَّ ر  دُوا ف ی أ نفُْس ه مْ ح  ر  ب ینْ هُمْ ثمَُّ لا ی ج  ج  کِّمُوك  ف یما ش  تَّی یحُ  بِّك  لا یؤُْم نوُن  ح  لِّمُوا ت سْل یماً ف لا و  ر  یتْ  و  یسُ  « ق ض 

 .15سوره نسام، آیه 
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ی نیز نهفته است، فرماید در این توللیخواجه می، دوست بداری( )یعنـی خداونـد  تبرل

دیگر احکام را در حق تو دوست نداشته و حکم نکرده پـس تـو هـم نبایـد دوسـت 

داشته باشی(. شرط دوم و سوم همان رضا و تسـلیم اسـت کـه شـرح آن بـه تفصـیل 

شروط تحقق مقام ایمان است و با تحقق آن صدق نـام مـؤمن ، گاشت. این سه شرط

 (۷۶۵ ص.، ۱۰۵۵، شود. )طوسیشایسته می

 مقام یقین

خواننـد وارد رسد و او را مؤمن مـیفرماید کسی که به مقام ایمان میخواجه نصیر می

قـین کننـده شود و بدین فرد موقن یعنـی یمرحله و مقام بعدی که مقام یقین است می

سنجی کـه از یک نسبت، گویند.)همان( وی برای تبیین حقیقت یقین و تعریف آنمی

فرمایـد نسـبت مـؤمن بـا دنیـا گیرد. خواجـه مـیمیآن را از آیه استخراج نموده بهره

ة  هُـمْ  ...یؤُْم نوُن  ب الْ  یـْب  » کننده( به آخرت است؛همچون نسبت موقن)یقین ر 
اةْخ   ـ و  ب

 «. و به آخرت یقین دارند... آورندآنان که به غیب ایمان می؛ (1و۰، ۱)یوُق نوُن  

ایمان همان باور و اعتقاد داشتن و ایقـان بـه یقـین رسـیدن ، از منظر خواجه نصیر

است. باورها و اعتقادات انسان ممکن است با امور ظنی حاصل شود)یعنی باور ظنـی 

قاد به امور ظنی وصف و حال دنیاست شود؛ اعتباشد( اما یقین هرگز با ظن جمع نمی

های فراوانـی وجـود ها و حجاباما به یقین رسیدن وصف آخرت است)در دنیا پرده

ماند اما در آخرت حجـابی شوند و انسان در حالت باور باقی میدارد که مانع یقین می

 کند(. وجود ندارد و انسان به یقین دست پیدا می

ای خرت باشد این است که آخـرت را بـه گونـهمنظور از یقین که وصف و حال آ

کنـد؛ دسـتیابی اکنون در مقابل چشمان اوست و مشاهده میشناخته باشد که گویا هم
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این مقام مستلزم آنست که پوچی و نیستی و فنای دنیا و امور آن را نیـز شـناخته و بـا 

دنیا و امور کند. هر چه وجود تمام وجود درک کرده باشد گویی فنای آنرا مشاهده می

آن در نظر انسان خود را نشان دهد انسان از درک فنا و نیسـتی آن دور شـده اسـت و 

بیند دنیاسـت نـه آخـرت؛ امـا اگـر فقـط بیند و هرچه میآخرت را نیست و نابود می

کند؛ این دو نگاه به دنیا و آخرت را موجود ببیند دنیا در نظر او نیست و نابود جلوه می

وم یکدیگرند؛ پس موقن کسی است کـه نگـاهش را از دنیـا بریـده آخرت لازم و ملز

باشد و تمام توجهش به آخرت باشد و هرچه این عـدم توجـه بـه دنیـا بیشـتر باشـد 

 (۷۶۵ ص.، ۱۰۵۵، یقینش به آخرت نیز بیشتر خواهد بود.) طوسی

ت الیقین که در ل حق، کند؛ مرتبه اولیقین را به سه مرتبه تقسیم می، خواجه نصیر

علم الیقین است که در ل ت به معنای دانستن ، به معنای درستی یقین است؛ مرتبه دوم

عین الیقین که در ل ت به معنای ذات و حقیقت یقـین اسـت. ، یقین است؛ مرتبه سوم

انـد( و از دنیـا )به درجه ایمان نائل شـده حق الیقین مرتبه کسانی است که مؤمن بوده

اند؛ علم الیقـین مرتبـه کسـانی اسـت کـه مـؤمن آوردهرویگردانیده و به آخرت روی

اند( و از مرتبه قبلی گار نموده و به کمال آخرت رسیده بوده)به درجه ایمان نائل شده

باشند)یعنی ممحض در آخرتند(؛ اما عین الیقین مرتبه کسانی است که مؤمن بوده)بـه 

ده)یعنی دنیـا و آخـرت را اند( و از دو مرتبه قبل نیز عبـور نمـودرجه ایمان نائل شده

پشت سرگاارده( و به درجه اهل وحدت رسیده باشند. در وصف اهل دنیا گفته شده 

که آخرت بر ایشان حرام بوده)زیرا تمام توجهشان به دنیا بوده و بـه آخـرت تـوجهی 

نداشتند و غافل بودند( و در وصف  اهل آخرت یعنی مرتبه علم الیقین گفته شده کـه 

حرام است)زیرا تمام توجهشان به آخرت است و توجه به دنیـا آنـان را از دنیا بر آنان 
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سازد( و در وصف اهل وحدت گفته شده که دنیا و آخرت بر اهـل آخرت محروم می

وحدت و اهل خدا حرام است)زیرا  دنیا و آخرت آنـان را از وحـدت و خـدا غافـل 

 (۵۹-۵۵ ص.، ۱۰۵۰، کند(.)طوسیمی

 مقام اهل وحدت و کثرت

ز منظر خواجه کسی اهل وحدت است که هستی)وجود( و نیستی خویش را در نظر ا

نگیرد یعنی به هستی و نیستی خویش توجه نکند و از این مرحله عبور کند؛ اگر کسی 

در میان هستی و نیستی خود مردد باشد اگر به هستی خویش توجه کنـد هنـوز اهـل 

، ت؛ نه اهل دنیا و نه اهل آخرتدنیاست و اگر در نیستی خویش بماند اهل آخرت اس

اهل وحدت نیستند؛ به عبارت دیگر اگر کسی خواهان هستی مجازی دنیوی و نیستی 

حقیقی اخروی باشد باز هم اهل دنیاست و آخرت بـر او حـرام اسـت و اگـر کسـی 

خواهان هستی حقیقی اخروی و نیستی مجازی دنیوی باشد اهل آخرت است و دنیـا 

ر خواهان هیچ یک از هستی و نیستی نیست و به عبارت دیگر بر وی حرام است و اگ

از خود  عبور کند و به هستی و نیستی خود  توجهی نکند و از آن عبور کند اهـل 

وحدت و خداست و دنیا و آخرت بر او حرام است. چنین فردی به هر میزان بـه دنیـا 

 گردد. یا آخرت توجه داشته باشد از کمالات آن مرتبه محروم می

بهشـت و کسـب ثـواب و ، کمال هر فرد آنست که هر لحظه توجهش بـه آخـرت

سعادت باشد و در مرحله بالاتر از اینها هم عبور نماید و فقط خدا را بخواهد اما اگـر 

در ایـن ، کمال انسان نفس خود  باشد کمـال وی همـان نفـس وی اسـت نـه خـدا

 (  ۷۹-۷۷ ص.، ۱۰۵۰، صورت اهل دنیا و کثرت خواهد بود.)طوسی

از منظر خواجه هر چیزی غیر از خداوند مظهر بـت اسـت و خواسـتن آن همـان 
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رضا و تسلیم نیز غیر از خداست؛ پس خواهان ، بهشت، پرستی است؛ حتی آخرتبت

وحدت نباید به هیچ یک از این امور میل و توجه نماید و خود را با این امور شـناخته 

 خواهند. قط خدا شناخته و فقط او را مییا اهل آن بداند؛ نشانه اهل وحدت آنست ف

تر حتی همین شناخت خداوند و خواهان او بودن نیز نشـانه اهـل در معنایی دقیق

شـده و کثرت است؛ چرا که در وحدت نه فاعـل شناسایی)شناسـنده( و نـه شـناخته

خواهانی معنا ندارد, هرچه هست خداست و بس؛ پس اهل وحدت و خدا باید فقـط 

 (  ۷۹-۷۷ ص.، ۱۰۵۰، بیند و بس.)طوسیخداوند را ب

از منظر خواجه نصیر راه رسیدن به مرتبه اهل وحدت آنست که حجاب هسـتی 

و نیستی خود را پاره کنیم البته گفتن و نوشتن این مرتبه آسان است اما دسـتیابی بـه 

حقیقت آن سخت است )قابل توصیف نیست( و گفتن و نوشتن آن خالی از شـرک 

چرا که این مرتبه به زبان و نوشتن نیایـد و در آن بـاز هـم کثـرت  و کفر نیز نیست

وجود دارد. هرکس خواهان این مرتبه است باید تلا  کند در هر امری کـه غیـر از 

 خداوند در آن وجود دارد غیر خداوند را از آن بزداید تا بـه خـود خداونـد برسـد.

 (۱۳۱ ص.، ۱۰۵۰، )طوسی
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 گیرینتیجه

ی که دوستی خال  نسـبت بـه یـک نفر)خداونـد متعـال( و حقیقت توللی و  .۱ تبرل

حــالتی ، دشــمنی و بیــزاری خــال  بــا دشــمنان یــک نفر)خداونــد متعــال( اســت

نفسانی)ازجنس احساس وامیال( است که همراه با معرفت و بینش صحیح در جهت 

تربیت و رشد اخلاقی و مقامات بلند عرفانی و رسیدن به سعادت تأثیر ، خودسازی

 سزایی دارد.به 

بـه عنـوان  -این حالت نفسانی تابع کنترل قوای نفس حیوانی و تحت نظر عقل .۱

شود. تـولی و ایجاد می -گیردیکی از قوای نفس ناطقه که از خداوند متعال فرمان می

تبری ظاهر و باطنی دارد ظاهر  دوست داشتن خوبان و دشمنی بـا بـدان و بـاطنش 

 از غیر اوست. فقط دوستی خدا و بیزاری جستن

نصرت  و عدم نصرت و متابعت ، حب و ب ض، از آثار تولی  تبری قرب و بعد .۰

ی از نشانه های ایمان محسوب شده کـه در و عدم متابعت است؛ از این رو توللی و تبرل

پایری و متابعت از ولیل خـدا)عبودیت( و رعایـت تقـوی در کمـال نهایت به ولایت

بری دارای مراتب تشکیکی است و در یک نقطـه جمـع شود. تولی و تخود منجر می

 گردد.نمی

تعـالی و سعادت از منظر خواجه تشبه به مبـدأ و طلـب قـرب حضـرت بـاری .1

شـود و دارای مراتـب رسیدن به مقام فناست که از طریق تخلیه و تحلیـه محقـق مـی

 تشکیکی است.

ویه و غضبیه رقـم از منظر خواجه سعادت و هلاکت انسان از کنترل دو قوه شه .۷

 خورد.می
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، محبـت، برای رسیدن به سعادت از راه تـولی و تبـری نیازمنـد ابـزار معرفـت .۶

هجرت و جهاد هستیم؛ در نهایت تبری نیز بایـد در تـولی ذوب و مسـت رق شـود و 

 تولایی یک رنگ به خود بگیرد تا انسان به مقام رضا نایل گردد.

ی در سیر و حرکت دقیق ایجاد شده و موجب . از منظر خواجه نصیر توللی و تبرل ۵

زایش و رویش تمام فضائل اخلاقی و رسیدن به درجه نهایی قـرب الهـی کـه همـان 

گردد؛ اما اگر این سیر در خلاف جهت حقیقـی مقام اهل وحدت و خداوند است می

خویش باشد موجب رویش تمام رذائل خلاقـی شـده و منجـر بـه شـقاوت)دوزخ( 

ی در نیـل بـه گردد. در نمودمی ار صفحه بعد خلاصه بحث و سیر تطور تـوللی و تبـرل

 سعادت و شقاوت آورده شده است.
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 ی از منظر خواجه نصیرالدین طوسیو تبر   یارزش تول   اریسعادت با مع نمودار الگو و سازه
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 آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(.

(. تهران: ۱۰و  ۷و  ۱)ج التحقیق فی کلمات القرآن الکریم(. ۱۰۶۹حسن) ، مصطفوی .۱۱

 .اد اسلامیوزارت فرهنگ و ارش

  





 

 المستخلفات

 والنسبية الأخلاقي للتطبيق قرآني استكشاف

  الْسلامیة  والثقافة العلوم بحوو بمعهد التدریس هیئة عضو فیروزمهر/ مهدي محمد

 الْسلامیة  والثقافة العلوم أبحاو معهد في التدریس هیئة عضو/ رامندي حسیني أکبر علي سید

 خلاصة

 تت یـر الْخلاقیـة القواعد هل: السؤال بهاا الْخلاقیة والنسبیة التطبیق عن الحدیث یبدأ

 أي ودون دائمًـا ثابتـة أنها أم والمجتمعات والْشخاص والمکان والزمان الْحوال بت یر

 بعـض تعتبـر والْمـاکن؟ الْوقات؟ کل في، الناس جمیع ذلك في بما، وتخصی  قید

 والمکـان والزمان الْحوال بت یر عدهقوا تت یر، نسبي أمر الْخلاقیة القواعد أن المدارس

 ثابتـة الْخلاقیـة القـوانین یعتبـر المـدارس مـن عددا لکن والمجتمعات؛ والْشخاص

 هـو القـادم البحـثص. والْشـخا والْحـوال والمکـان الزمـان عـن ومسـتقلة وأبدیة

 مـن ذلك تم وقد، القرآني الوحي نطاق في الْخلاقیة والنسبیة التطبیق حول استکشاف

 وتشـیر. والاسـتدلالي الوصـفي، المحتـوى وتحلیـل الوثـائقي المکتبـي لمنهجا خلال

 ثابتـة وأحکـام قـوانین علـی یقوم الْسلام في الْخلاقي النظام أن إلی القرآنیة البیانات

 تعکس ولا الْخلاقیة المبادئ تطبیق تدعم عدیدة القرآنیة والْدلة الْسباب وأن، ومطلقة

 .الْخلاقیة النسبیة

 

، القرآنیـة الدراسـة، الْخلاقیـة النسبیة، الْخلاقي التطبیق، الْخلاق :لمفتاحیةا الکلمات

 الکریم القرآن
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مالكري القرآن في الضمنية الأخلاقية المفاهيم لبعض أمثلة إيجاد معيار  

 و المعارف القرآنیةالثقافة  فرع، سلامي(: أستاذ مساعد في معهد العلوم والثقافة الْسلامیةالْعلي مدبر )

 .العلمیة قم حوزة في الْسلامیة الدعوة مکتب العالي للتعلیم المعصومیة معهد في الثالثة المرحلة طالبة/  غلامي هرامز

 خلاصة

 لـم السـلام علیهم البیت أهل أحادیث في بکثرة وردت التي المهمة الْخلاقیة التعالیم بعض

 البیـت أهـل وأحکام تعالیم في موجودة غیر أنها والظاهر، الکریم القرآن في بأسمائها تحدد

( أکبـر تقال) الکریم القرآن في ذکرها تقتضي أهمیتها ناحیة من: الکریم القرآن. السلام علیهم

 فـي التعـالیم هـاه وجـود علـی یدل الْحادیث في الواسع انعکاسها فإن أخرى ناحیة ومن

 .ریمالک القرآن من مأخوذة( السلام علیهم) البیت أهل وأحادیث. الکریم القرآن

 الْخلاقیـة المفاهیم هاه لمثل أمثلة علی للحصول معیار بیان عن مسؤول المقال وهاا
 لمبـدأ أمثلـة علـی للحصـول معاییر تحقیق إلی یسعی فهو المثال سبیل وعلی، القرآن في
 کلمـة یـاکر لـم القـرآن أن ورغم 6: التالیة النتائج إلی توصل وقد الاجتماعي" التسامح"
 عشـرون) الکـریم القـرآن فـي ذکرت التسامح أمثلة أن إلا، الکریم آنالقر في" التسامح"

 الاعتمـاد یمکـن معـاییر هناك، للتسامح القرآنیة الْمثلة علی للتعرف. 1(. الْقل علی مثالاً 
 بــ بالاسـتعانة التسـامح أمثلة علی التعرف یمکن. 1. الماکورة الْمثلة علی للتعرف علیها

 أمثلـة إلـی الوصـول یمکـن لا. 0". التفسـیریة لسـردیاتا"و" الدلالیة التسامح جوهرة"
 في إلا إلیها الاستناد یمکن ولا، للقرآن والمترجمین المفسرین توضیح خلال من التسامح
 المعلومـات ومعالجة، الکاشف الوصفي هو المقال هاا في البحث منهج". التأکید" حدود

 .المکتبة هي علوماتالم جمع وطریقة، وتحلیلیة تفسیریة( البیانات معالجة)

 

 .الْخلاقیة المفاهیم، التسامح، المثال، المعیار: المفتاحیة الکلمات
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   الزواج ةليوفضالوضعية الحكمة العملية 

 جوادي آملي)
ه
 (نظرة إلى آراء آية الل

 

مرکز بحوو ، قسم فلسفه العلوم الانسانیه، معهد العلوم السلوکیه، هادی الموسوی/ الاستاذ المساعد

 لحوزه والجامعه. قم. ایران. ا

 خلاصة

الْسرة هو أمر یناقشه الفکر الْسلامي فـي  نهادإن الزواج باعتباره عملًا هو الطریق إلی 

هاا الفقـه هـو ، لکن المشکلة هنا هي أنه في البیئة الْسلامیة، ظل معرفة الحکمة العملیة

ا هـي العلاقـة بـین الشرعیة. وبهـاا التعریـف مـ ترابطاته الاي یحدد شروط الزواج و

الحکمة العملیة والزواج؟ والجواب الاي نحصل علیـه فـي هـاا المقـال هـو مناقشـة 

؛ تهـدف هـاه  وضـعیةالمعرفة في الحکمة الْسلامیة تحت عنـوان الحکمـة العملیـة ال

عرفـي یشـکل المقالة إلی تناول العلاقة بین الحکمة العملیة والفقـه؛ الفقـه هـو نظـام م  

المختلفة من خلال الزواج باعتباره مسألة استقرار للإنسان والمجتمـع.  الْنظمة القانونیة

تبین من خلال طریقة الاجتهاد أن الزواج باعتبـاره فضـیلة أخلاقیـة لـه معنـی ، ولالك

فإن هاه الفضیلة تجعل مـن الممکـن تحقیـق کمـالات الفـرد  ؛ضمن الحکمة العملیة

لشریعة الْربع. والحقیقة أن هـاین البشري و الکمالات الاجتماعیة في صورة سلاسل ا

ویجعـلان الـزواج ، النوعین من الکمال یحققان ما جام شرعاً تحت عنوان الحیاة الطیبة

ولیس أنـه ، أمراً أخلاقیاً یقوي المجتمع؛ وهاا المسار من ناحیة الْخلاق تجاه المجتمع

حـول فجـور  قـامیُ الاي  البرهانیعتبر أخلاقیا لْنه أمر اجتماعي. وبهاا التعریف یفقد 
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، المحـارم سلسلة الزواج لونه. وفي النهایة سیتبین أن الزواج من خلال الحقوق وظهور

 .الوضعیةیقوي المجتمع حسب الحکمة العملیة ، حرمة الزواج والمیراو والْنساب

 

جوادي ، الفضیلة الاجتماعیة، الزواج الْسلامي، الْخلاق الْسلامیة الکلمات المفتاحیة:

 .مة العملیةالحک، آملي
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 النفعیه و الفساد و الحسن و القبح؛ التماثل و التباین؟

موسسه الامام الخمینی ره  ، فرع تربیت المربی للاخلاق، طالب الماجستیر محمدحسن سموعی/   

، استاذ العالی ه وموسسه الامام الخمینی ر، دکتورا فی فرع  مبانی النظری الاسلامسیدمصطفی حسینی نسب/ 
لمیه للقم المبارکه.حوزه الع  

 المخلصّ

النفعیة والفساد في الاصطلاح هو مصدر تشریع قواعد الشریعة. ومن ناحیة أخرى فـإن 

وقـد روعـي فیهـا معـان ، والقبح مفاهیم لها تاریخ طویل في مختلـف العلـوم حسنال

، تسـتحق الحمـد واللـوم، والاتفاق والاختلاف فـي القصـد، مختلفة کالکمال والنق 

العقاب. وفي علم أصول الفقه طرح هـاا التسـاؤل: مـا العلاقـة بـین النفعیـة والثواب و

والفساد کأسـاس لححکـام الشـرعیة بـالخیر والشـر؟ ورأى محقـق أصـفهاني أنهمـا 

واعتبر الشهید الصدر مقارنة هاه المفاهیم ببعضها البعض. تهدف هاه المقالة ، متماثلان

مفاهیم باستخدام المنهج التحلیلـي النقـدي. إلی دراسة العلاقة بین هاین النوعین من ال

، والاي یعبر عن علاقة الضرورة بین الفعل ونتیجته، ومع التعریف المختار للخیر والشر

 والنفع والفساد.، الحسن و القبحیمکننا أن نفهم الشيم نفسه بین 

 

سـن و الح، الحسـن و القـبح الـااتی، القبح، الحسن، الفساد، النفعیه الکلمات الدلیلیه:

 الحسن و القبح العقلائی.، الحسن و القبح الشرعی، القبح العقلی
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 ما هي الأخلاق الإسلامية العملية؛ موضوع الطريقة والغرض

  أستاذ مشارك بجامعة الدراسات الْسلامیة محمد جواد فلاح/

 خلاصة

ویعتمد عرض الْخلاق التطبیقیة الْسلامیة علی تقـدیم تعریـف یرتکـز علـی أسـس 

در الْخلاق الْسلامیة حتی یمکن إنشام آلیة الْخلاق التطبیقیـة الْسـلامیة علـی ومصا

أساس ذلك. الْخلاق الْسـلامیة التطبیقیـة هـي مجـال معرفـي یعتمـد علـی التعـالیم 

الْسلامیة التي یمکنها اقتراح حلول للقضایا الْخلاقیة الجدیـدة فـي العصـر المعاصـر. 

یف الْخلاق الْسـلامیة العملیـة. فـي التعریـف الخطوة الْولی في هاا المجال هي تعر

تم الترکیـز والاهتمـام بموضـوع وهـدف وطریقـة الْخلاقیـات ، المختار لهاه المقالة

وستبین هاه المکونات الثلاثة تمیز التعریف عن اةرام والتعاریف الشائعة في ، التطبیقیة

ــة. ــات التطبیقی ــ الْخلاقی ــی أس ــلام عل ــة للإس ــة الْخلاقی ــوم النظری ــة تق س لاهوتی

وأنثروبولوجیة ترتکز علی الروح التي تصور الْخلاق العملیة في نظام طولاني لتحقیـق 

 الْهداف السامیة للدین الاي هو مدونة الحیاة الْنسانیة المعقولة.

 

غایة الْخلاق ، موضوع الْخلاق التطبیقیة، الْخلاق التطبیقیة الْسلامیة :الکلمة الرئیسیة

 خلاق التطبیقیةطریقة الْ، التطبیقیة
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 تحليل العلاقة بين التولي والتبري في سياق مفهوم السعادة 

 في فكر الخواجة نصير الدين طوسي

، جامعة ملایر، کلیة اةداب والعلوم الْنسانیة، قسم الدراسات الْسلامیة، أستاذ مساعد /هنرمندسید مرتضی 

   إیران، ملایر

جامعة ، کلیة اةداب والعلوم الْنسانیة، الفلسفة الْسلامیة واللاهوتقسم ، أستاذ مساعد /ماهین کراماتي فرد

 إیران ، ملایر، ملایر

 خلاصة

ي إلا أنهمـا ، علی الرغم من الترکیز والاهتمام في دراسـة الفقـه والکـلام، التوللي و التبرل

ي في الظـاهر فـي محبـة الخیـر  تلقیا اهتماما أقل في دراسة الْخلاق. تتمثل توللي وتبرل

بمعنـی ، کراهیة الشر في الفکر الْخلاقي والتصوفي للخواجـة نصـیر الـدین طوسـيو

حیث تحولت إلی حالة نفسانیة ومعنویة تتمثـل فـي ، جدید وإبداعي وحقیقي وباطني

أصبحت مقدمـة تهـایب ، ومن هاا المنظور، التوجه ومحبة الله تعالی وکراهیة ما سواه

تشکیل نموذج مفهومي لها؛ فـي هـاه  سعادة وأساسا لل النفس وتربیة الْخلاق معیارا و

النمـوذج  التبـري و قمنا بتحلیل وجهة نظره بشأن العلاقة بین حقیقـة التـولي و، المقالة

التبري  توصلنا إلی النتائج التالیة: أ( التولي و المفهومي للسعادة بطریقة وصفیة تحلیلیة و

یطرة علی قوى النفس الحیوانیة هو مقام یمکن الوصول إلیه من خلال الس، کرمز للدینیة

دلیـل بـاطني إلهـي؛ ب( التـولي بعنـوان )أي الشهوة وال ضب( تحت إشراف العقـل 

قدرة؛ ج( حقیقـة التـولي والتبـري هـي  میل و والتبري مزیج من ثلاثة عناصر معرفیة و

هـاا هـو شـرط  تحصیل التولي بشـکل کامـل و تبري في التولي والاست راق  ذوب و

الاستسلام؛ د( من خلال استخدام أدوات الوصول إلی التولي  ام الرضا والوصول إلی مق
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أي إلی ، یمکن الوصول إلی السعادة، الجهاد الهجرة و المحبة و أي المعرفة و، التبري و

 الاستسـلام و مراتب التصوف مثـل الرضـا و نمو جمیع الفضائل الْخلاقیة و تحقیق و

 )إلی مقام أهل الوحدة )الفنام في النهایة الوصول الیقین و الْیمان و

 

، رضـاالمقـام ، تربیـة الْخـلاق، لسـعادةنمـوذج ل، یتبرل الو  یتولل ال :الکلمة الرئیسیة

 یخواجه طوس
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Analysis of the relationship between the truth of Toli and Tabari with the 

conceptual model of happiness in the thought of Khwaja Nasiruddin Tusi 

Seyed Morteza Honarmand 1 

Mahin Keramatifard 2 

Abstract 

“Tawalli” and “Tabarri” Despite the attention and focus given to jurisprudence and 

theology, less attention has been paid to ethics. In the original sense, “Tawalli” and 

“Tabarri” meant loving the good and hating the bad respectively. However, in Khwaja 

Nasir al-Din Tusi’s ethical and mystical thought, they have taken on a new, creative, 

real, and spiritual meaning that is a psychological state of turning towards and loving 

God Almighty and seeking to avoid anything other than Him . “And from this 

perspective, the introduction of self-purification and moral training as a criterion and 

basis for happiness and the formation of its conceptual model has been established; in 

this article, we have analyzed his views on the relationship between the truth of Tawalli 

and Tabarri and the conceptual model of happiness using a descriptive-analytical 

method and reached these results:” .a) Tawalli and Tabarri, as a sign of religiosity, is a 

position that can be achieved by controlling animalistic desires (i.e., lust and anger) 

under the supervision of reason as an inner divine argument. b) Tawalli and Tabarri are 

a combination of three cognitive, dispositional, and ability elements. c) The truth of 

Tawalli and Tabarri is the melting and immersion of Tabarri in Tawalli, and the pursuit 

                                                           

1 . Author; Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Faculty of Literature and Humanities, Malayer 

University, Malayer, Iran; navust@yahoo.com. 

2. Assistant Professor, Department of Islamic Philosophy and Theology, Faculty of Literature and Human 

Sciences, Malayer University, Malayer, Iran; mahinkeramati@yahoo.com. 
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of Tawalli is purely for the purpose of achieving the position of satisfaction and 

submission. d) With the help of the tools of achieving Tawalli and Tabarri, namely 

knowledge, love, migration, and jihad, one can achieve happiness, which means the 

birth and growth of all moral virtues and mystical positions such as satisfaction, 

submission, faith, certainty, and ultimately reaching the position of unity (annihilation). 

 

Keywords: “Tawalli” and “Tabarri”, the model of happiness; moral education; Maqam 

Reza, Khajah Tusi.  
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What is applied Islamic ethics; the subject of method and purpose 

Mohammad Javad Fallah 1  

Abstract 

The presentation of Islamic applied ethics depends on providing a definition based on 

the foundations and sources of Islamic ethics so that the mechanism of Islamic applied 

ethics can be established based on that. Applied Islamic ethics is a field of knowledge 

based on Islamic teachings that can propose solutions for new ethical issues of the 

contemporary era. The first step in this field is the definition of practical Islamic ethics. 

In the selected definition of this article, the subject, goal and method of applied ethics 

have been focused and paid attention to, and these three components will show the 

distinction of the definition from the common views and definitions in applied ethics. 

The ethical theory of Islam is based on theological and anthropological foundations 

based on the spirit, which depicts practical ethics in a longitudinal system for the 

realization of the sublime goals of religion, which is the code of reasonable human life. 

 

Keyword: Islamic applied ethics, the subject of applied ethics, the purpose of applied 

ethics, the method of applied ethics 
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Expediency and corruption and good and bad, equation or comparison? 

Mohammad Hasan Samooei1 

Seyed Mustafa Hoseini Nasab 2 

Abstract 

Expediency and corruption in the term is the source of the legislation of Sharia rules. 

On the other hand, good and bad are concepts that have a long history in various 

sciences, and different meanings such as perfection and imperfection, agreement and 

disagreement with intent, deserving of praise and blame, reward and punishment have 

been considered for them. In the science of principles of jurisprudence, this question has 

been raised that what is the relationship between expediency and corruption as the basis 

of Sharia rulings with good and bad. Mohaghegh Esfahani believed that they are the 

same, and Martyr Sadr considered comparing these concepts with each other. This 

article aims to examine the relationship between these two types of concepts with a 

critical-analytical method. With the selected definition of good and bad, which 

expresses the relationship of necessity between the act and its result, we can understand 

the same thing between good and bad, expedient and corrupt. 

 

Keywords: Expediency, corruption, good, bad, inherent good and bad, rational good 

and bad, canonical good and bad, conventional good and bad. 
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The coining practical wisdom and the virtue of marriage (With Looking 

at the views of Ayatollah Javadi Amoli) 

Hadi Musawi 1 

Abstract 

Marriage as an action that is the way to enter the family institution is discussed in Islamic 

thought under the knowledge of practical wisdom. With this definition, what is the 

relationship between practical wisdom and marriage? The answer we get in this article is 

a discussion of knowledge in Islamic wisdom under the title of coining practical wisdom; 

the purpose of this article is to deal with the relationship between practical wisdom and 

jurisprudence; Jurisprudence is a system of knowledge that forms various legal systems 

through marriage as a matter of stability for man and society. Therefore, it has been 

revealed in a rational method of ijtihad, on the one hand, that marriage as a moral virtue is 

meaningful within the practical wisdom, and on the other hand, this virtue makes possible 

the perfections of the individual human being and, on the other hand, the social perfections 

in the form of the four chains of Sharia. In fact, these two types of perfection actualize 

what is mentioned in Sharia under the title of good life, and marriage is regarded as a moral 

thing that strengthens the society; This path is from the side of ethics towards society, not 

that it is considered moral because it is a social matter. With this definition, the reason that 

has been raised about the immorality of marriage loses its color. In the end, it will be shown 

that marriage through rights and the emergence of mahram legal chains, the sanctity of 

marriage, inheritance and genealogy, strengthens the society according to the coining 

practical wisdom. 

 

Keywords: Islamic ethics, Islamic marriage, social virtue, Javadi Amoli, coining practical 

wisdom 
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Criterion to find examples 

 of some implicit moral concepts in the Quran 

Ali Modabber (Islami)1 

Zahra Gholami 2 

Abstract 

Some important moral teachings that are widely mentioned in the traditions of the Ahl 

al-Bayt, peace be upon them, are not specified by their names in the Holy Qur'an, and 

apparently, they are not found in the teachings and rulings of the Holy Qur'an. On the 

one hand, their importance requires that they be mentioned in the Holy Quran (as Taqqal 

Akbar) and on the other hand, their widespread reflection in the traditions shows the 

presence of these teachings in the Holy Quran. because the narrations of Ahl al-Bayt 

(peace be upon them) are taken from the Holy Quran. 

This article is responsible for stating a criterion for obtaining examples of such moral 

concepts in the Qur'an, and for example, it is in pursuit of criteria to obtain examples of 

the social principle of "tolerance" and has reached the following results: 1. Although in 

the Qur'an The word "tolerance" is not mentioned in the Holy Qur'an, examples of 

tolerance are mentioned in the Holy Quran (at least twenty examples). 2. To identify 

Quranic examples of tolerance, there are criteria that can be used to identify the 

mentioned examples. 3. It is possible to identify examples of tolerance with the help of 

the "semantic gem of tolerance" and "interpretive narratives". 4. It is not possible to get 

access to examples of tolerance through the clarification of the commentators and 
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translators of the Qur'an, and they can only be used to the extent of "confirmation". The 

research method in this article is descriptive-revealing, its information processing (data 

processing) is explanatory and analytical, and its information gathering method is 

library. 

 

Keywords: Criterion, example, tolerance, ethical concepts.  
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A Qur'anic Exploration of Moral Absolutism and Moral Relativity 

Mohammad Mahdi Firoozmehr 1 

Seyyed Ali Akbar Hosseini Ramandi 2 

Abstract 

The discussion about the Moral Absolutism and Moral relativity begins with this 

question: do moral rules change with the change of conditions, time, place, people and 

societies, or are they always fixed and without any restriction and allocation, including 

all people, in all times and places? 

Some schools consider moral rules to be a relative matter, whose rules will change with 

the change of conditions, time, place, people and societies; but a number of schools 

consider moral laws to be fixed, eternal and independent of time, place, conditions and 

people. 

The present research is an exploration about the application and moral relativity in the 

scope of the Quranic revelation. Quranic teachings shows that the moral system of Islam 

is based on fixed and absolute laws and rulings, and numerous Quranic reasons and 

evidences support the Moral Absolutism principles and do not reflect moral relativism.  

Keywords: Ethics, Moral Absolutism, Moral Relativity, Quranic Study, Holy Quran. 

 

Keywords: Ethics, Moral Absolutism, Moral Relativity, Quranic Study, Holy Quran.
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